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یخ و فرهنگ راهنمای نویسندگان یه تار  نشر

 

قالات مجهان اسلام است که تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
افیای تاریخی، تاریخ علم و آموزش، جغرهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و نوآورانه با موضوعات تاریخ سیاسی

 رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین ، تاریخ تشکیلاتنگاریتاریخ
 ایند:فرم را رعایت ، شایسته است نکات زیردارندپژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه 

 

همچنین . دنیگر منتشر نشده باشدکند که پیشتر در جای هایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
ویب مقاله، حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصدر ی ای دیگرنشریههمزمان در مقاله  نباید

 برای نشریه محفوظ است.آن حق چاپ 
های ارزندۀ عربی و و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2

 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشمارهقالب در  ،انگلیسی
ارد در مومتن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 7500 همقال حداکثر شمار واژگان .3

  .خواهد شد ارزیابی ،های خارج از این تعدادنادر و به تشخیص تحریریه، مقاله
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4

 ست.کلیدواژه ا 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  180چکیده حداکثر شمار واژگان . است
الزامی است. پیشنهاد  ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .5

سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»شود نویسندگان محترم از می
های نگارشی پیشنهادی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه« پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»

و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در  ، پرداخت هزینۀ بیشترخیر جدی در چاپأت موجبتواند می
 .مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
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های ارسالی، در هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .7
های انگلیسی برای برای مقالات فارسی و سرویس 3«سمیم» یابنخستین مرحله توسط مشابه

کند که میزان مشابهت شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمیمقالات لاتین استفاده 
شود نویسندگان توصیه می درصد باشد. 15 ثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثربا آ اصلی کلی متن

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀمحترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامان
، 4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8

 کند.فنی ایجاد می های اثر اشکالدر فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم استفاده شود.
 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9

این  در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .10
نشریه مقالات  .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .قابل مطالعه است 6صفحه
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندسپاری خواهد کرد و هزینۀ نویسهشده را برونپذیرفته

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

ده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات نویسن« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
های پایانی و متنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندکتابشناختی آثار را در منابع پایانی 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.پی

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 

                                                           
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-

manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-

studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
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https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide


 
 

e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود. 
  منابعساختار اجزای اصلی در  .2

a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. د؛صورت کامل درج شونام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .آغاز شود نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .5
منابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .6

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .7

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianبا درج عبارت )
با  DOI .در پایان هر منبع الزامی اســت DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشــرشــدههای برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12 ،زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی ،اسعدی پانوشت. 
 1381 ،سمت :تهران .زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی .مرتضی ،اسعدی :منابع. 

 مقاله:

 :های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» ،جعفرپور پانوشت»، 
230 . 



 
 

 های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» .امیر ،رجعفرپو :منابع». 
 .238-223 :(1399)بهار و تابستان  104ش.  ،52 تاریخ و فرهنگ

 :مدخل

 :ابن بابک» ،یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ،نوشآذر پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

زیر نظر محمدکاظم موسوی  ،دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در .«کبابن با» .آذرتاش ،آذرنوش 
 .1373 ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی :تهران .بجنوردی

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in 

Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to 

Bukhara”. In Living Islamic History: Studies in Honour of 

Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 77-91. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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 به نام پروردگار مهربان
ای هلایهفروغ شده است. کم کمفروغ، دست، اگر نگوییم بی«ترجمه»های وزارت عتف، مطالب چندی است که در نشریه

برای این موضوع جُست که خارج از توان این یادداشت است، ولی مرور برخی از پندارها گذاری را باید کاوید و عللی سیاست
 بایسته است. 

های ، الزاماً بر پایۀ پژوهش و داده«ذهنیت»یابیم که رایی بینجامد. از این گفته درمیگبه عوام« ذهنیتِ سیاسی»اند که شاید گفته
ممکن است مدعایی پردامنه باشد با « ذهنیت»آراست. « عینیت»توان آن را به سادگی نمیگیرد، و بهپذیر شکل نمیتحلیل

 پایه. ای فراگیر، لیکن تُنک است و بیجلوه
ایم. این ذهنیت، دچار شده« ذهنیتِ پژوهشی»، چند سالی است که برخی از ما به «ترجمۀ علمی»ویژه در موضوع ترجمه، و به

سبب شده « ذهنیت»درست همین «. غیرپژوهشی»و « پژوهشی»ساز: های دوگانهزنیابزاری خودکار شده با وظیفۀ برچسب
چطور « ترویجی»و شماری را خارج از این دایره. گذشته از اینکه واژۀ « ترویجی»بدانیم، برخی را « پژوهشی»هایی را نوشته

دانیم، مایه، به قلم دانشجویی نوآموز را ترویجی میچرا، برای نمونه، یک مقالۀ کمگیر شده، وقت آن است که از خود بپرسیم همه
پنداریم. مگر نه آن است که علم، و ترویج و ای به قلم اندیشمندی متخصص را خارج از شمول ترویجِ علم میولی برگردان مقاله

گاهی از مسیرهای پیمودهتوان بدگیرد؟ چگونه میهای پیشین شکل میتولید آن، بر شانۀ پژوهش شده در ساحت علم، و ون آ
ها، مرزهای علم را شناخت و در گسترش آن سهمی داشت؟ ترجمۀ دقیق علمی، و ویژه در سایر زبانپیشینۀ علوم گوناگون، به

ای دهد، بلکه سرآغاز شناخت نقطهو پویایی نقد سازنده را شکل می تنها شور اندیشۀ بالندهصدالبته نقد دقیق و علمی ترجمه، نه
 ایم و آنچه برای پیمودن، پیش چشمان ماست. است که بر آن ایستاده

منتشر خواهد کرد. « آزاد»، با حمایت سردبیر محترم، از این شماره به بعد مطالبی را در شکل تاریخ و فرهنگنشریۀ علمی 
ای روشی، پیشنهادی علمی، گزارشی از مکن است یک برگ سند و توضیح آن، نقدی کوتاه، یافتهمحتوای این بخش آزاد، م

های علمی را پاس بدارد، ولی در چارچوب ای علمی باشد. هرآنچه که سنجه، یا برگردانی از نوشته«انجامحالدر»پژوهشی 
غتنم شمرده و از همۀ اندیشمندان و نویسندگان ارجمند هایِ رسمی نگنجد، در قالب آزاد چاپ خواهد شد. فرصت را منامهآیین

 شود آثار ارزشمند خود را به نشریه ارسال فرمایند.دعوت می
سازی علم و ترویج آن، در پیوند با جامعه، و رفتن به سوی مخاطبانی فرهیخته، امید است این کار، گامی کوچک در عمومی

هایی وزین که خارج از مجامع دانشگاهی منتشر نار سهم سترگ نشریههای کوچک دانشگاهی باشد. در کخارج از حلقه
 .سزا در شناسایی، ترویج و نقد آثار علمی داشته باشدکوشد تأثیری بهنیز می تاریخ و فرهنگشود، نشریۀ می

 
 تاریخ و فرهنگنشریۀ 

 1403ماه ودوم بهمنبیست
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Abstract 

Ṣāʾib Tabrīzī, the great poet of the Isfahan school of poetry, gives special consideration to myths and employs numerous 

legendary figures to express his concepts and notions. Aside from the conventional manner of mythography, he adopts 

a different and unusual approach to mythical allusion and regards myths and legends from an unconventional point of 

view. This different attitude can be chiefly related to the different perception and understanding he has of his own 

status and of the surrounding reality. The present article, using grounded theory as its research methodology, examines 

the manners in which this different perception is exhibited through the poet’s mythography and discusses the self -

referentiality and self-reflexivity lain in that. The research has found Sāʾib’s mythical allusions to be manifestations of 

his realistic, humanistic, personal perspective and the results portray him as a self-conscious and reflective poet who 

does not approve of pure mythology and tries to intriduce alterations to it. 
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 پردازینمود مؤلف در اسطوره

 صائب تبریزی 
 دکتر مژده مخلصی

 اریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.دانش آموختۀ دکتری ت
mojde.mokhlesi@gmail.com: Email 

 چکیده
هزا داازت  و اب رازیاری اب هصائب تبریزیی، ازاعر رزیرک مکتزب اصز هان، در خلزر اازعار خزویش تزوبهی ویزره رز  اسزطور

پزردابی، های اساطیری ررای ریان م اهیم و مضامین خود رهره ررده اسزت. او در کنزار ازیوع مع زوم و مرسزوم اسزطورهاخصیت
ای نامتعارف رز  اسزاطیر نگریازت  و طزربی گذارد. وی اب باوی آوری در آثار خود ر  ن ایش میرویکردی مت اوت را نیی در تل یح

توان ررخاست  اب درک و دریافت مت اوت ااعر نابت رز  ها ررگرفت  است. رخش ع دع این نوع نگاه را میا در پرداختن ر  آندیگر ر
عنوان روش تحقیزر، انحزاب رزروب ایزن رنیاد ر پردابی دادهبایگاه خویش و واقعیت پیرامون دانات. نواتار حاضر، را اتخاذ نظری 

عنزوان آفریننزدع اثزر را در ایزن کاود و چگونگی خودارباعی و رابن ایی ااعر رز پردابی صائب میدریافت مت اوت را در اسطوره
گزاهی ازاعر دانازت  و هزا رز  رررسزی مزیایوع پرداختن ر  اسزطوره نشزیند. ایزن پزروهش، تل یحزات صزائب را ن اینزدع خودآ

مزداری کز  افازانۀ گرایزی و انازانمتأمل و آمیخت  را واقعپردابی او را ن ودی اب نگاه فردی و ویرع وی یافت  است، نگاهی اسطوره
 محض را نپاندیده و نپذیرفت ، و سعی در تغییر آن دارد.

 
 پردابی، تل یح، خودارباعی، صائب تبرییی، مکتب اعر اص هان )سبک هندی(.اسطوره :هاکلیدواژه
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 مقدمه

افیارهای ازاعر رزوده و در واقزع ه یکی اب دستها ر  منظور ریان مضامین اعری ه واررهره رردن اب اسطوره
در ازعر فارسزی، ایزن «. انزدمجاب و رمی و اسطوره را رر روی هم عناصر اصلی ریان در هنر ازعر دانازت »

دهد و اب عناصر پراه یتی است ک  خیام ااعران یک سوی صور خیام ااعران را تشکیل می»افیار ک  دست
هم اب نظر مواد و هزم اب نظزر  -های مختلف هنر ر  وبود آورده، در دوره ها ودر ترکیب و تصرف آن بیبایی

 1«.تحولاتی یافت  است -نوع ررداات ااعران
پردابی کرده و اب این طریر ر  آفرینش مضزامین تزابه دسزت نورۀ خود اسطورهااعر عصر ص وی نیی ر 

ن ایندع مکتب اعر اصز هان کز   ترینعنوان مهمق(، ر 1086-1000یابیده است. صائب تبرییی )حدود 
توبهی ع زده و ویزره رز   2نظران حائی رالاترین بایگاه در این مکتب معرفی اده،اعرش اب سوی صاحب

هزای آفرینی ر  کزار گرفتز ، و اب از ار رازیاری اب اخصزیتوفور در مض ون ها را ر ها داات ، آناسطوره
هزا در هزا و اخصزیتتداوم و مرسوم تل یح ر  این داستانای نام آورده است. افیون رر آنک  اکل ماسطوره

اود. رروب ایزن ت زاوت در پردابی وی دیده میای مت اوت و نامتعارف در اسطورهااعار او آمده است، ایوه
 تواند گویای ظهور دگرگونی در دیدگاه و اندیشۀ او رااد.ها میوری ااعر اب اسطورهطرب رهره

عنزوان ی این طرب مت اوت و نامرسوم و ریان چگونگی رابن ایی ازاعر رز هدف اب پروهش حاضر رررس
ها ند: این نگاه مت اوت ر  اسطورهاها مطرحهاست و این پرسشآفرینندع اثر در این ایوع پرداختن ر  اسطوره

هزایی اسزتر روش ر  چ  ترتیب در ااعار صائب ن ود یافت ، و این ن ود مت اوت دررردارنزدع چز  دلالزت
تزرین راهبردهزای پزروهش کی زی رراز رده است ک  یکزی اب مهزم 3رنیادپردابی دادهنجام پروهش، نظری ا

مندسزابی گزردد. نتزایا اب ررگزرفتن م زاهیم و نظزامها، نظری  تولید میاود. در این ایوه رر مبنای دادهمی
اجم را در پی داازت  اسزت. روش ای مناند ک  نهایتاً دستیاری ر  نظری ها حاصل آمدهمقولات مترتب رر آن

ها ررای ارائ  در متن، غیراحت الی و هدف ند است و تلاش رر آن روده تا مواردی ک  ر  رهتزرین انتخاب ن ون 
اند، ذکر اوند. ر  منظور پرداختن ر  مبحث مورد نظر، پس اب ارحی های پروهشگوی پرسشاکل پاسخ

                                                 
 .237-236، صور خیال در شعر فارسیا یعی کدکنی، . 1
جاد تصویرهای ذهنی ردیع رزا اسزت اده اب تخیل و ای»او را در « انگییقدرت اگ ت»خوانده و « ایوع نو در سخنوری»الل  ص ا  اعر صائب را اوج ک ام ذریح. 2

ن ونۀ نابتاً طبیعی و بیبای ایزن »یا « دورع ک ام»( و ا یعی کدکنی اظهار داات  ک  5/1279، تاریخ ادبیات در ایرانیادآور اده است )ص ا، « عالم مجاور خود
 (.30، هاشاعر آینه)ا یعی کدکنی، « توان باتگون  اعرها را در دیوان صائب می

3. Grounded theory. 

گاهی ریشتر در راب این روش، ر.ک: استراوس و کررین،  هزای اسزتراتری» فرد و امزامی،؛ و داناییایمبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینهررای آ
 «.رنیادپردابی دادهپروهش کی ی: تأملی رر نظری 
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پردابی صائب، ذیزل دو عنزوان رز  ازیوع نامتعزارف اسطوره پردابی در اعر و طربمختصر در راب اسطوره
خزوانی در ررارزر هزا، و مخزالفپنداری رزا اسزطورهذاتوری اب اساطیر نید وی پرداخت  اده است: همرهره

 ها.اسطوره
توان اب ها در اعر صائب مورد توب  چند تن اب پروهشگران روده است. در این راستا میحضور اسطوره

هزای مزذهبی در ای ر  اسطورهاااره»ریرگی در مقالۀ نام  سخن گ ت: غلامحاین دهو یک پایان پنا مقال 
هزای های صائب را است اده اب اسطورهرندیهایی اب اریات، ر  مض ون، را آوردن ن ون «دیوان صائب تبرییی

، حضزور «خیزام صزائبب ام یوسف در آینۀ »ای را عنوان مذهبی پرداخت  است. منوچهر اکبری در مقال 
های صائب را محل توب  قرار داده و را ریان مرحل  ر  مرحلۀ داستان یوسف، اریزاتی اب یوسف پیامبر در غیم

آذر در مقالزۀ عنزوان ن ونز  ذکزر کزرده اسزت. مح زد حکزیمدیوان را ک  در راب هر مرحل  سروده اده رز 
نی صائب در ررارر خضر و عناصزر داسزتانی خوامنحصراً رر مخالف« هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی»

او مت رکی اده است. او نگاه انتقادی صائب نابت ر  خضر را ذیل یابده عنوان مطرح کرده و ررای هزر یزک 
اثزر مح زد « پروهشزی در تل یحزات ازعر صزائب و تصزرفات وی در آن»ن ون  اریاتی آورده است. مقالۀ 

ر رخشِ سامی، ایرانی، یونانی، و چینی تقایم کرده و رزا آوردن خاکپور، ااارات و تل یحات ااعر را ر  چها
کزارکرد »ها سخن گ تز  اسزت. در نهایزت، مقالزۀ کاری و تصرف در آنن ون  ااعاری اب هر یک، اب دست

ر  قلم اهررانو رارایی، عبدالل  طلزوعی « های صائب تبریییای، دینی و ملی در غیمعرفانی عناصر اسطوره
درسی ض ن ارائۀ ارحی کوتاه اب عرفان و مراحل و مزدارج آن، ن زود م زاهیم عرفزانی را در آذر و فاط   م
نامۀ کاراناسی ارازد فر در پایانپردابی در اریاتی اب صائب نشان داده است. اما عاط   امیریخلام اسطوره
دسزتۀ ملزی،  هزا رز  سز رنزدی اسزطوره، ض ن تقازیمتجلی اسطوره در دیوان صائب تبریزیخود را عنوان 

عنوان ن ون  ررگییده و پس اب عرضزۀ ازرحی م صزل اب هایی را ر تاریخی و عرفانی، اب هر دست  اخصیت
ها، اب نگاه صائب ها و روایات موبود در منارع مختلف در راب هر یک اب آنخاستگاه، مشخصات، داستان

ها اااره کزرده ی در ررارر اسطورهخوانی وها سخن گ ت  و ابب ل  ر  مخالفر  وبوه مختلف این اخصیت
هزا را ای و بایگزاه آنهزای اسزطورهو ن ون  اریاتی آورده است. او این نگاه تابع صائب نابت ر  اخصزیت

کید رر م اهیم تعلی ی دانات  است.وسیل   ای ررای آفرینش مضامین تابه و تأ
انزد، امزا پردابی اااره داازت رهها ر  ایوع خلاف عادت صائب در اسطواگرچ  س  مورد اب این پروهش

انزد. پردابی سخن نگ ت هیچ کدام اب رویکرد خودارباعانۀ وی و چگونگی ن ود ااعر در این ایوع اسطوره
های این نگاه ها، دلالتاین پروهش رنا دارد تا ض ن تبیین انحاب رروب نگاه مت اوت صائب نابت ر  اسطوره

 آوری را رررسی کند.ی و رابن ایی مؤلف در این طرب تل یحمت اوت را رانجد و چگونگی خودارباع
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 پردازی در شعراسطوره -1

در طوم بمان، را نیزروی خزلاق »داند ک  می« های ااعرییادگار ذهن»ا یعی کدکنی اساطیر هر ملت را 
این اساطیر ر  تعبیر کدکنی، «. اندخیام خود، هر یک اب بوانب حیات اناانی را ر  رمیی ااعران  ردم کرده

های مختلف متبلزور ازده نال ر  نال روایت اده است و را گذات روبگار، در هالۀ خیام ااعرانۀ نال»
هزای تزاریخی و ابت زاعی، در نگزرش و گ ان دگرگونیری»کند ک  درستی اظهار میاو در ادام  ر «. است

نقزش هیزأت »و ه چنین است « داردانکار های مختلف اساطیر، تأثیری غیرقارلطرب تلقی ااعران اب گون 
ااعران نیی در ایزن بمینز  تزأثیری رازیا « مییان هنرمندی و قدرت تخیلِ »در این امر، ض ن  آنک  « حاک  

 4دارد.
گازتراند، رز  ازکلی کز  مزی« تزاریخیحوبع م هومی اسطوره را تا حد رمیها و ااارات نی  »کدکنی 

ویزره دورع تاریخی نیی ر  وبود آمزده، امزا در خیزام مزردم و رز  مانند را، ک  درمواردی اب رمیهای اسطوره»
او را این گاترش، اساطیر را ر  دو دسزتۀ سزامی و ایرانزی  5درررگیرد.« ای ر  خود گرفت ااعران، رنگ افاان 

اسزاطیر ررخاسزت  اب محزی  »چزون « های دیگزریرندیتقایم»و ه چنین ر  امکان ایجاد  6کندتقایم می
وربد اااره مزی« ا اساطیری ک  اب دورع قبل اب اسلام وبود داات  و اب خصایص نراد سامی استاسلامی و ی

  7ادام  یارد.« هایی اب نظر ایعی و سنیرندیتقایم»تواند تا ک  می
در کتزب فزن رلاغزت قزدیم « ای را عنزوان تل زیحمند ادن ااعر اب اساطیر، در راب ویرهماألۀ رهره»

این است ک  ااعر در خلام اعر خویش ر  داستانی یا اعری یا »ف آن چنین آمده ک  مطرح اده و در تعری
ای در آثزار ازاعران هزای اسزطورهاااره ر  داستان 8«.ای آن را ریاوردمثلی ااارت کند و ر  گونۀ رمی و نشان 

توانزد رزر مزی هزاآوری و طرب تلقی ااعر اب اسزطورهمختلف رنگ و رویی مت اوت دارد و نوع و ایوع تل یح
 دیدگاه و اندیشۀ او دلالت کند.

 پردازیطرز صائب در اسطوره -2

در این اازعار اسزاطیر  9ای.های تاریخی و اسطورههای صائب تبرییی سراارند اب تل یح ر  اخصیتغیم
                                                 

 .242-234، صور خیال در شعر فارسیا یعی کدکنی، . 4
کنزد کز  نیی اااره می« در طرب تلقی عامۀ مردم اب اساطیر« اه یت نقش هیأت حاک  »او ر  . 241، 238-237فارسی، صور خیال در شعر . ا یعی کدکنی، 5

؛ «هزا و کرامزات اودیگرمکان و ابای و خیالی ر  وبود آورد، ااه عباس بنتهای افاان توانات  اب موبودات طبیعی و عادی دو س  قرن پیش چهره»چگون  
 .240، صور خیال در شعر فارسیر.ک: ا یعی کدکنی، 

 .241، صور خیال در شعر فارسیر.ک: ا یعی کدکنی،  .های قهرمانی و ح اسی استهای غنایی و اسطورهرندی دیگر او اامل دو گونۀ اسطورهتقایم. 6
 .241، صور خیال در شعر فارسیا یعی کدکنی، . 7
 .243، صور خیال در شعر فارسی، ا یعی کدکنی. 8
کنزد و اب میزیان در اعر این سبک اااره می« بای خالی اسطوره»ر  محاوس رودنِ  دانشنامۀ زبان و ادب فارسیدر « سبک هندی»مح ود فتوحی در مدخل . 9

رز  هزیچ « بای خزالی»اما لابم ر  ذکر است ک  این  گوید.در ادریات عصر تی وری و ص وی می« رابتاب ن ودهای قومی، اساطیری، تاریخی و اعتقادی»اندکِ 
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در نظر تر است. این امر را اند و حضوراان رس پررنگنراد سامی ریش اب اساطیر نراد ایرانی مورد توب  روده
ق( دور اب انتظار نیات، اما نزوع 1135-907گرای ص وی )حک. گرفتن فضای بامع  و حکومت مذهب

رزر نگزاه مع زوم و ازیوع مرسزوم هزا رازیار درخزور توبز  اسزت. او عزلاوهپرداختن صزائب رز  اسزطوره
اذ کرده اسزت و رز  آوری مت اوتی اتخپردابی، اب بوایایی نامتعارف ر  اساطیر نگریات  و طرب تل یحاسطوره

ها اب باویۀ مخالف ر  اازخا  معزروف نگریازت ، تعداد اریاتی ک  در آن»آذر، گ تۀ صحیح مح د حکیم
 10«.توان آن را یک ویرگی سبکی ر  حااب آوردقدر بیاد است ک  میآن

یگزاه توان ررخاست  اب درک و دریافت مت اوت ااعر نازبت رز  باای اب این نگاه ویره را میرخش ع ده
پزردابی صزائب ن زود خویش و واقعیت پیرامون دانات. این درک و دریافت مت اوت ر  دو نحو در اسطوره

نحزوی رزا کند و ر ها رابن ایی مییافت  است: نخات  آنک  در رایاری اب اریات، او خود را اب خلام اسطوره
خزوانی در ررارزر ایزن ف و مخزالفدهزد، و دوم آنکز  نزوعی داوری نامتعزارپنداری نشان میذاتها همآن

 اود.ها در ااعار وی دیده میداستان

ها )با تأکید بر دو اسطوره: یوسف  پیفام ر و هرهفاد پنداری با اسطورهذاتهم -3

 تراش(سنگ

هزای آید ک  او رزا اخصزیتها آمده چنین ررمیاب ا اری اب اریات صائب و ت ثیلات و تشبیهاتی ک  در آن
نشزانده اسززت. صززائب در کززرده و خزود را در بایگززاه ایشزان مززیپنززداری مزیذاتهزمحاضزر در ااززعار 

 11«منزدخودفرافکنیِ بمین »تواند ذیل عنوان کند، آنچ  میکرات رابن ایی میهایش خود را ر پردابیاسطوره
ش کنزد و نقزگنجانده اود، نوعی اب خودارباعی ک  در آن هنرمند خویشتن را رز  موضزوع اثزر مبزدم مزی

 گیرد.های اساطیری را ر  خود میاخصیت
اود، اما در ای مختلف دیده میهای اسطورهپنداری صائب را اخصیتذاتدر آثار اریاتی حاکی اب هم

ای ززز یکی سامی و دیگزری ایرانزی زززز ت رکزی پندارانۀ او را دو اخصیت اسطورهذاتاین رخش رر نگاه هم

                                                                                                                   
های اساطیری در ااعار نیات و ه انا کی یت مت اوت پرداختن ر  اساطیر اسزت کز  اب رزروب دگرگزونی در نگزاه و اندیشزۀ روی ناظر ر  کّ یت حضور اخصیت
کم در اعر صائب، رزس چشز گیر رزوده و مزورد توبز  ها، دستاسطورهدهد، مییان حضور ک  پیشینۀ پروهش نیی نشان میهنرمند این عهد حکایت دارد. چنان

 ای اب پروهشگران واقع اده است.ملاحظ ا ار قارل
 .42، «هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی»آذر، حکیم. 10

11. contextual autoprojection. 

رخشی اسزت مؤلف را چهرع مبدم حالتی اب خودموضوعیت»مطرح اده است: در راب رسانۀ هنری نقاای  زایش تابلواین م هوم اب بانب استویکیتاا در کتاب 
، زایشش تشابلو)استویکیتازا، « کند ک  در یزک ایازتوریا حضزور داردترین رود. نقاش نقش اخصیتی را رابی میک  در هنر قرون وسطای متأخر و رناانس اایع

362-363.) 
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 ی اب این نوع نگاه نابت ر  سایرین خواهد آمد.خواهد اد و در پایان ن ون  اریات
 صائب و یوسف -1-3

ای، صائب ریشزترین توبز  را رز  یوسزف پیزامبر مبزذوم داازت  و ریشزترین های اسطورهدر میان اخصیت
تززوبهی اب ایززن تل یحززات صززبغۀ رخززش قارززل 12تل یحززات را رزز  او و داسززتانش اختصززا  داده اسززت.

رراً خود را در بایگاه یوسف نهاده است. در ااعار پیشینیان ع وماً م دوح پنداری دارد و صائب مکذاتهم
ها وی خزود را بزای ادند؛ ررای مثام، پرا ارند اریاتی اب مولوی ک  در آنو معشوق ر  یوسف مناوب می

و  14تزرابوی ن زاد حازنکرات هماما خود را ر  13یعقوب، و معشوق )ا س( را ررارر یوسف گذارده است.
تواند رر دیدگاه ازاعر نازبت می« یوسفِ من»و « یوسفِ ما»گیری اب اضافات تشبیهیِ نهادن و رهره عیییی

هزایی اب ر  خویشتن خویش اااره کند، هر چنزد کز  ایزن امزر ع زدتاً ررخاسزت  اب وبزود تشزار  در بنبز 
گییزده  سرگذات این دو اخصیت رااد. در این رخش ر  ت کیک موضوع، ض ن ارح این وبوه ااتراک،

 آمده است. دپنداری صائب را یوس نذاتاریاتی ک  حاکی اب هم
 علاقۀ پدر به فرزند و مخالفت با عزم سفر شاعر -3-1-1

وی آورده، ر  پرورش صائب تحت ح ایزت  کلیاتحالی ک  اب صائب در مقدمۀ امیری فیروبکوهی در ارح
راقبت پدر و سعی رلیغ وی در راه ترریزت اب مواظبت و م»مندی او و رهره« پدر و دودمانی اصیل و ثروت ند»

عشر و علاقۀ پدر ر  صائب و مخال ت وی رزا عزیم  15اااره کرده است.« پار و رسانیدن او ر  مدارج ک ام
 توان راببات:در ااعار می 16س ر ااعر را، ک  یادآور داستان یوسف است،

 17ستسنگین اد اب کنار پدر خواب راحتم/ چون ماه مصر سیلی اخوانم آربو 
 18لربمآرد/ در آغوش پدر اب چاه و بندان ریش میعیییی خواری و خواری عیییی رار می 
 19چاه در صحرای کنعان تو نیاتر  ک  در غررت رود پایم ر  بندان ای پدر/ یک قدم ری 

                                                 
حدی ک  خواننده را گشودن دیوان او و خوانزدن تنهزا  توان دید، تاها میرا در اکثریت قریب ر  ات اق غیم توب  صائب ر  یوسف و وفور تل یحات ر  داستان او. 12

 تواند حضور پررنگ این اسطورع دینی را دریارد.چند غیم می
 .793-790، 754، داستان پیامبران در کلیات شمسپورنامداریان،  ر.ک:هایی اب این اریات، . ررای ن ون 13
، بشا کشاروان حلشهکزوب، )برین« چردهرالا و سی مردی روده است لاغر، کشیده»کوب در وصف خصوصیات ظاهری صائب چنین آورده: برینلحاین . عبدا14

299.) 
 .23-22، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 15
 .8سورع یوسف، آیۀ . 16
 .959، دیوان صائب تبریزی صائب،. 17
 .2691، ب تبریزیدیوان صائ صائب،. 18
 .653، دیوان صائب تبریزی صائب،. 19



 113،  شمارة پياپی 2، شماره شمشو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /18

 

 قدریعدم شناخت قیمت واقعی در وطن و قدر و منزلت در عین بی -2-1-3
پزس اب « مولانا صائب در اوایل اباب»آورد ک  چنین می آذربایجاندانشمندان مح دعلی ترریت در کتاب 

چزون قبزل »گردد، اما س ری بیارتی ر  مک  و مدین  و سپس سیاحتی در سربمین عث انی، ر  اص هان رابمی
هزا کزرده رودنزد، اب وی سعایت [ق1038-996حک. ]اب ورود، رعضی اب ارراب غرض در نید ااه عباس 

اگرچ  امیری فیروبکوهی را این گ ت  مخال ت وربیده  20کند.و عیم س ر هند می« گشت  مولانا صائب دلگیر
رسد ک  قوم ترریت صحیح روده و این ازرای  اما ر  استناد ااعار ر  نظر می 21و صحت آن را مردود دانات ،

یلزت خزود در علتی ررای عیی ت ااعر فراهم آورده است. صائب در اریاتی رز  ع 22ها،در کنار سایر انگییه
اش قدری خود را وبود سزیاواریرها رودنش اااره کرده و اب ریوطن، وبود حاودان، ندااتن خریدار و ری

حکایاتی ک  قرارت دارند را رز  چزاه افکنزدن یوسزف رز  دسزت رزرادران  23در ااعری اکوه وربیده است،
آنچ  ر  نظر  24یدار ر  نرخی ناچیی؛خرحاود، ریرون آوردن او اب چاه ر  دست کاروانیان، و فروش یوسفِ ری

هایی اب این نوع نگزاه پنداری صائب را را این اخصیت در پی داات  است. اریات بیر ن ون ذاترسد هممی
 دارند:ااعر عرض  می

 25چهرع نوخ  ما روی م  کنعانی است/ ک  کبود اب اثر سیلی اخوان گشت  است 
 26پوای یوسف ما را ر  غیر اب چاه نیاتعیلت ما اختیاری نیات صائب! در وطن/ پرده 
  هر قدم چاهی است اب چشم حاودان پر ب تیغ/ دامزن اب خزاک وطزن چزون مزاه کنعزان چیزدنی
 27است
 28ای اب حان یوسف نیات چشم کور راداند حاودر/ رهرهرتبۀ افکار صائب را چ  می 
 29ر کردنیابی مشکل است/ آب اد تا یوسف ما روی در راباخودفروای را ک ام ری 

                                                 
 .327، دانشمندان آذربایجانترریت، . 20
 .24-23، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 21
ظ رخان اب صائب نیی اااره دستانۀ ااهان گورکانی اب اعر پارسی و رواج س ر ااعران ر  هند. امیری فیروبکوهی ر  دعوت ابب ل  استقبام و ح ایت گشاده. 22
 (.24، کلیات صائب تبریزیکند )امیری فیروبکوهی، مقدم  رر می
پندارانۀ او ذاتمصائب در اریات پرا اری اب نااناخت  ماندن قدر خود در وطن گلای  کرده، اما آنچ  در متن این رخش آمده اریاتی است ک  ریانگر رویکرد ه. 23

اب صز اهان چزون »؛ «ن اید فکر صائب خویش را/ نکهت گل تا رود در گلاتان معلزوم نیازتدر غریبی می»این اریات نظر کنید: ررای ن ون  ر   را یوسف است.
در سخن اب عرفی و طالب ندارد کوتهی/ عیب صائب این رود کی بمرع اسلاف »؛ «ررآید، بوهرش ظاهر اود/ هات ه چون مغی، صائب در ص اهان بیر پوست

 قدری دارد.ه چون ریت نخاتِ آمده در متن این رخش، اااره ر  بوانی صائب در این دورع ری این ریت،«: نیات
 .20، 19، 15. سورع یوسف، آیات 24
 .757، دیوان صائب تبریزی صائب،. 25
 .655، دیوان صائب تبریزی صائب،. 26
 .604، دیوان صائب تبریزی صائب،. 27
 .34، دیوان صائب تبریزی صائب،. 28
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 30سهل است اگر گوهر ما را نخریدند/ یوسف ر  بر قلب درین اهر گران است 
 31امان نداد کاادی ک  سر ررون آریم/ رهای یوسف ما در حریم چاه اکات 
 32در چ  افکنده است راب اب قی ت نابم مرا/ کاروانی گر خلا  اب قید چاهم کرده است 
 33لل  متاع ما ندارد روی راباریآییم چون یوسف ر  چشم هر خریداری/ رح دان ی 
 34نیات اب یوسف رجی حارت نصیب م لاان/ اب رهای خویش رر خاطر گرانم خلر را 
 35قدری/ رهای یوسف من رار رر عیییان استر  سیم قلب ادم قانع و ب ری 
 36یوسف ما در ترابو چند رااد ه چو سنگر/ ای ر  ه ت اب بلیخا ک تران، غیرت کنید 

 و به عزیزی رسیدن در غربتجلای وطن  -3-1-3
اب اهر اص هان ر  عیم س ر هند حرکت کرده و ر  هزرات و  1034در سام »تیب، صائب در بوانی ر  هر تر

الل  ... مشهور ر  ظ رخان ... ک  اب طرف سزلطان هنزد حک زران کارل رفت. در کارل ر  دیدار میربا احان
دوست روده اسزت اکزرام و احتزرام و و ادیب و رایار ادبآنجا روده است رسیده و اب این مرد ک  خود ااعر 

 37«.نوابش کلی یافت
ق( 1068-1037بهزان )حزک. ق( در مراسزم بلزوس ازاه1073-1013صائب ر  ه راه ظ رخان )

ای ک  سروده رود، صلۀ درخور توبهی دریافت کرد و مورد عیت و کرامزت ارکت بات و ر  واسطۀ قطع 
ه ز  نزام و کزام ک  در اص هان اب این »او  38ق( واقع اد.1274-932حک. این پادااه سلالۀ گورکانی )

 ااعر در اریاتی ایزن عزیت در غررزت را رز  ریزان آورده 39«.بهان آسایش یافتنصیب رود، در دررار ااهری
                                                                                                                   

 .1161، یوان صائب تبریزید صائب،. 29
 .1050، دیوان صائب تبریزی صائب،. 30
 .880، دیوان صائب تبریزی صائب،. 31
 .572، دیوان صائب تبریزی صائب،. 32
 .3288، دیوان صائب تبریزی صائب،. 33
 .53، دیوان صائب تبریزی صائب،. 34
 .846، دیوان صائب تبریزی صائب،. 35
 .1360، دیوان صائب تبریزی صائب،. 36
تواننزد ریزانگر رارطزۀ ایزن دو اخصزیت این دو ریت، اولی سرودع ظ رخان و دومی اب صائب، می. 23تبرییی، کلیات صائب . امیری فیروبکوهی، مقدم  رر 37

مزنم کز  ازعر طبیعتزان صزائب!/ ه ز  نزابکمیزان ایزن»؛ «های او اب فیض طبع صزائب اسزتگوییطرب یاران پیش احان رعد ابین مقبوم نیات/ تابه»رااند: 
گ تز  « های دو کشور رر سر قندهارپس اب رابگشت اب هند و کش کش»اب موقعیت صائب  دیوان کلیم همدانیمح د قهرمان در مقدمۀ «. گویمپاند میظ رخان

قهرمان، مقدم  رزر )ریداید. « هاغیم اب مقاطع ررخی»را « نام ظ رخان»رنگ علاق  ر  هند را در رعضی اریات و نیی « را تصرف در اریاتی»است ک  موبب اده تا 
 ای در رحر متقارب اندر فتح قندهار سروده است.صائب ر  امر ااه عباس دوم، مثنوی .(، ریات و س دیوان کلیم همدانی

(، امزا رز  هزر 16، هنشدی برگزیده اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبکبهان را مردود دانات  )قهرمان، مح د قهرمان نیل صائب ر  این مرتب  نید ااه. 38
 کم نید ظ رخان، رسیده و اب آن ارراب خشنودی کرده است.ترتیب او در هند حائی مقام و بایگاه درخوری ک  انتظارش را داات، دست

 .298، با کاروان حلهکوب، برین. 39
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صزبغۀ  41سبب قرارزت ایزن رخزداد رزا داسزتان یوسزف و عییزیی او در مصزر،ها ر ک  ررخی اب آن 40است
 دارند: پنداری ذاتهم

 42بمین پاک غریبی عییی کرد مرا/ اگرچ  یوسف من اب وطن ر  خواری رفت 
 43بین ریشتر کبوتر چاه وطن مباش/ رر تخت مصر رو، ر  عیییی قرار گیر 
 44نیاب تحاین استنظر ر  بوش خریدار نیات یوسف را/ کلام صائب ما ری 
 45اات  استخواهی اوی عییی، ب چاه وطن ررآی/ یوسف رهای آب ر  کنعان ند 
 46الوطن گایخت/ آمد ررون ب چاه، کای کاین رسن گایختک  راتۀ حبّ اد یوسف آن 

 سختی درد هجران و عزم پدر برای بازگرداندن فرزند -4-1-3
پور اقامت دااتند رز  صزائب بهان در ررهانک  صائب و ظ رخان بیب ملتیمین رکاب ااه 1039در سام »

اکبرآراد هندوستان آمده و منتظر است تزا او را ملاقزات و رزا خزود رز  ایزران خبر رسید ک  پدرش اب ایران ر  
کشزیدع اما در این مورد پزدر هجزران 48این رخش اب سرگذات صائب نیی را یوسف نیدیک است، 47«.ربرد

صائب اخصاً اقدام کرده و ررای رابگرداندن فربنزد راهزی هندوسزتان ازده اسزت. صزائب در اسزتجابه اب 
ترک هند، اریاتی سروده است ک  در آن میان این ریت ک  ض ن آن پدر را سپاس گ ت  ر  چشم ظ رخان ررای 

هر چند کز  کازب  49«.ا اره تادسال  والد پیری است رنده را/ کی ترریت رود ر  منش حر ری»خورد: می
ار صائب و اب ااع 50ک  در منارع ذکر ادهابابع صائب ررای ربعت ر  وطن محض رضای پدر نبوده و چنان

آید، ااعر پس اب گذات مدتی اب اقامت در هند و کاب عیت و مقزام در آن دیزار، دلتنزگ وطزن نیی ررمی
پنزداری صزائب رزا یوسزف در ایزن ذاتاریات بیر گویزای هزم 51روده و هوای رابگشت در سر داات  است.

                                                 
رلندنام نگردد کای ک  در وطزن اسزت/ ب »؛ «بامۀ رعنایی یافتهند را چون ناتایم ک  درین خاک سیاه/ اعلۀ اهرت من ». ابب ل  نظر کنید ر  این اریات: 40

 «.نقش، ساده رود تا عقیر در ی ن است
 .57-54سورع یوسف، آیات . 41
 .904، دیوان صائب تبریزی صائب،. 42
 .2288، دیوان صائب تبریزی صائب،. 43
 .856، دیوان صائب تبریزی صائب،. 44
 .964، دیوان صائب تبریزی صائب،. 45
 .912، دیوان صائب تبریزی ،صائب. 46
 .24، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 47
 .99-93سورع یوسف، آیات . 48
 .24، کلیات صائب تبریزیامیری فیروبکوهی، مقدم  رر . 49
 .298، با کاروان حله کوب،برین ؛25تبرییی، کلیات صائب فیروبکوهی، مقدم  رر امیریر.ک: . ررای مثام، 50
کز  سراسزر در فزراق « اللاان سابمرودش خام  را رطبخواا روبی ک  منیم در سواد اص هان سابم/ ب وصف بنده»ابب لۀ این ااعار است غیلی را مطلع  .51

کز  « م هنزدچشم ط ع ندوخت  حرصم ر  مام هند/ پایم ر  گل فرواده اب ررازکا»، و غیلی را مطلع (2690، دیوان صائب تبریزیاست. ) اص هان سروده اده



            21/یزیصائب تبر یپردازنمود مؤلف در اسطوره ؛مخلصی 

 

 اند:موضوع
 52در چاه است گهران اب باه است/ یوسف ما ر  عیییی چو رسدرند و بندانِ گرامی 
 گاه نگردد ر  عیییی خرسند/ رر سر تخت ه ان یوسف ما بندانی است  53دم آ
 54یوسف افتاد گر اب مکر بلیخا در رند/ مصر اب بوش خریدار ر  من بندان است 
 55یوس ی را ک  ر  یعقوب رود روی نیاب/ بین چ  حاصل ک  خریدار ب صد با ررخاستر 
  /56گرچ  اب چاه حاد خاک وطن خالی نیاتمصر را اوق وطن گشت ر  یوسف بندان 
 

 صائب و فرهاد -2-3
تر اب یوسف، صائب خویشتن را در بایگاه فرهاد نهاده و در تشبی  ت ضیلی، خود را رزا او ر  مییانی رایار کم

قیاس و نابت ر  وی اعلام ررتری کرده است. البت  این رویکرد صائب ناظر ر  عااقیِ ایزن اسزطورع غنزایی 
رسد علت آن هنرمند رودن فرهاد و نابتی است ک  میان پیشۀ این دو ررقرار اسزت؛ چزرا   نظر مینیات و ر

 فرماید:ک  می
 57اود نام ریرگان اب هنرمندان رلند/ طرف اهرت ریاتون اب تیشۀ فرهاد راتمی 

یزن اش نازبت رز  انزوعی اب بانزب خزود و حرفز داند و ر صائب خامۀ خود را ررتر اب تیشۀ فرهاد می
 کند:تراش اعلام ررتری میهنرمند سنگ

 58ای کی نقش ایرین تیشۀ فرهاد دااتنگار/ رهرهگشت صائب! ربق ما اب خامۀ معنی 
  59ام/ کوهکن را تیش  گر اب سختی خارا اکاتاد دم سنگین او سنگ فاان نال 
 60کوهکن کیات ک  را ما طرف رحث اودر/ ریاتون سنگ کم پلۀ رسوایی ماست 

                                                                                                                   
خزورد دلزم اب ررازکام رود/ آری ن یپرد دلم اب رهر بندهچون موج می»گوید: ویره آب و هوای آن دیار است و در ریتی اب آن میپردابی اب هند، ر سراسر در اکوه

بده را بود بان غررزت»؛ «در کشاکش است رود/ در صلب گوهر آب رواناوق وطن ب دم ر  عیییی ن ی». نیی این اریات: (2037، دیوان صائب تبریزی) «هند
 «.سواری ک  مراسترساند ن س ررقر  پاروس وطن/ می

 .752، دیوان صائب تبریزی صائب،. 52
 .778، دیوان صائب تبریزی صائب،. 53
 .739، دیوان صائب تبریزی صائب،. 54
 .705، دیوان صائب تبریزی صائب،. 55
 .798، دیوان صائب تبریزی صائب،. 56
 .606، دیوان صائب تبریزی ب،صائ. 57
 .661، دیوان صائب تبریزی صائب،. 58
 .614، دیوان صائب تبریزی صائب،. 59
 .714، دیوان صائب تبریزی صائب،. 60
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 61دست راام در ح لۀ اوم گداخت/ نیات را من نابتی فرهاد سنگینتیش  ریاتون را 
 62رود صائب! تیغ کوه ریاتون ری آب و تاب/ این ارار اب تیشۀ من در دم خارا گرفت 

 گذارد:کای خود اب فرهاد مای  میاو در ارراب ری
 63اتمن ک  دارم سنگ رردارد ب پیش راه منر/ یار غاری کوهکن چون تیشۀ فولاد دا 
 64کیات تا اوید غبار اب ص حۀ خاطر مرار/ بوی ایرین پیش دست خویشتن فرهاد داات 

 خوانده است:« نونیاب عشر»سوب فرهاد )و مجنون( را نپاندیده و او را صائب عااقی م رط و خان ان
 65نونیاب عشر چون فرهاد و مجنون نیاتیم/ ط ل ما مشر بنون رر تختۀ گهواره کرد 

های ها خود را، غالباً در تشبی  ت ضیلی، در بایگاه سایر اخصیتریاتی ک  صائب در آنا و اینک ن ون 
 ای نشانده است:اسطوره
 66رعد ابین دوران اهرت اب س الین بام ماست/ تا ر  کی در دور رااد نام بام بمر رس است 
 67اعل  نتوانات پیچیدن سیاوش را عنان/ اهپر توفیر صائب، ه ت مردان  است 
  68ما صائب! اب سیر و س ر آسوده است/ کی دم سنگین خود آماده کوه طور ماستموسی 
 69ام چون مور راه/ سیرچش ی خاتم دست سلی ان من استدر اکربار قناعت ررده 
 70کند اب چش ۀ حیوان دلارد/ اب دم تیغ اهادت دم آری ک  مراستخضر را می 
 71ب گرمی رابار من استسپارند ر  هم دست ر  دست اط الم/ اور مجنون خجل امی 
   72طلبید/ ابنم سوختۀ چهرع گلیار من استای را ک  سکندر ر  دعا میچش 
 73خانۀ گردون تهی/ گر فلاطون رفت اب عالم، فلاطونش منمب اهل ه ت کم اود خم 

                                                 
 .13، دیوان صائب تبریزی  صائب، .61
 .685، دیوان صائب تبریزی صائب،. 62
 .662، دیوان صائب تبریزی صائب،. 63
 .662، دیوان صائب تبریزی صائب،. 64
 .1171، دیوان صائب تبریزی صائب،. 65
 .507، دیوان صائب تبریزی صائب،. 66
 .594، دیوان صائب تبریزی صائب،. 67
 .482، دیوان صائب تبریزی صائب،. 68
 .547، دیوان صائب تبریزی صائب،. 69
 .710، دیوان صائب تبریزی صائب،. 70
 .746، دیوان صائب تبریزی صائب،. 71
 .746، ریزیدیوان صائب تب صائب،. 72
 .2621، دیوان صائب تبریزی صائب،. 73
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 هاخوانی در برابر اسطورهمخال  -4

ست  و ر  سزربنش ایشزان پرداختز ، یزا ها و ن ادها ررخاخوانی در ررارر اسطورهصائب در مواردی ر  مخالف
آذر، ض ن آنک  این ازیوه مح د حکیم 74ها را ر  نقد و پرسش کشیده و تغییراان را خواستار است.داستان

 دارد:گوید و چنزین اظهزار مزینید او سخن می 75را ویرگی سبکی صائب خوانده است، اب رروب نگاهی تابه
ای نزو هزای داسزتانی دریچز تابه، در رویزارویی رزا اخصزیتصائب تبرییی ر  خاطر دااتن ه ین نگاه »

ها نگریات  است. این نگرش، را رنگ انتقادی گشوده و را نظری مت اوت ر  داستان بندگی و تاریخ حیات آن
پزذیرتر اب گذازت  کزرده های معروف قرآنی و اساطیری را تأملخا  خود، حقایر مرسوم و متداوم داستان

اکند و پا ها تعریف اده است، میقرمیی را ک  در ارع و عرف ررای این اخصیتاست. گاه صائب خ  
  76.«نهدرا حتی اب دایرع انتقاد فراتر می

در دورع « نوعی احترام نابت رز  عناصزر اسزطوره» ها را آنچ  ا یعی کدکنیاین نوع موابه  را اسطوره
« نقزد ملزیح»هزای ت ضزیلی و ا تشبی در تقارل است، ه چنین ر 77ق( خوانده389-261سامانیان )حک. 
کزاری را رزا کنایزات محافظ »ای ه چون خضر در آثار ااعرانی چون سعدی و حافظ ک  نابت ر  اسطوره

گاه کار را ر  تزرک هیچ»، اما «اب طریر قیاس، اه یت موضوعی را ک  در سر دارند اثبات کنند»تا « آمیختند
 78این اسطورع دینی نکاستند. «قدر و قی ت»و اب « ادب ارعی نکشانیدند

های او ناظر ر  اع ام غیرواقعی یا خزلاف دهد ک  ریشتر مخال ترررسی این نوع نگاه صائب نشان می
رسزد کز  او خویشزتن را در بایگزاه هاست. در واقع راب هم ر  نظزر مزیغرور و فضیلت اناانی اخصیت

کرده است قرار گرفتن در ارای  مشار  اتخاذ می نهاده و تص یم مت اوتی را ک  خود در صورتها میاسطوره

                                                 
ها نیات و او ه چنزین در اریزات خزود ها و اخصیتخوانی در ررارر داستانها صرفاً محدود ر  مخالفتر گ ت  اد، موابهۀ صائب را اسطورهک  پیشچنان. 74

ا ارترند. ررای مثام، نظزر کنیزد مراتب کمدو اخصیت فرهاد و خضر این اریات ر  ویره در موردها خلر کرده است ک  البت  ر مضامینی تابه را در ستایش اسطوره
حازن هیهزات اسزت رنزا عشزر را ضزایع کنزد/ »؛ «نیات دلگیری ب کوه ریاتون فرهاد را/ عشر چون مشاط  گردد، سنگ خارا هم خوش است»ر  این موارد: 

لبزان خضزر ب فکر تشزن »؛ «چشم گهرافشانِ خودند/ چشم تر چش ۀ حیوان سحرخییان استسبی چون خضر ب »؛ «کوهکن اب کار ایرین مید کار خویش یافت
اب بزور روبگزار نزداریم »رندی بیبا را تل زیح رز  داسزتان حضزرت یوسزف: ؛ و در نهایت این مض ون«آب سیر نخورد/ وگرن  سیری اب آب حیات م کن نیات

 «.ایمای/ این گرک را ر  قی ت یوسف خریدهاکوه
 اب چیاتی این نگاه تابه سخنی نگ ت  است. او. 75
 .42، «هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی» آذر،حکیم. 76
در دورع رعزد سزخن گ تز  و « های ایرانزیحرمتی نابت ر  اسطورهاعتقادی و رینوعی ری». او در ادام  اب 243، صور خیال در شعر فارسیکدکنی، . ا یعی 77

ها یادگارهای گبرکان رود و گ ان ن وذ سیاسی نراد ترک، عامل اصلی رود و اب سوی دیگر گاترش یافتن دین... چرا ک  اینری»اد چنین افیوده است ک  در این روید
(. نیاب ر  توضیح نیات ک  رویکرد صائب هیچ نابتی را این نگاه ااعران 244-243، صور خیال در شعر فارسی)ا یعی کدکنی، « عنوان اساطیرالاولین داات

 ع یاداده ندارد.دور
های تو خضر اگر ردیدی/ گ تی لب چش ۀ حیات لب». او این اریات را ن ون  آورده است، اب سعدی: 44، «هنجاراکنی در اعر صائب تبرییی»آذر، حکیم. 78

 «.آب حیوان اگر این است ک  دارد لب دوست/ روان است این ک  خضر رهره سراری دارد»؛ اب حافظ: «است
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هزا دارد و اب های داسزتانسو نشان اب مییان ااتغام ذهنی صائب را اخصیتآورد. این امر اب یکر  ریان می
اندیشزیده و ضز ناً خویشزتن را در هزا مزیگرا دررارع اسزطورهسوی دیگر گویای آن است ک  این ااعرِ واقع

پنداات  ررای این ااخا  رقم ریند،   فعل و سرنوات دیگری را ک  خود مناسب میدیده است کمقامی می
 79را ا اتت کند. -حتی اساطیر دینی -یا آنان 

طور ویره نابت ر  فرهاد رایار نامهرران است و ر  نظزر رویکزرد او را خزلاف عزیت انازانی صائب ر 
 رااد! های هنری هم در میانریند؛ ااید حتی صحبت رقارت رات می

 داند:صائب کنش فرهاد را کودکان  و غیرواقعی می
 80سخت ط لان  است بوی ایر آوردن ب سنگ/ کوهکن ریهوده بان را در سر این کار کرد 

تنها کندن کوه را کاری گیاف و ریهوده و مایۀ ردنامی انگاات ، رلک  ض ن کارررد صنعت تشخیص، او ن 
 ل فرهاد ررحر خوانده است:تراای را در قتدم اب سنگکوهِ آبرده
 81تا تواند آدمی ه وار کردن خویش را/ در اکات ریاتون چون کوهکن رااد چرار 
 82اب اغل دلخراش تو ردنام گشت عشر/ نقشی دگر رر آب بن ای کوهکن! رس است 
 83پیش ابین اب ننگ صنعت، عشر فارغبام رود/ کوهکن در عااقی این آب را در ایر کرد 
 84اش، با دارد/ ک  ریاتون ک ر قتل کوهکن رنددر  انتقام دم پرخر 
 85دلان/ اد سر فرهاد ار اب تیش  رر خارا بدنکشد سنگ انتقام خویش اب آهنمی 

 ظرافت، صداقت فرهاد در عااقی را ر  واسطۀ ه ین کنش بیر سؤام ررده است:او ض ناً ر 
 86داات  استرقدر عاار دماغ کار هم میریاتون رتخانۀ چین اد ب سعی کوهکن/ این 

 صائب فربامِ خلاف غرور اناانی فرهاد را نپاندیده و سرنوات دیگری را ررای او خواهان است:
 87تیش  را رایات اوم رر سر خارو بدن/ بوهر مردانگی در طینت فرهاد نیات 
 88در اهادتگاه وحدت عااقان اب یک سرند/ آن ک  رر سر تیش  بد، قصد سر پرویی داات 

                                                 
 «.کیات اب دوش کای راری تواند ررگرفتر/ گر ه   عیای است در فکر خر و رار خود است»ا اتت عیای درخور توب  است:  این ریت در. 79
 .1161، دیوان صائب تبریزی صائب،. 80
 .21، دیوان صائب تبریزی صائب،. 81
 .936، دیوان صائب تبریزی صائب،. 82
 .1163، دیوان صائب تبریزی صائب،. 83
 .1787، ائب تبریزیدیوان ص صائب،. 84
 .2928، دیوان صائب تبریزی صائب،. 85
 .561، دیوان صائب تبریزی صائب،. 86
 .629، دیوان صائب تبریزی صائب،. 87
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صائب رویکردی مشار  را در قبام خضر اتخاذ کرده و ر  انحاب گوناگون رر وی و داستانش تاخت  است. 

آذر در مقالۀ خود منحصراً رر رویارویی صائب را خضر مت رکی اده و این هنجارگرییی را ذیل مح د حکیم
قزام رزرای پرهیزی اب تکزرار، رنزارراین در ایزن م 89یابده عنوان گنجانده و اریاتی را در هر رخش آورده اسزت.

 اود.  اختصار ر  موابهۀ صائب را خضر اااره میر 
مروتی و نوایدن آب حیات و ع ر بزاودانِ خوانی صائب در ررارر خضر ع دتاً حوم محور ریمخالف

 : خواندگرا، داستان خضر را اب پای  و اساس افاان  میگردد. وی را نگاهی واقعخلاف واقعیت اناانی او می
 90بنممروت میکنم سیراب اوم ه رهان خویش را/ این ن ک رر بخم خضر ریمی 
 91ها ارمندگی پوایده استدهد خجلت ث ر/ خضر را اب دیدهری رفیقان آب خوردن می 
 92نیات چون خضر گرانجان ک  خورد تنها آب/ آب حیوان مروت ر  بگر دارد عشر 
 93ه ت ر  ع ر باودان سابمرخضر کم بند تیغ بوان ردش/ چرا چونصلای آب حیوان می 
 94ایم/ وای رر خضر ک  بندانی ع ر ارد استروبه ر  بان آمدهما ابین هاتیِ ده 
 95پوست رر تن خضر را اب بهر منت سبی اد/ ح ظ آب روی خود اب آب حیوان خواترست 
 96سی  دم آری ندید کسک  خضر ر  آب رقا رسید/ بین چرخ دمحرفی است این 
  97ظل ت و آب حیات افاان  است/ تابه اد هر کس اراب کهن  در مهتاب بدخضر و سیر 

های آن نیزی مزورد انتقادانزد. صزائب یوسزف را هایی اب داستان یوسف و ررخی اع ام اخصیترخش
 کند:خورده است سربنش می« روی دست»سبب  آنک  اب ررادران خود ر 

 98خوردک  روی دست اخوان مینخورد/ این سیای آخون خود یوسف درون چاه کنعان می 
 او رویکرد یوسف در موابه  را بلیخا را در محک ۀ عشر محکوم دانات  است:
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 99دامن کشیدن اب کف عشاق سهل نیات/ یوسف ابین گناه ر  بندان نشات  است 
 100اودگناهی کم گناهی نیات در دیوان عشر/ یوسف اب دامان پاک خود ر  بندان میری 
 101نیات در دیوان ع و/ ای عیییان برم یوسف پاکدامانی رس است گناهی کم گناهیری 

 است:« بوهر مردانگی»بلیخا نیی اب نگاه صائب ارادع لابم را نداات  و فاقد 
 102نبود بوهر مردانگی بلیخا را/ وگرن  دامن یوسف چرا گرفت و گذااتر 

ر انازانی اسزت و هزم انیدن روی یوسف اب پیرهن و رینا ادن یعقوب اب این طریر، هم خزلاف غزرو
 ناقض یگانگی عاار و معشوق:

 103نام  اب قاصد دم مغرور ما نگرفت  است/ غیرت ما روی یوسف اب صبا نگرفت  است 
  104ای خواهم ک  یوسف را ر  کنعان آوردروی پیراهن غباری اب دم ما ررنداات/ بذر 
 105نرفت گر گردد/ ر  روی پیرهن اب چشم ما غبارپرده بلوهخوش است وصل ک  ری 
 106هرچ  بی معشوق رااد پردع ریگانگی است/ روی یوسف را ب پیراهن انیدن مشکل است 
 107تن استهرک  قانع اد ر  روی گل، ب گل در پرده ماند/ روی پیراهن حجاب یوسف سی ین 

ای نبوده است و ن ادهای کهن ادری نیزی اب های اسطورهاین طرب نگاه صائب تنها اامل حام اخصیت
کزیش خوانزدن پرنزدع اند. ررای مثام، او آبادگی سرو را ر  پرسش کشیده و ض ن نخوتب ن اندهنصیآن ری

 خواری ه ا انگشت نهاده و خجاتگی رالش را غیرواقعی توصیف کرده است:سعادت، رر استخوان
 108تا ر  گردن بیر رار منت نشو و ن است/ سرو اب رار تعلر در چ ن آباد نیات 
 109ای است ک  سرو اب تعلر آبادستقۀ خلخام/ فاان ر  طوق فاخت  دارد علا 
 110تا نخوت سعادت، ریرون رود ب مغیش/ را سگ اریک روبی کردند اب آن ه ا را 

                                                 
 .963، ن صائب تبریزیدیوا صائب،. 99

 .1324، دیوان صائب تبریزی صائب،. 100
 .510، دیوان صائب تبریزی صائب،. 101
 .899، دیوان صائب تبریزی صائب،. 102
 .563، دیوان صائب تبریزی صائب،. 103
 .1176، دیوان صائب تبریزی صائب،. 104
 .906، دیوان صائب تبریزی صائب،. 105
 .524، دیوان صائب تبریزی صائب،. 106
 .534، دیوان صائب تبریزی صائب،. 107
 .629، دیوان صائب تبریزی صائب،. 108
 .822، دیوان صائب تبریزی صائب،. 109
 .403، دیوان صائب تبریزی صائب،. 110



            27/یزیصائب تبر یپردازنمود مؤلف در اسطوره ؛مخلصی 

 

 111ک  رام ه ا را سعادت استخوریمر/ حرفی است اینکم خون ر  سایۀ علم عشر می 

 

 گیرینتیجه

کزارررد و مزواد و تلقزی ازاعران، در  پردابی ک  یکی اب عناصر اصلی ازعر اسزت، اب حیزث میزیاناسطوره
ها را کند. صائب تبرییی، ااعر ریرک مکتب اص هان، اسطورههایی را تجرر  میهای مختلف دگرگونیدوره

رود، حضزور ک  اب فضزای حکومزت صز وی انتظزار مزیگیرد و چنانآفرینی ر  کار میوفور در مض ون ر 
وری اب رر نگاه مرسزوم و ازیوع مع زوم رهزرهست. صائب علاوهتر اهای او پررنگهای دینی در غیماسطوره

گذارد. مال اً رزروب ایزن رویکزرد آوری در آثار خود ر  ن ایش میاساطیر، رویکردی نامتعارف را در تل یح
دهزد اند نشان مینشانگر ظهور نگاهی تابه نید ااعر است. رررسی اریاتی ک  ن ایندع این رویکرد نامتعارف

توان ررخاست  اب درک و دریافزت مت زاوت ازاعر نازبت رز  بایگزاه دع این نگاه مت اوت را میک  رخش ع 
خویش و واقعیت پیرامون دانات. او این درک مت اوت را ر  دو ایوه در تل یحات خود رز  ن زایش گذاازت  

ای هزای اسزطورهپردابی اسزت. وی رزا اخصزیتاست. ایوع نخات نوعی خودارباعی اب طریر اسطوره
پنداری کرده، خود را در بایگاه ایشان نشانده، و نقش آنان را ر  خود گرفت  است. در واقع او اب ایزن ذاتهم

مند گنجانزده تواند ذیل عنوان خودفرافکنیِ بمین طریر خویشتن را ر  موضوع اثر مبدم کرده است، آنچ  می
اسزت، کز  در  -ازن و عییزیی ن زاد ح-اود. این رویکرد صائب ریش اب ه   ناظر ر  اخصیت یوسزف 

ای ک  او ررای خود قائل است ن ایش نگاه ااعر نابت ر  خویشتن خویش اه یتی دوچندان دارد و اب مرتب 
 کند.حکایت می

ها اعطا کزرده اسزت. او افیون رر آن، این ااعر مکتب اص هان خود را پروانۀ دخل و تصرف در اسطوره
هزای وی خیید. ریشزتر مخال زتخوانی ررمیها ر  مخالفررارر آن ها نیات و دررات  تالیم اسطورهدست

هزای هاسزت. در حقیقزت او اب داسزتانناظر ر  اع ام غیرواقعی یا خلاف غرور و عیت اناانی اخصزیت
دارد و دیزدگاه فزردی و اند، رردااتی اخصی عرضز  مزیای ک  باده و پروردع آگاهی ب عی و قومیاسطوره

ای کند و ناخ خصایل، کردارها، و ه چنین سرگذات اساطیر اظهار و ارراب می ا در رراررگرایانۀ خود رواقع
ریند ک  ن ادها را صائب خویشتن را در مقامی می ررد.آفرینی آنان ر  روی صحن  میتابه اب ن ایش را را نقش

نوازت دیگزری را کز  ها را سربنش کند و سرها را ر  نقد و پرسش رکشد، اخصیتبیر سؤام ربرد، داستان
رود کز  گزاه حرمزت پندارد ررای ایشان رقم ریند. او در ایزن کزار چنزان رز  راه افزراط مزیخود مناسب می
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 سابد. دار میها، حتی اساطیر دینی، را خدا اخصیت
رزر آنکز  پردابی او علاوهدهد. اسطورهصائب تبرییی را تل یحاتش حضور خویش را در اثر رابتاب می

گذارد، نگزاهی متأمزل کز  اب دریچزۀ دآگاهی ااعر است، نگاه ویره و فردی وی را ر  ن ایش میگویای خو
پزذیرد و رزا پاندد و ن زیها افکنده اده است. او افاانۀ محض را ن یمداری ر  اسطورهگرایی و اناانواقع

 گوید:خود چنین می
 112ر اده استصائب! ر  ذوق بمیمۀ ما کجا رسدر/ گوای ک  اب انیدن افاان  پ 
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Abstract 

The formation and development of civilization from prehistoric times up to now is largely indebted to the discovery of metal. 

As early as the sixth and fifth millennia BCE, humans used metal to craft tools and weapons, and the practice persists to this 

day. As human knowledge advanced, the role of metal in shaping developments in agriculture, transportation, arts, and 

industries became more significant. Making weapons and metal arms is considered as a branch of metallurgy. However, due to 

the limited archeological research in the area, no focused research has been conducted on the weaponry of the Khurāsān 

region. With the establishment of the Khurāsān Museum, some of the metal weapons stored in the National Museum of Iran 

were transferred to this museum, most of which were seized from antiquities smugglers and therefore lacking in scientific 

documentation regarding their history and dating. The present study aims at establishing a relative chronology and 

understanding the cultural contexts of the analyzed swords. These objects are some of the cultural materials that lack proper 

documentation, therefore making scientific study and chronological analysis a necessity. The present study initially introduces, 

and then describes and classifies the swords in this collection of weaponry. Finally, the study employs the comparative 

approach to evaluate the dating and cultural context of the swords. The findings reveal the existence of five distinct classes of 

metal swords, with their relative chronology ranging from the Iron Age to the late historical period (according to comparative 

analysis).  These objects are composed of bronze, iron, or a combination of both metals, and their structure and appearance 

resemble those of objects discovered in north-central, north-western, and western regions of the Iranian plateau. However, a 

lack of in-situ archeological research has made attributing these objects to specific regions a challenging task. 

Keywords: Khurāsān museum, weaponry, Iron Age, Bronze Age, comparative study. 
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 چکیده
تا حد زیادی مدیون کشف فلز است. انسان هزاره ششم  و پمنج  م.م. از فلمز بمرای  تاریخ تاکنون، از دوره پیش از هاتکوین و توسعه تمدن

، نقمش فلمزات در تحمو ت بشمراوم یافته است. با افزایش اطلاعات این عمل تا عصر حاضر نیز تدکرد که ساخت ابزار و سلاح استفاده می

های فلزگمری محسمو  افزارهای فلزی، یکمی از زیرشماخهسازی و یا ساخت جنگنقل، هنر و صنایع اهمیت یافت. سلاحوکشاورزی، حمل

شناسی در این منطقه، صورت نگرفته است. باستان افزارهای منطقه خراسان به دلیل کمبود مطالعاتای متمرکز بر رزمشود و تاکنون مطالعهمی

افزارهای فلزی در مخزن موزه ملی ایران، به این موزه منتقل شمد کمه در حماا حاضمر در سیس موزه خراسان، برخی از جنگأکه با تدرحالی

 موضمو  نمدارد.ی بمرای نن وجمود نگاری علممخزن موزه خراسان است و اغلب این اشیاء از قاچاقچیان عتیقه کشف شده و تاریخچه و گاه

این اشیاء بخشی از مواد فرهنگی است که فاقد شناسنامه  نگاری نسبی و شناخت بستر فرهنگی شمشیرهای مطالعاتی است.، گاهپژوهش حاضر

مجموعمه  نگاری نن یکی از ضروریات است. به همین دلیمل در پمژوهش حاضمر، ابتمدا شمشمیرهای ایمنو بررسی گاهبوده و مطالعه علمی 

شمان، ممورد نگماری و بسمتر فرهنگیو سپس با اتخاذ رویکرد مطالعه تطبیقی، جهت ارزیابی گاه شده شناسیافزار، معرفی، توصیف، گونهرزم

ی اساس مطالعه تطبیق نگاری نسبی نن بردست نمده بیانگر وجود پنج گونه متفاوت شمشیر فلزی است که گاههمطالعه قرار گرفته است. نتایج ب

و ظاهری شباهتی با متعلق به عصرنهن تا اواخر دوره تاریخی است. جنس این اشیاء مفرغ، نهن و ترکیبی از این دو فلز است و از نظر فرمی 

شناختی برجما، انتسما  خاطر نداشتن بستر باستانهشماا غر  و غر  فلات ایران دارد که ب شماا مرکزی، نمده از مناطقدستههای بنمونه

 هایی را به همراه دارد.ای خاص، چالشاشیاء به منطقهاین 
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 مقدمه

هاای ههیای و از تااریخ  باا افاتهادز از فهاو ههاوارز باه انلاکاا     یتها در جوامع بشری پیش انسان
اند. رشاد جواماع و پیشارفت یایایع ههگااا باا افاوایش زهای جامع عصر  ود مبادرت ورزیدباورداشت

هاا  مسایر گویی باه نیازجهلایت در شیوز ملایشتی موجب شدز افت  تا فیاوری فهوکاری نیو  بارای پافاخ
شیافی اههیت آشیایی با فن و هیر فهوکاری در تحقیقات بافتان 1تحول  پیشرفت و تکامل  ود را طی کید.

توانیاد ترین عهل آن این افت که فهوات جوء افیاد و مدارکی هستید که ههوارز میفراوانی دارد. یکی از مهم
فهو فبب تحولات اجتهاعی و کشف  2شیافی مورد توجه  رار بگیرند.شیافی و بافتاناز لحاظ هیری  مردا

و این در حالی افت که کشف فهو یا  جیباه میهای نیا 3.از دورز پیش از تاریخ تاکیون شدز افتا تصادی 
تارین مهمهای زیاادی شادز افات. افوار بودز که فبب تهاجم و دگرگونیداشته و آن فا ت ف ح و جیگ

 ویژگاای فهااو کااه آن را از فااایر مااواد متهااایو و برتاار نهااودز   ایاایت افااتحکاا و رنااگ و جاا    ابهیاات 
ضربه  فشاار و  کاری   ابهیت تورق  مهتول شدن   ابهیت هوب و افتهادز مجدد  افتقامت در مقابلچکش

ها موجب شدز افت که بشار این ویژگیعوامل مخرب جوی مثل دمای زیاد  برودت و رطوبت افت. ههه 
اش در طول هواران فال  افتهادز عیوان یکی از مواد ایهی در فا ت ابوار و اشیاء مورد نیاز زندگیاز فهو به

  1کید.
های متیوعی که بیشتر از مهرغ فاا ته شادز افواردهد که جیگهای کیترل شدز در ایران نشان میکاوش

هایی که اغهب مربوط به ز بودز افت؛ اما نهونهافت  در اوا ر هوارز دوا و اوایل هوارز اول ق.ا مورد افتهاد
ها از  برفتان یاا از طریا  افواربیشتر جیگ 4ق.ا افت در فا ت آن از آهن افتهادز شدز افت. 9و  8 رن 

باید ترتیب اینبیشتر این اشیاء در  بور مردان دیدز شدز افت. به دفت آمدز افت و مجاز بههای غیرحهاری
افوار در فیر تکوین و تحول جوامع بشری یاد نهائیم؛ به ههاان میاوان کاه شیافاایی اههیت ف ح و رزا از

عیاوان وار دفاع یا حههاه بهکاه باهعیوان وفیهه یا ابتیها بهافوار و ف ح نهافتقرارگاز اههیت دارد  مطاللاه رزا
های حیات جهت امر شکار برای بقای انسان پیش از تاریخ و دوران تااریخی اههیات شاایان یکی از لازمه
افوارهای مهم شهشیر افت که در طی ادوار مختهف از آن افاتهادز شادز و در هار رزا . یکی ازتوجهی دارد

                                                 
 .1  فن و هنر فلزکاری در ایران. توحیدی  1
 .15  گذاری لرستان و کرمانشاههای قابل تاریخمفرغ. کالهایر  2
 .51  هفت هزارسال هنر فلزکاری در ایران. احسانی  3
 .49  عصر مفرغ ایران. ط یی  4
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دز شدز افت. شهشیر نوعی ف ح فرد افت که از یا  دورز از جیس و تکیی   ایی در فا ت آن افتها
وجه تسهیه آن شم+شایر افات »چیین آمدز افت:  برهان قاطع تیغه بهید و تیو تشکیل شدز افت. در کتاب

کاار  ایرانی باههای بسیار  هیدز های اروپایی عبارت شهشیر  برای تیغدر زبان 5«.که دا و نا ن شیر باشد
نظار از میاوان انحیاای آن شهشیر  ود کاربرد کهی دارد و به هر ناوع تیغای یار  رود؛ اما واژز پارفیمی

این کههه )شهشر  شهشر و شوفشر  در پارفی میانه و پههوی( افت. چیین باه نظار شود و ریشه اط ق می
شهشایرهای ماورد بررفای در ایان پاژوهش  6تر آن در پارفی میانی)شهشر( افت.رفد که نسخه  دیممی

 مقایساه ماورد باا تیغاه شکساته افات.  4مورد با تیغاه کامال و  14مورد افت که از این مجهوع 18شامل 
مؤثر در تواناد گاامینگااری نسابی  میشیافانه و ههچیین مطاللاه تطبیقی این اشیاء جهت ارائاه گاازگونه

 شیا باشد. گیری از اط عات موجود در رابطه با بستر تاریخی  اجتهاعی و فیافی این ارافتای بهرز
نگاری نسبی و بساتر فرهیگای شهشایرهای ماوزز  رافاان ترین پرفش پژوهش حاضر درک گازایهی

گوناه افات کاه  5پیشایهادی دارای  هاییورت فرضانجاا شدز و بهافت که بر افا  مطاللاات تطبیقی 
 های وناهشیافای مشاابه باا نهمتلاه  به عصر مهرغ  عصر آهن و دورز تاریخی هساتید و بار افاا  فاب 

آمدز از میاط  شهال مرکوی  شهال غرب و غرب ایران افت. با توجه به گوناگونی فرا شهشایرهای دفتبه
هاای فرهیگای بر تیوع فرا  تیوع در تکیی  و جیس نیو متلاه  باه دورزمطاللااتی فرض بر آن افت که ع وز

ز فافانی افت و با توجه به اییکاه مختهف اعم از عصر مهرغ  عصرآهن و دورز تاریخی از هخامیشی تا دور
دفت نیامدز افت  هرگونه متلاه  به میطقه فرهیگی  ایی از ایران افت  شیا تی بهاز بافت برجای بافتان

ای کیار هم ی  مجهوعه را تشکیل دادز افت. پژوهش پیشرو  ارزیابی تلاادادی شای عیوان اشیاء موززکه به
ا چیاان عتیقاه کشاف و یاا اط عاات محوطاه  میطقاه  و دورز بدون بافت فرهیگی افت که اغهب از  اچ

 های فرهیگی آن مشخص نیست؛ به ههین میظور با اتکا به مطاللااه تطبیقای هرگوناه از ایان آثاار باا نهوناه
شایا تی مشخصای باه دفات آمادز  های مختهاف کاه از بافات بافتانآمدز از میااط  و محوطاهدفتبه

 نگاراناه یارفا ای هر اثر ارائه دهایم. بادیهی افات ارائاه اط عاات گاازبیدی نسبی برکوشیم ی  طبقهمی
مشاهدات حایل از مقایسه فبکی انجاا  واهد گرفات  تاا بتاوان باه ارتبااط افا   یورت نسبی و بربه

های بافتانی ایران دفات یاابیم. بیاابراین در های موجود در موزز  رافان با دیگر فایتاحتهالی میان دادز

                                                 
 «.شهشیر»  فرهنگ فارسی برهان قاطع. برهان  5
 .54  فرهنگ فارسی. ملاین  6
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هاا فا اد هرگوناه هاای پاژوهش؛ فایر گاردآوری آننگااری دادزشیافانه و ههچیین گاازاحث گونهکیار مب
 شود.های پژوهش محسوب میاط عاتی افت که از محدودیت

 پیشینه پژوهش

افوارهاای متیاوعی در میااط  ها  جیگویاژز کااوش در گورفاتانهای گستردز در ایاران باهبا شروع کاوش
دلیال فقادان ها مورد مطاللااه  ارار گرفتاه افات. میطقاه  رافاان باهکه اغهب آنفرهیگی ایران کشف شد 

شهسی  کهتر مورد توجه  رار گرفته باود و شاواهدی از ایان ناوع  80شیافی تا اوا ر دهه مطاللاات بافتان
در افوارهاا های محدود این میطقه گوارش نشدز بود و امروزز نیو مقادیر بسیار کهای از جیگاشیاء در کاوش

شیافای  رافاان )ماوزز باورا  رافاان( های  رافان شیافایی شدز افت. با احداث موزز بافاتانکاوش
مقاادیری از اشایاء فرهیگای از مااوزز مهای ایاران بااه ایان مجهوعاه اهادا و میتقاال شاد کاه بخشاای از آن  

ید و امروزز افوارهای فهوی افت که از  اچا چیان عتیقه ضبط شدز و فا د بافت برجا و مشخصی هستجیگ
 افوارهاای مختهاف حاال در گذشاته  مطاللاااتی در رابطاه باا جیگشاود. بااایندر این موزز نگهاداری می

آمدز از دیگر میاط  فرهیگی ایران انجاا شدز افت که در بخش مطاللااه تطبیقای  افاا  پاژوهش دفتبه
های تاریخی ایران از دوران سیر تحول سلاح درای تحت عیوان نامهپایان شود که شاملحاضر محسوب می

بشر اولیه برای تأمین امییات و »کید افت که در آن اشارز می ابتدای دوره هخامنشیان تا پایان دوره ساسانیان
نهود که شواهد آن از روزگااران بسایار  ادیم بار روی غذا از طری  شکار از ابواری به ناا افهحه افتهادز می

توان به ههچیین می 7«.دار و دیگر اشیاء برای ما به یادگار ماندز افتابها  آجرهای للانقوش برجسته  مهر
افزارهای عصر آهن ایران: شمال، شمال غرب و غررب بندی انواع جنگمعرفی و تقسیمای با عیوان نامهپایان

ی هاانیاو از دیگار پژوهش های ایرانریافرازها و جوشنجنگاشارز کرد. کتاب  8ق.م 550ق.م تا  1500از 
های ایرانی  نگااهی بار افرازها و جوشنبر بررفی جیگشود که نویسیدز کوشیدز ع وزمرتبط محسوب می

هیر و ییلات و هویت ایران پیش از اف ا و هیر فهوکاری در ایران در عصر برنو تا پایان دورز  اجار بر مبیای 
)فاال  مطالعات پارسر مجهۀ  24در شهارز  براینع وز 9های ایران بپردازد.تلادادی از اشیاء موجود در موزز
تحهیال فیجشای آلیاژهاای »افوارهای فهوی میتشر شدز که شاامل مقاالات ههتم( نیو مقالاتی در مورد رزا

                                                 
 .های تاریخی ایران از ابتدای دوره هخامنشیان تا پایان دوره ساسانیانسیر تحول سلاح در دوران. مرتضوی  7
 ق.م(.550تا  1500غرب و غرب از  افزارهای ایران )شمال، شمالبندی انواع جنگمعرفی و تقسیم. 8

9. Moshtagh Khorasani, “Arms and armor from Iran: The bronze age to the end of the Qajar period”.  
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فن شیا ت »ههچیین  10«افوارهای ایران بافتان)ی  مجهوعه  صویی در ایالات متحدز آمریکامسی رزا
گساترش »و  11«هاای میطقاه تاول تاالشآمادز از کاوشدفتآهیی به -و بررفی آفیب در شهشیر مهرغی

که افاا  مطاللااه تطبیقای و  12«ها  آثار زرین و فیهین و نقش برجسته(شهشیرهای فافانی)برپایه فکه
 دهد. شیافی پژوهش حاضر را شکل میگونه

 هاشناسی نمونهگونه -1

 گوشگونه اول: شمشیرهای دسته فیل -1-1
 1شمشیر شمارۀ  -1-1-1

کاری شدز و دفته یورت چکشآهیی افت که تیغه از جیس آهن به -اثر  ی  شهشیر دو فهوی مهرغیاین 
گری فا ته شدز افت. دفته به شکل دو دایرز متصل به ی  میحیی تشاکیل از جیس مهرغ و به شیوز ریخته

از ناوع  گوش ملارو  افت. بار روی دفاته آن  تویییاات هیدفایشدز افت که به دفته گوش مانید یا فیل
نوارهای موازی )شیار( برآمدز بر روی انحیای ته دفته و بین دو پرز گوش مانید وجود  دارد. طول دفته ایان 

متر افات. وزن ایان فاانتی 3متر و عرض تیغه به طور ی  نوا ات فانتی 60متر  طول تیغه فانتی 20اثر
هایی اعم گی فبب وجود  هل و فرجزدکیهوگرا افت و روی تیغه آن پوفیدگی و  وردگی و زنگ 2شهشیر 

 از پریدگی شدز افت. 
 2شمشیر شمارۀ  -1-1-2

کاری شدز و دفاته یورت چکشآهیی افت که تیغه از جیس آهن به -مهرغی این اثر ی  شهشیر دو فهوی
گری فا ته شدز افت. دفته به شکل دو دایرز متصل به ی  میحیی تشاکیل از جیس مهرغ و به شیوز ریخته

گوش ملارو  افت. بار روی دفاته آن  توئییاات هیدفای از ناوع فت که به دفته گوش مانید یا فیلشدز ا
های برجسته کوچا  نوارهای موازی )شیار( برآمدز بر روی انحیای ته دفته و بین دو پرز گوش مانید و دایرز

 52ل تیغاهمتر  طاوفاانتی 20طاول دفاته شهشایر های گوش مانیاد دفاته افات. و متصل در انتهای پرز
کیهوگرا افت. تیغاه دچاار  1متر افت. وزن این شهشیر فانتی 2متر و عرض تیغه به طور یکیوا ت فانتی

 پوفیدگی و  وردگی افت.

                                                 
 .78-63  «(افوارهای ایران بافتان)ی  مجهوعه  صویی در ایالات متحدز آمریکاتحهیل فیجشی آلیاژهای مسی رزا». نیبل  10
 .  96-79  «های میطقه تول تالشآمدز از کاوشدفتآهیی به -ی آفیب در شهشیر مهرغیفن شیا ت و بررف»فرد   فرد  محهدی  و بخشیدز . بخشیدز11
 .166-127  «ها  آثار زرین و فیهین و نقش برجسته(گسترش شهشیرهای فافانی )برپایه فکه». مشتاق  رافانی و اکبرزادز  12



            37/موزه بزرگ خراسان یرهایشمش یبندو طبقه یشناسگونه ؛نامی و دیگران

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 گوشگونه موفوا به فیل 2و  1طرح و عکس شهشیر شهارۀ  – 1تصویر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشهای مشابه گونه فیلنهونه – 2تصویر
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 دوم: شمشیرهای دسته دیسکی)دو دسته( گونه -1-2
 3شمشیر شمارۀ  -1-2-1

گری و دفاته نیاو از آهیی افت که تیغه از جیس آهن به روش ریختاه -این اثر ی  شهشیر دو فهوی مهرغی
گری فا ته شدز افت. ی  برجستگی نوار مانید در میانه دو طر  تیغه از ناوک جیس مهرغ و روش ریخته

دارد. دفته این شهشیر از دو دیس  فهوی در ابتدا و انتهای دفته تشکیل شدز که دلیال  تا انتهای تیغه وجود
آن فهولت در نگه داشتن شهشیر بودز و این نوع به دفته دیسکی ملارو  افات. انتهاای دفاته دارای یا  

تر افات. ایان شهشایر فا اد دیس  بورا و ابتدای دفته)محل اتصال به تیغه( دارای ی  دیسا  کوچا 
متر افت. وزن فانتی 5/1متر و عرض تیغه فانتی25متر  طول دفته فانتی 50ییات افت و طول تیغه آنتوی

زدگی در  سهت تیغه و دفته شهشیر نیو زنگ کیهوگرا افت  شهشیر دچار پوفیدگی   وردگی و 1شهشیر 
 دارای  وردگی و پریدگی افت.

 4شمشیر  شمارۀ  -1-2-2
گری)هم تیغه و هام دفاته( کاه تیغاه از آهن به شیوز ریخته –ز جیس مهرغ یورت دو فهوی ااین شهشیر به

 جیس آهن و دفته از جیس مهرغ فا ته شادز افات. ایان اثار از ناوع شهشایرهای دفاته دیساکی افات 
که دفته آن دارای دو دیس  فهوی یکی در انتها و یکی در میانه دفته افت که ی  دفته دو  سهتی طوریبه

که بتوان در موا ع ضروری و حس فیگییی شهشیر  آن را با دو دفات گرفات. محال اتصاال  را ایجاد کردز
دفته و تیغه نیو توفط ی  فهیج مهرغی به هم متصل شدز که دارای دو فوراخ احتهالا پرچ جهت افتحکاا 

ای دایرز یمتر از آن با ی افت که دارای فرمفانتی 6یا روکشی تویییی افت. تیغه این شهشیر شکسته و تیها 
 متر افت. تیغه و دفته دچار  وردگی و پوفیدگی افت.فانتی 3افت که  طر آن 

 5شمشیر شمارۀ  -1-2-3
این اثر تیها ی  دفته شکسته شهشیر از جیس مهرغ و از نوع دفته دیسکی دو  سهتی و مشابه نهونه شهارۀ 

تر و میانه دفته جهت نگهداری آفاانافت که از میانه دفته شکسته شدز افت. دو دیس  فهوی در انتها  4
تر افت. این دفته شهشایر فا اد تاویین شهشیر وجود دارد که دیس  انتهایی کوچ  و دیس  میانی بورا

گری فاا ته شادز افات. ایان دفاته شهشایر دارای گرا افات کاه باه روش ریختاه 500افت و وزن آن 
 شکستگی  پوفیدگی و  وردگی افت.

 
 
 



            39/موزه بزرگ خراسان یرهایشمش یبندو طبقه یشناسگونه ؛نامی و دیگران

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 گونه موفوا به دفته دیسکی و دو دفته 3-2و  2-2  1-2های شهارۀ نهونه – 3تصویر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13نهونه شهشیرهای دو دفته یا دفته دیسکی در موزز مهی ایران و مجهوعه  صویی – 4تصویر
                                                 

13. Moshtagh Khorasani, “Arms and armor from Iran: The bronze age to the end of the Qajar period”, 417. 

 .134  «ها  آثار زرین و فیهین و نقش برجسته(گسترش شهشیرهای فافانی)برپایه فکه»مشتاق  رافانی و اکبرزادز  
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 ایگونه سوم: شمشیرهای دسته زنگوله -1-3
   6شمشیر شمارۀ  -1-3-1

ای )مخروطای( مهرغ افت که انتهای آن ی   طلااه فهاو زنگولاه این اثر ی  دفته شهشیر شکسته از جیس
برجساته دورتاادور  دایارز 8شکل  رار دارد. انتهای آن )زنگوله( دارای تویییات کیدز شامل نقوش هیدفی و 

بدنه  طلاه زنگوله و بین نوارهای موازی ایجاد و ی  گل لوتو  بار روی برآمادگی  ساهت تحتاانی  طلااه 
ای گری و  طلااه زنگولاهشدز افت. شیوز فا ته دفته ایاهی شهشایر باه روش ریختاهزنگوله شکل ایجاد 

 16کاری به دفته افوودز شدز افت. طول دفته شهشیر کاری فا ته و به روش لحیماحتهالا به شیوز چکش
 گرا افت. 130متر و وزن این دفته شهشیر فانتی

 7شمشیر شمارۀ  -1-3-2
گری فا ته شادز افات. که دفته و تیغه از جیس آهن و به شیوز ریختهت  فهوی افت  این اثر ی  شهشیر

ای )مخروطی( شکل وجاود دارد کاه در میاناه مخاروط انتهای دفته این شهشیر ی  ک ه  فهوی زنگوله
شاود. طاول دفاته های هیدفی دیدز میدارای دو شیار برجسته ههچیین ابتدا و انتهای دفته شهشیر  شیار

متر افت که هرچه به نوک فانتی 3متر  عرض تیغه در انتهای آن فانتی 42تر  طول تیغهمفانتی 12شهشیر 
کیهاوگرا افات و تیغاه  3شاود. وزن شهشایر شود  از عرض یا پهیای تیغه کافته میتیغه مثهثی نودی  می

 زدگی افت. های شکسته و دفته و تیغه دارای زنگدارای  وردگی  لبه
 8شمشیر شمارۀ  -1-3-3

ای شایارهای ای افت. حد فایل اتصال دایرز باه حجام زنگولاهن اثر نیو از نوع شهشیرهای دفته زنگولهای
موازی وجود دارد. در  سهت اتصال دفته به تیغه که دارای مقطلای لوزی شکل افت دو فرورفتگی مستطیل 

ز افت. طاول دفاته گری فا ته شدشکل  وجود دارد. جیس تیغه و دفته شهشیر از آهن و با تکیی  ریخته
 کیهوگرا افت.  2متر و وزن این شهشیرفانتی 3متر  عرض تیغه فانتی 42متر  طول تیغهفانتی 12شهشیر 

 9شمشیر شمارۀ  -1-3-4
گری یا  ای افت. جیس تیغه و دفته شهشیر آهیی و با تکییا  ریختاهاین شهشیر نیو از نوع دفته زنگوله

 2متر  عارض تیغاه فاانتی 47متر  طاول تیغاهفاانتی 10شهشیر ای فا ته شدز افت. طول دفته مرحهه
کیهوگرا افات. تیغاه آن دارای پوفایدگی و  اوردگی و روی دفاته و تیغاه  2متر و وزن این شهشیر فانتی

  م شدز افت. مترفانتی 3زدگی وجود دارد. انتهای تیغه نیو حدود زنگ
 
 



            41/موزه بزرگ خراسان یرهایشمش یبندو طبقه یشناسگونه ؛نامی و دیگران

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای(ا )دفته زنگولهطرح و عکس شهشیرهای گونه فو – 5تصویر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 III 14( گورفتان یرا متلاه  به عصرآهن.8O :213دفت آمدز از گور)ای بهشهشیر دفته زنگوله - 6تصویر
 
 
 

                                                 
 .61  قم -شناختی گورستان صرم کهکهای باستانگزارش توصیفی مقدماتی دومین فصل کاوش. پوربخشیدز  14
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 گونه چهارم: شمشیرهای صلیبی )دسته صلیبی( -1-4
 16 -10شمشیرهای شمارۀ  -1-4-1

زائدز آهیی در دفته وجود دارد که با  که ی طوریعدد شهشیر یهیبی شکل افت  به 5این مجهوعه تلاداد 
یاورت ( باه14-10شدز افت. شهشیرهای یهیبی ایان مجهوعاه )نهوناه چوب  فهو و یا عاج روکش می

پارچه فا ته شدز  در ههه موارد جیس تیغه و دفته آهیی افت و روی تیغه و دفاته گری ی تکیی  ریخته
متر و فاانتی 74متر و طاول تیغاهفاانتی 13دفته   ههه پوفیدگی   وردگی و زنگ زدگی وجود دارد. طول

های شهشیر به شکل لوزی و بیضی بودز که کیهوگرا افت. محافظ دفته 1متر و وزن آن فانتی 2عرض تیغه 
ها تاییدی بر دفته یاهیبی باودن ایان شهشایرها در محل اتصال دفته به تیغه  رار دارد و وجود این محافظ

 افت.
 

 
 
 

 
 ای فیی شهشیرهای دفته یهیبیهویژگی –جدول 

عرض)پهیا(  طول تیغه طول دفته شهارز نهونه
 تیغه

 وزن تیغه

 کیهوگرا 1 مترفانتی 2 مترفانتی 74 مترفانتی 13 10
 کیهوگرا 1 مترفانتی 2 مترفانتی 18 مترفانتی 13 11
 کیهوگرا 1 مترفانتی 2 مترفانتی 45 مترفانتی 5/6 12
 کیهوگرا 1 مترفانتی 2 مترفانتی 48 مترفانتی 5 13
 کیهوگرا 1 مترفانتی 2 مترفانتی 16 مترفانتی 10 14
 کیهوگرا 1 مترفانتی 2 مترفانتی 42 مترفانتی 5 15
 کیهوگرا 1 مترفانتی 2 مترفانتی 47 مترفانتی 10 16

 
 



            43/موزه بزرگ خراسان یرهایشمش یبندو طبقه یشناسگونه ؛نامی و دیگران

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دفته یهیبیگونه موفوا به 16  -10های طرح و عکس نهونه -7تصویر

 
 
 
 
 
 
 

شکل و فادز  به دار بر روی فکه  نقش برجسته و  Pنقش نهونه شهشیرهای یهیبی با دفته  – 8تصویر
 15نقوش آثار زرین و فیهین دورز فافانی

                                                 
 .141  «ها  آثار زرین و فیهین و نقش برجسته(گسترش شهشیرهای فافانی)برپایه فکه»زادز  . مشتاق  رافانی و اکبر15
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 گونه پنجم: شمشیرهای فلنجی -1-5
 17شمشیر شمارۀ  -1-5-1

ی بیضی شکل یاا ه لای شاکل یورت ک هکی توپی شکل بورا افت که توفط دو میحیابتدای دفته به
کوچ  در انتهای دفته  به تیغه متصل شدز افت. به طور عهومی باه ایان ناوع شهشایرها  دفاته فهیجای 

گری مجوا فا ته شدز که پس از آن دفته گویید. جیس تیغه و دفته آهیی و دفته و تیغه با تکیی  ریختهمی
یغه بین شیار دفته  تکهیال شادز افات. طاول دفاته کاری و  رار گیری تبه تیغه به روش پرچ آهیی و لحیم

 کیهوگرا افت. 2متر و وزن آن فانتی 2متر  عرض تیغه فانتی 67متر  طول تیغهفانتی 8شهشیر 
 
 
 
 
 

 
 
 

 17طرح و عکس شهشیر  شهارۀ  -9تصویر
 
 
 

 18شمشیر شمارۀ   -1-5-2
گری باا فارا مادور باه روش ریختاه این نهونه ی  شهشیر فهیجی بودز که شامل ی  دفته مهرغی افت که

ایجاد شدز و درون  ود دارای بخشی میخی شکل از انتهای تیغه آهیی افت که درون این دفته مهرغی فرو 
 رفته افت. ایان دفاته شهشایر دارای تویییاات حکااکی شادز هیدفای افات و انتهاای آن باریا  افات 

شدز افت. محل اتصال دفته به تیغاه ه نصب میکه به احتهال زیاد ی  شی تویییی در انتهای دفتطوریبه
متر  عرض محل اتصاال باه فانتی 15نیو شامل ی  نیم دایرز افت که بیانگر گونه فهیجی افت. طول دفته 

 گرا افت. 200متر و وزن آن فانتی 3تیغه )پهیای فهیج( 
 



            45/موزه بزرگ خراسان یرهایشمش یبندو طبقه یشناسگونه ؛نامی و دیگران

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 18طرح و عکس شهشیر شهارۀ  – 10تصویر

 

 بحث و تحلیل

اشیاء فهوی  ق.ا( فیاوری فا ت1500-550عصر آهن )  ق.ا ( و آغاز 3500-1500مهرغ ) ایان عصر پ
شادز افات. فهوگاران از  بر مهرغ از فهو آهن نیو توأماان افاتهادزو ع وز ازجههه انواع ف ح را متحول کردز

موجاود در افاوار در مجهوعاه رزا افوار فود جستید.آهن برای فا ت انواع جیگ انلاطا  مهرغ و مقاومت
گوناه  5شایا تی باه شهشیر و دفته شهشیر موجاود افات کاه از نظار گونه 18موزز بورا  رافان  تلاداد 

شیافای فارا و شود که هر گونه نیو زیرشا ه متهاوتی دارد. در این پاژوهش افاا  گونهمتهاوت تقسیم می
 هر گونه ارائه شدز افت.نگاری نسبی برای شکل دفته شهشیرها افت که بر افا  مطاللاه تطبیقی  گاز

هاای های مشابه با این ناوع نهوناه در موززگوش)گوشی شکل(: نهونهشهشیرهای دفته فیل گونه اول:
شیا تی  نهوناه و از بستر برجای بافتان 16موزز بییاد مستضلاهان وجود داردو  موزز بریتانیا  ایران  هیروشیها

شهشایر (. 8   شاهارۀ 2دفات آمادز افات. )تصاویر باه17های تول تالش گای نمشابه این گونه از کاوش
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کاری پردا ته شدز و شکل غالبا از دو فهو آهن و مهرغ شکل گرفته افت و تیغه از آهن به شیوز چکشگوشی
از شهال  شهال غرب  زاگر   18ریوی فا ته شدز افت.گری و  البتویییات دفته از مهرغ به شیوز ریخته

و یرا  م در شهال مرکوی اشیاء دو فهوی یافت شدز و این پراکیدگی باا  مرکوی و دو محوطه فیه  کاشان
داشته افت و افوون بر آن محدود  llفیون ههگون نشان از عهومیت فن فا ت اشیاء دو فهوی در عصر آهن 

افوارهای دو فهوی را بر ی نیو رزا 19افت.  ویژز شهشیر و  یجر افتهادزبه فا ت و پردا ت ادوات رزا به
گوش نبودز و بسیاری فا ت اشیاء دو فهوی مختص به شهشیرهای فیل 20دانید.می IIصر به عصرآهن میح

اند. فرایید فا ت این نوع شهشیر مشابه با دیگر از اشیاء کاربردی و تویییی و آیییی را با این شیوز تولید کردز
کاری گارا پردا ات شادز و باا های مطاللاه شدز در این پژوهش این گونه بودز که آهن با روش چکشگونه

ها بیاا باه ماهیات  یارفا از که دفتهآمد؛ درحالیحرارت مکرر در کورز و کوبیدن به شکل مورد نظر درمی
 اطر بهکاه باه 22دلیل کاهش میاابع ماس و  هاع نباودز افتهادز از آهن به 21طری   الب شکل گرفته افت.

از نظار گاهشایا تی اغهاب پژوهشاگران  23کارایی ادوات جیاگ و افاتحکاا و برنادگی بیشاتر آن افات.
دفت آمدز اند که نهونه بارز آن نهونه بهدانسته IIگوش را متلاه  به دورز عصرآهنشهشیرها و  یجرهای فیل

فاا ت دو فهاوی آن  24ق.ا افت. 900تا  1000از کاوش تول تالش گی ن افت که مربوط به بازز زمانی 
گوش موجود در موزز دو شهشهیر فیل 25افت. IIنشان دهیدز مراحل اولیه افتهادز از آهن در دورز عصرآهن

   26گذاری شدز افت.بریتانیا آزمایش شدز افت و به آغاز هوارز اول ق.ا تاریخ
ری افات میساوب باه دورز این گونه  شهشاینهونه مشابه شهشیر دفته دیسکی)دو دفته(:  گونه دوم:

شاود فافانی که متلاه  به   رن فوا و اوایل  رن چهاارا ..ا افات و در ماوزز مهای ایاران نگهاداری می
(. شهشیر فافانی موزز مهی دو فهوی افت که جیس دفته مهرغ و جیس تیغه آهن افات و تیغاه 4)تصویر

                                                 
 .203لرستان و کرمانشاه، گذاری های قابل تاریخمفرغ. کالهایر  18

Moshtagh Khorasani, “Arms and armor from Iran: The bronze age to the end of the Qajar period”, 391. 

های ایران بر افا  مجهوعه موزز IIن گوش در عصرآهشیافی شهشیرهای موفوا به فیلگونه»تبار و حاجی  ؛ حاجی61   49  10  عصرآهن ایرانط یی  . 19
 .45-44  «بییاد مستضلاهان

 .164-167  «تاریخچه پیدایش فن تولید آهن و کاربرد آن در ایران»م زادز  . 20
 .19 . ر.ک: پانوشت شهارۀ21
 .21  «غرب ایران در گذر از عصر مهرغ به آهنشهال»مافکارلا  . 22
 . 20  19 ر.ک: پانوشت شهارۀ. 23
 . 18  17 ر.ک: پانوشت شهارۀ. 24

25. Pigott, The Question of Iron I in Western Iran, 220. 
 .124  1ایران در عصرآهنمدودفکایا  

26. Simpson & La Niece, “New light on old swords from Iran”, 100. 
 .49  «هانهای بییاد مستضلاایران بر افا  مجهوعه موزز IIن گوش در عصرآهشیافی شهشیرهای موفوا به فیلگونه»تبار و حاجی  حاجی



            47/موزه بزرگ خراسان یرهایشمش یبندو طبقه یشناسگونه ؛نامی و دیگران

 

ای گری فا ته شدز افت. تیغاهریخته کاری و دفته با تکیی دهی متیاوب و چکشآهیی آن با تکیی  گرما
کییدز و ههچیین ی  دندز مرکوی در وفط تیغه از ابتدا تا انتها افت. دو دیس  روی بهید دارای ی  تقویت

دفته  رار دارد که دفته آن را به دو  سهت تقسیم کردز که برای تحهل وزن بتوان با دو دفت آن را حهل کرد 
داند. شهشیر موجود در موزز مهی ع شهشیرها را میسوب به تهدن فافانی مییا نگه داشت. مافکارلا این نو

ایران بافتان  از نظر جیس و نوع فا ت آن  مشابه شهشیر مطاللااتی موزز بورا  رافان افت و تیها  فارق 
های فافاانی  نقاش ها افت. مشتاق  رافانی و اکبرزادز بر افا  نقاوش فاکهاین دو  در طول و وزن آن

 گونه شهشیر را متلاه  باه دورز فافاانی دانساته و ها و نقوش آثار زرین و فیهین دورز فافانی  اینهبرجست
های نقش شدز این شهشایر را در نقاش برجساته شااپور در کیید و نهونهتقسیم می« دودفته»عیوان گونه به

برجساته فاراب  نقاشتیگ چوگان کازرون که دو دفته از فربازان شهشیرهای دو دفته در دفات دارناد و 
 یدیل بهراا دوا با شهشیر دو دفته نقش شدز افت و ههچیین در نقش برجسته طااق بساتان  شااپور فاوا 

 27توان مشاهدز کرد.ی  شهشیر دو دفته در دفت دارد که می
ای: این گونه شهشیر هم ت  فهوی از جیس آهن و هم دو فهوی با شهشیرهای دفته زنگوله گونه سوم:

شدز که در مجهوعه مطاللااتی هار دو ناوع وجاود دارد. تیغاه آهیای باا و دفته مهرغی فا ته می تیغه آهیی
انادازی گری و نقششدز و دفته مهرغی نیو با شیوز ریختهکاری تولید میتکیی  گرمادهی متیاوب و چکش

فهوی  با توفلاه در بوژکاری شدز ایجاد شدز که نهایتا با پرچ و لحیم به تیغه متصل شدز افت. در نهونه ت  
هاای دو گری ی  پارچه تولید شدز افات کاه باا  البآهیی( به شیوز ریخته)هوب فهو آهن  گونه ت  فهوی

یاورت تا  فهاوی و تاویین  باه باا مهارغ  از بساتر شادز افات. نهوناه ایان گوناه به سهتی فاا ته می
تلاداد دو شهشایر  28فت آمدز افت.دبه  IIIشیا تی برجا از گورفتان یرا  م و متلاه  به عصرآهنبافتان

دفت آمدز که تیغه و دفته از جیس آهن و تویییات انتهایی  به از جیس مهرغ باودز و  از دو گورفتان یرا به
ریوی شدز فا ته شدز و با روش پارچ  دفاته   باه و  الب ای افت که از چید تکه بضه آن به شکل زنگوله

افاوار های مجهوعه رزاشیافی این دو شهشیر مشابه با نهونهگونه تیغه به یکدیگر متصل شدز افت. از نظر
ریوی چید تکه افت. این نوع شهشیر از نظر فرا و مطاللااتی افت و تیها تهاوت آن در شیوز فا ت و  الب
نوار غربی کویر مرکوی ایران افات. ایان گوناه  IIIتکیی  و با افتیاد به مطاللاه تطبیقی شا ص عصر آهن

دفات آمادز از فیه  نیو به دفت آمدز که مشابه با نهونه باه Bبر گورفتان یرا  از  برفتان وزشهشیر ع 
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 29گورفتان یرا افت. .1N :201-2گور شهارز 
شهشیرهای دفته یهیبی: نهونه این نوع شهشیر را اغهاب در نقاوش دورز فافاانی و بار  گونه چهارم:

هین  ابل مشاهدز افت. در نقش برجسته بهاراا دوا و ها  نقوش برجسته و نقوش آثار زرین و فیروی فکه
ای  ارار دارد. در نقاش برجساته دارابگارد و در نقاش برجساته ههسرش بر کهر شاپور شهشیر بهید و فادز

پیروزی اردشیر بابکان بر امپراطوری روا  بر پشت فار اردشایر فاربازان پیاادز نظااا باا لباا  فافاانی و 
فاتانی بر کهربید دارند. در نقش برجسته تیگ چوگان بیشاپور  یحیه تااج های دفته یهیبی و بهیدشهشیر

بهراا اول و پیروزی او بر دشهن  بهراا اول شهشیر بهید و دفته یهیبی بر کهرمتصل کردز افات. در نقاش 
فاوار فتانی اردشیر بابکان از  دای بورا اهورامودا  پشت فار اردشایر  فاربازان پیاادزرجب  یحیه تاج

اناد و در نقاش فارآب بهاراا  نقاش اند که شهشیرهای بهید با دفته یهیبی بر کهر آویاوان کردززح  شد
برجسته بهراا دوا درباریان ههگی شهشیرهای بهید و دفته یهیبی بر کهرهایشان نقش شدز افت. در یا  

فاته یاهیبی  بری زیبا نیو یودگرد اول با ردیهی از فربازان نقش شدز که ههگی ی  شهشایر بهیاد باا دگچ
این در حالی افت که شهشایرهای  30اند.آویوان از کهر دارند که هر دو دفت  ود را بر روی دفته  رار دادز

دفته یهیبی مطاللاه شدز در این مجهوعه فا د روکش دفته بودز که مهکن افت از جایس چاوب  مهارغ  
ین نوع شهشیرها فادز نبودز و طبا  که حتی مهکن افت دفته انقرز  ط  و یا حتی عاج بودز باشد. درحالی

شکل بودز باشد کاه نهوناه مشاابه آن شهشایر  Pشیافی ارائه شدز از شهشیرهای فافانی  دارای دفته گونه
شکل در موزز مهی ایران افت که  از  رافان رضاوی باه دفات آمادز و نهوناه دیگار آن  Pفافانی با دفته

شکل آویوان کردز و  Pرگر بر کهر  ود ی  شهشیر دفتهای فافانی با نقش شکار افت که شکابشقاب نقرز
بر این شهشیر دفته یهیبی از نقش نبرد شاپور اول فافانی با با تیر و کهان در حال شکار شیر افت. ع وز

رومیان در بشقاب دورز فافانی وجود دارد که بیانگر افتهادز شهشیرهای دفته یهیبی در این دورز افت که 
هایی از شهشایرهای یاهیبی فا اد دورز فافانی  ابل مشاهدز افت. ع وز بر ایان نهوناهبه وفور در نقوش 

های مطاللااتی موزز  رافان از گورفتان امهش نیو به دفت آمدز که متلاه  به عصر آهن دفته مشابه با نهونه
III .31افت 

کاای از های مشااابه در یشهشاایرهای دفااته فهیجاای: ایاان گونااه شهشاایر دارای نهونااه گونههه پههنجم:
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هاای تپاه شایا تی برجاا از کاوشهایی افت که از بساتر بافتانو نهونه 32های  صویی آمریکامجهوعه
های مطاللاااتی ماوزز  رافاان  در های مارلی  با نهوناهو تیها تهاوت نهونه 33مارلی  به دفت آمدز افت

مثهثی شکل هساتید و شکل تیغه شهشیرها افت که نهونه مارلی  و مجهوعه  صویی آمریکا دارای تیغه 
گیارد. حاوزز های مطاللااتی موزز  رافان تیغه یکپارچه دارد و در نوک تیغه شکل  وفای باه  اود مینهونه

پراکیش و افتهادز شهشیرهای دفته فهیجی  شهال و شهال غرب ف ت ایران افت و از نظار گاهشایا تی  
فهوی و هم ت  فهوی فا ته شدز که هر دو یورت دوافت. این گونه هم به IIIو IIمتلاه  به دورز عصرآهن 

 گونه در مجهوعه مطاللااتی موزز  رافان وجود دارد. 

 گیرینتیجه

 5شیافی به افوار موزز بورا  رافان از نظر گونهگونه که در مقدمه اشارز شد شهشیرهای مجهوعه رزاههان
گری  ز  تکییا  ریختاهطور عهادگونه متهاوت افت. شیوز ایاهی فاا ت در شهشایرهای مطاللاااتی باه

کااری های جوئی لحیمکاری و ههچیین افتهادز از تکیی دهی به شیوز چکشدهی متیاوب و شکلحرارت
و پرچ جهت اتصال تیغه   به  محافظ و تویییات دفته افت. از نظر گاهشایا تی و باا افاتهادز از مطاللااه 

شیا تی برجا  این مجهوعاه ز بسترهای بافتاندفت آمدز اهای مشابه و بهتطبیقی بر افا  شواهد و نهونه
ویژز دورز فافانی افت. از نظر شکهی و ظاهری و دورز تاریخی به III   عصرآهنIIمتلاه  به دورز عصرآهن

ای نیو شهشایرهای های واردز اغهب موارد دارای آفیب فراوان افت. از نظر جایابی میطقهو ههچیین آفیب
فیه   گورفتان یارا  شاهال مرکاوی و شاهال  Bمرکوی اعم از گورفتان  توان به ف تعصر آهیی را می

غرب اعم از امهش  مارلی   تول تالش  اردبیل  لرفتان و نیهه غربی ایران دانست و شهشیرهای فافانی را 
حاالی افات کاه  های مورد افتهادز این دورز در فرافار ایاران برشاهرد؛ ایان درنیو به طور فراگیر از نهونه

های جدیدتر هایی را به ههراز دارد. چرا که مهکن افت با کاوشای  اص چالشب هر گونه به میطقهانتسا
های مطاللاااتی کاررفتاه در نهوناهدر میاط  مختهف ایران  حوزز پراکیش هر نهونه تغییر کیاد. تویییاات باه

زنی فاا ته و  هم مجهوعه شهشیرهای موزز  رافان  از نوع هیدفی افت که با تکیی  حکاکی  گوژکاری
شدز و محل ایجاد نقوش تویییی بر روی دفته شهشیرها بودز افت. لاذا تیغاه کهیاه شهشایرها فا اد نقاش 

هاا کاارکردی مباارزاتی و های واردز به تیغه شهشیرها  بر ی نهوناهافت. از نظر کارکردی با مطاللاه آفیب
                                                 

مجلر  مطالعرات «. افوارهاای ایاران بافاتان)ی  مجهوعاه  صویای در ایاالات متحادز آمریکاا(تحهیال فیجشای آلیاژهاای مسای رزا»رد. نیبل  ریچا. 32
  .78-63(: 1402) 24  ش. 7 شناسی پارس باستان
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ها با توجه باه تیغاه کوتااز و بادون آفایب هونههای وا لای افتهادز شدز در جیگ را داشته و بر ی از ننهونه
اند. در نهایت از آنجایی که هرگونه اظهار نظر در ارتباط باا ضربه و دفته میقوش  کارکردی تشریهاتی داشته

برداری بر روی تیغه و دفته این آثار ها و عکستهکی  این شهشیرها بر افا  نوع کارکرد  مستهوا آزمایش
تری از ایان آثاار ساعد شدن زمییه مطاللاه کیهی و آزمایشگاهی بتوان  اط عات کاملافت  امیدواریم با م

 میتشر نهود و در دفتر  محققان و پژوهشگران  رار داد.
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-79(: 1402)24  ش. 7 شناسی پارسر مجل  مطالعات باستان«. ل تالشوهای میطقه تآمدز از کاوشدفتآهیی به

96.  
http://dx.doi.org/10.30699/PJAS.7.24.79 

 .1379  تهران: نیها  فرهنگ فارسی برهان قاطعدر «. شهشیر»برهان  محهد حسین بن  هف. 
. قرم -شناختی گورستان صررم کهرکهای باستانگزارش توصیفی مقدماتی دومین فصل کاوشپوربخشیدز   سرو. 

 .1381شیافی)میتشرنشدز(  آرشیو پژوهشکدز بافتان
 .1394. تهران: انتشارات فهت  ری در ایرانفن و هنر فلز کاتوحیدی  فائ . 

ایاران بار افاا   IIن گوش در عصارآهشیافی شهشایرهای موفاوا باه فیالگونه»تبار  مجید و میترا حاجی.حاجی
  .66-41(: 1401)1  ش.1 نام  ایران باستانپژوهش«. های بییاد مستضلاهانمجهوعه موزز

https://doi.org/10.22034/ais.2022.146348 

ق.م  1500افزارهای عصرآهن ایران )شمال، شمال غرب و غررب از بندی انواع جنگمعرفی و تقسیمدادر   ناهید. 
گاز نامه کارشیافی ارشد  به راهیهایی روح الهه شیرازی. دانشکدز ادبیات و عهاوا انساانی  دانشاپایان ق.م(. 550تا 

 .1392فیستان و بهوچستان  
شیافای و گاهیگااری نسابی اشایاء فهاوی گورفاتان ملارفی  گونه»دولتی  مریم؛ عسگرکافی  فرناز و پریسا نکویی. 

 .49-29(: 1395)25  ش.13 شناسمجل  پیام باستان«. یرا
 .1391ان: انتشارات فهت  . تهرهای ایران از آغاز تا دوران زندی سک فرافراز  عهی اکبر و فریدون آورزمانی. 

 .1391. تهران: انتشارات فهت  عصر مفرغ ایرانط یی  حسن. 
 .1387. تهران: انتشارات فهت  عصر آهن ایرانط یی  حسن. 

. ترجهاۀ محهاد عایاهی. تهاران: انتشاارات فاازمان گذاری لرستان و کرمانشاههای قابل تاریخمفرغکالهایر  پتر. 
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 .1376میراث فرهیگی کشور  
مجلر  اکبار وحادتی. ترجهاۀ عهی«. غرب ایاران در گاذر از عصار مهارغ باه آهان شهال»مافکارلا  افکاروایت. 

 . 74-62(: 1383)12پژوهیباستان
 .1384اکبر وحدتی. تهران: فازمان میراث فرهیگی و گردشگری  ترجهۀ عهی .1ایران در عصرآهنمدودفکایا  یانا. 

. های تاریخی ایران از ابتدای دوره هخامنشیان ترا پایران دوره ساسرانیاندوران سیر تحول سلاح درمرتضوی  مهدی. 
نامه کارشیافی ارشد  به راهیهایی محهد رحیم یرا . تهران: دانشکدز ادبیات و عهوا انسانی  دانشگاز تربیات پایان

 .1375مدر   
ها  آثار زریان و فایهین و رپایه فکهگسترش شهشیرهای فافانی )ب»مشتاق  رافانی  میوچهر و داریوش اکبرزادز. 

 .166-127(: 1402) 24  ش. 7 شناسی پارس مجل  مطالعات باستان«. نقش برجسته(
http://dx.doi.org/10.30699/PJAS.7.24.127 

 .1361. تهران: امیرکبیر  فرهنگ فارسیملاین  محهد. 
(: 1387) 3هرای تراریخیمجلر  پژوهش«. تاریخچه پیدایش فن تولید آهان و کااربرد آن در ایاران»ادز  کاظم. م ز
177-199. 

افوارهای ایران بافتان)ی  مجهوعه  صویی در ایالات متحادز تحهیل فیجشی آلیاژهای مسی رزا»نیبل  ریچارد. 
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http://dx.doi.org/10.30699/PJAS.7.24.63 

Moshtagh Khorasani, Manouchehr. "Arms and armor from Iran: The bronze age to the end of the Qajar 

period." (No Title),  2006. 

Negahban, E. O.  Weapons from Marlik. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1995. 

Khalatbari, M.R.  Archaeological Investigations in Talesh, Gilan-1, Excavations at Toul e Gilan, General 

office of Iranian Culture Heritage Organization of Gilan, 2004. 

 Hisashi, N. O. J. I. M. A., A. R. I. M. A. T. S. U. Yui, F. U. J. I. I. Masahiro, M. U. R. A. T. A. Susumu, I. 

C. H. I. K. A. W. A. Hakuhiro, F. U. J. I. I. Shohei, and M. O. R. I. M. O. T. O. Naoto. "Bronze-Hilted Iron 

Swords from Western Asia at the Department of Archaeology, Hiroshima 

University." 広島大学大学院文学研究科考古学研究室紀要 8 (2016): 1-31. 

 Simpson, St John, and Susan La Niece. "New light on old swords from Iran." British Museum technical 

research bulletin 4 (2010): p-95. 

Pigott, V. C.  “The Question of Iron I in Western Iran”, in Mountains and Lowlands: Essays in the 

http://dx.doi.org/10.30699/PJAS.7.24.127
http://dx.doi.org/10.30699/PJAS.7.24.63


 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششماه و و فرهنگ، سال پنج خینشریه تار /52

 

Archaeology of Greater Mesopotamia, ed. L. D, 1977. 

Transliterated  Bibliography 

Bakhshandahfard, Ḥamīd Riżā; Muḥammadī, Surayā va Hūmān Bakhshandahfard. “Fan Shinākht va Barrasī 

Āsīb dar Shamshīr Mafraghī-Āḥanī bi Dast Āmadih az Kāvush-hā-yi Manṭaqah Tul Tālish”. Majallah-yi 

Muṭāliʿāt Bāstānshināsī Pārsih 7, no. 24 (2023/1402): 79-96. 

Burḥān, Muḥammad Ḥusayn  ibn Khalaf. “Shamshīr”. Dar Farhang Fārsī Burḥān Qāṭiʿ, Tehran: Nīmā, 

2000/1379. 

Calmeyer, Peter. Mafragh-hā-yi Qābil Tārīkhguzārī Luristān va Kirmānshāh. translated by Muḥammad 

ʿĀṣimī. Tehran: Intishārāt-i  Sāzimām-i Mīrās Farhangī Kishvar, 1997/1376. 

Dādras, Nāhīd. Muʿarifī va Taqsīmbandī Anwāʿ Jang Afzār-hā-yi ʿAṣr Āhan Irān (Shumāl, Shumāl Gharb va 

Gharb az 1500 BC tā 550 BC). Master Thesis, Supervisor  Rūḥ Allāh Shīrāzī. Dānishkadah-yi Adabīyāt va 

ʻUlūm Insānī, University of Sistan and Baluchestan, 2014/1392. 

Dawlatī, Maryam; Askgarkāfī, Farnāz va Parīsā Nikūyī. “Muʿarifī, Gūnihshināsī va Gāhnigārī Nisbī Ashyā ʾ 

Filizī Guristān Ṣarm”. Majallah-yi Payām Bāstānshinās 13, no. 25 (2016/1395): 29-49. 

Ḥājī Tabār, Majīd va Mītrā Ḥājī. “Gūnihshināsī Shamshīr-hā-yi Mawsūm bi Fīl Gūsh dar ʿAṣr Āhan II Irān 

bar Asās Majmūʿah-yi Mūzah-hā-yi Bunyād Mustażʿafān”. Pazhūhishnāmah Irān-i Bāstān 1, no. 1 

(2022/1401): 41-66. 

Iḥsānī, Muḥammad Taqī. Haft Hizār Sāl Hunar Filizkārī dar Irān. Tehran: Intishārāt-i ʻIlmī va Farhangī, 

1989/1368. 

Medvedskaia, I. N.  Irān dar ʿAṣr Āhan 1. translated by ʻAlī Akbar Vaḥdatī. Tehran: Sāzimām-i Mīrās 

Farhangī va Gardishgarī, 2006/1384. 

Muʿīn, Muḥammad. Farhand Fārsī. Tehran: Amīr Kabīr, 1982/1361. 

Mulāzādah, Khāẓim. “Tārīkhchih Piydāyish Fan Tavlīd Āhan va Kārburd ān dar Irān”. Majallah-yi 

Pazhūhish-hā-yi Tārīkhī 3 (2008 /1387): 177-199. 

Murtażavī, Mahdī. Sayr-i Taḥavvūl  Silāḥ dar Dawrān-hā-yi Tārīkhī Irān az Ibtidā-yi Dawrah-yi 

Hakhānanishīyān tā Pāyān Dawrah-yi Sāsānīyān. Master Thesis, Supervisor Muḥammad  Raḥīm Ṣarāf. 

Tehran: Dānishkadah-yi Adabīyāt va ʻUlūm Insānī, Tarbiat Modares University, 1996/1375. 

Muscrella. O. W. “Shumāl Gharb Irān dar Guzar az ʿAṣr Mafragh bi Āhan”. translated by ʻAlī Akbar 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian


            53/موزه بزرگ خراسان یرهایشمش یبندو طبقه یشناسگونه ؛نامی و دیگران

 

Vaḥdatī. Majallah-yi Bāstānpazhūhī 12 (2004/1383): 62-74. 

Mushtāq Khurāsānī, Manūchihr  va Dāryūsh Akbarzādah. “Gustarish Shamshīr-hā-yi Sāsānī (bar Pāyih-yi 

Sikkah-hā, Āsār Zarīn va Sīmīn va Naqsh Barjastah”. Majallah-yi Muṭāliʿāt Bāstānshināsī Pārsih 7, no. 24 

(2023/1402): 127-166. 

Nable, R. “Taḥlīl Sanjishī Ālīyāzh-hā-yi Misī Razmafzār-hā-yi Irān Bāstān (Yik Majmūʿah-yi Khuṣūṣī dar 

United States of America”. Majallah-yi Muṭāliʿāt Bāstānshināsī Pārsih 7, no. 24 (2023/1402): 63-78. 

Pūrbakhshandah, Khusrū. Guzārish Tūṣīfī Muqaddamātī Dūvumīn Faṣl-i Kāvsuh-hā-yi Bāstānshinākhtī 

Guristān Ṣarm Kahak-Qum. Ārshīw Pazhūhishkadah-yi Bāstānshināsī (Muntashir Nashudih), 2003/1381. 

Sarafrāz, ʻAlī Akbar va Āvarzamānī, Farīdūn. Sikkah-hā-yi Irān az Āghāz tā Dawrān Zandīyah. Tehran: 

Intishārāt-i Samt, 2013/1391. 

Ṭalāyī, Ḥasan. ʿAṣr Āhan Irān. Tehran: Intishārāt-i Samt, 2009/1387. 

Ṭalāyī, Ḥasan. ʿAṣr Mafragh Irān. Tehran: Intishārāt-i Samt, 2013/1391. 

Tawhīdī, Fāʾiq. Fan va Hunar Filizkārī dar Irān. Tehran: Intishārāt-i Samt, 2015/1394. 

 
 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian




  
 

 History & Culture                                                                                                    و فرهنگ خیتار

1 

 

 

 
 

 

 

Analyzing the Economic Capacities of Arts and Handicrafts During the 

 Timurid Era (771-913 A.H./1392-1507 A.D.) 
Dr. Masoomeh Samaei Dastjerdi, Department of Islamic Education, Farhangian University, P.O.Box 14665-889, Tehran, 

Iran 

Dr. Vahid Abedinpoor Josheghani (Corresponding Author), Department of Islamic Education, School of Medicine, 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

Email:  vahidabedy@med.mui.ac.ir 

Abstract 

The Timurid era marks an important and transformative period in the history of Iranian art. Both the quantity and the 

quality of artistic and handcrafted activities from the era underscore the need to explore the economic potential within 

this field. These capacities can be analyzed in three categories: production, commerce and employment, and income 

generation. The most significant aspects of the production category in this field are the establishment and construction 

of centers and institutions focused on the production of artistic and handcrafted goods, along with the diversity and 

variety of goods available in the market. In addition, the growing population of skilled workers in arts and handicrafts, 

coupled with the flourishing of related sectors such as agriculture, commerce, and transportation fostered greater 

employment opportunities and generated income. The commerce of artistic and handcrafted goods resulted in increased 

inter-city trade and decreased export of raw materials. The current study examines these developments employing a 

historical approach and using the narrative explanatory method.  
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 چکیده
 هها  هنهر  و رود. حجهم ممهی و میفهی فعا یه دورۀ تیموریان مقطعی مهم و همراه با تحول در تاریخ هنر ایران به  شهمار مهی

  ههایی مهسازد. ظرفی ها  اقتصاد  در این زمین  را آشکار میدستی صورت گرفت  در این دوره، ضرورت واماو  ظرفی صنایع
هایی بها محوریه  تو یهد گیر  و ساخ  مرامز و نهاددر س  بخش تو ید، تجارت و اشتغال و درآمدزایی قابل تبیین هستند. شکل

تهرین ووهوه بخهش تو یهد در ایهن زمینه  شهده در بازارهها، مههمدستی و تعدد و تنوع آثار و محصولات عرض آثار هنر  و صنایع
ها  مرتبط با آن اعهم از ی  شاغلین دارا  مهارت هنر  و صنایع دستی و رونق فعا ی شوند. همچنین افزایش ومعمحسوب می

دسهتی نیهز نتهایجی نقل، بستر افزایش اشتغال و درآمدزایی را فراهم نمود. تجارت آثار هنر  و صنایعومشاورز ، تجارت و حمل
داش . موارد  م  در پژوهش حاضر با رویکرد تهاریخی  نظیر افزایش مبادلات بین شهر  و ماهش صادرات مواد او ی  را ب  همراه

 گیرد.و با روش تبیین روایی مورد واماو  قرار می
 ها  اقتصاد . دستی، ظرفی تیموریان، هنر، صنایع :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ع  نیز تأثیر ها  واماند م  بر دیگر بخشادوار تاریخی ایران معمولًا با تغییرات و گاه با تحولاتی همراه بوده

اند. هنر ها  اوتماعی را ب  خود مرتبط و از خود متأثر ساخت اند. تحولاتی م  سایر بخشتووهی نهادهقابل
هها  دستی در دورۀ تیموریان ب  د یل بروز و ظهور تغییرات و تحولات ما بد  و فرمهی و نهوآور و صنایع

نسهب  به  دیگهر « هژمونیهک»ز سو  دیگر، موقعیه  سو و تعدد و تکثر آثار از نظر ممّی امحتوایی از یک
م  ب  یکی از عناصر و ابعاد متمایز مننده این ها  اوتماعی، اقتصاد ، سیاسی و فرهنگی یاف . چنانمؤ ف 

 دوره تاریخی از دیگر ادوار قبل و بعد از خود مبدل گردید. 
دستی در ایهن زمهان هنر و صنایعاگرچ  بین هنر و صنع  تفاوت ماهو  و ظاهر  ووود دارد؛ اما بین 

مثابه  دستی و ماربرد  شدن آثار هنهر  به تاریخی، تفاوتی ملموس نیس . ماربرد ظرایف هنر  در صنایع
گذارد. ب  عبارت دیگر روح و روحی  هنر  دستی، ترمیب متنوع اما واحد  از این دو را ب  نمایش میصنایع

 ههها  مههاربرد  آثههار هنههر  بهه  منظههور رفههع د ارزشههها  صههنعتگران و بهها عک  ووههوسههاخت در دسهه 
 آرایهی و صهحافی انهد. متهابدسهتی در عصهر تیمهور ها  اوتماعی، تجلی وفاق هنر و صهنایعنیازمند 

دسهتی ایهن زمهان اسه  مه  از ترمیهب هنرهها  نقاشهی، خوشنویسهی، صنع  یا صهنایع –ا  از هنرنمون 
شهد. به  ایهن دوز  تو ید میب با صنع  مقواساز  و چرمچرم، تذهیب و تشعیر در ترمیطلاموبی، معرق

دسهتی و سهایر ها  تزئینی( عامل تمایز بین صنایعمای ها و نقشها، طرحترتیب دارا بودن وووه هنر  )فرم
 متهرادف بها « صهنع »صنایع فاقد ویژگی مذمور اسه . لازم به  رمهر اسه  مه  در دوره مهورد نظهر وا ه 

 هها به  در عصهر تیمهور  همهراه بها ووهوه هنهر  یها بهدون آن« صنع »عبارتی اس . ب  « دستیصنایع»
 دستی اشاره دارد. صنایع

در مورد پیشین  تحقیق، تامنون آثار  با عناوین مختلف در مورد هنرمندان و صنعتگران دورۀ تیموریهان 
وم  سهمائی و وحیهد توان ب  آثار  اشاره نمهود مه  توسهط معصهب  نگارش در آمده اس . در این زمین  می

، مقا ه  هنرمندان و وندنگرارن و دو  دتوموریدند  انهد. متهاب عابدین پور در این حوزه ب  نگهارش درآمهده
وایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در »، مقا   «وایگاه اوتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان»

ازومل  «  دان و صنعتگران در دوره تیموریانتبیین موقعی  ناهمگون هنرمن»و مقا   « وامع  عصر تیمور 
 آثار شاخص این دو نویسنده در این حوزه اسه . ویژگهی اصهلی ایهن آثهار، ماهیه  و رویکهرد اوتمهاعی 

ها، توو  ب  نقش و وایگاه قشر هنرمندان و صنعتگران در سهاختار اوتمهاعی ایهن ها  ارائ  شده در آنداده
حات اوتماعی نظیر وایگاه، خاستگاه، قشهر، طبقه  و تعامهل اوتمهاعی دوره و استفاده از مفاهیم و اصطلا

هها  ارائه  شهده در آن، بررسهی اس . تمایز مهم مقا   حاضر با تحقیقات مذمور، رویکرد اقتصهاد  داده
عنوان محصولاتی بها بهازدهی اقتصهاد  و اسهتفاده از مفهاهیم، دستی ب ها  اقتصاد  هنر و صنایعظرفی 
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 اصطلاحات اقتصاد  نظیر تو ید، تجارت، اشتغال و درآمدزایی اس .   ها وملیدوا ه
این، تحقیقات دیگر  با موضوع تجارت و اقتصاد در عصر تیمور  انجهام گرفته  مه  فقهدان  بر افزون

سازد. تأ یفهات و مقهالات ها را از مقا   حاضر متمایز میدستی آنصنایع و توو  یا عدم تمرمز ب  مقو   هنر
تیمهور رفیعهی  بها و امیر« حیات اقتصاد  خراسان در عصر سلطان حسین بایقرا»رحمتی  با عنوان  محسن
اقتصاد شهر  یهزد »پور و وومار  با عنوان و حمید حاویان« تیمور اقتصاد خراسان بزرگ در عهد »عنوان 

یسندگانی اس  مه  در مقا ه  اند. شهرام فرحنامی  نیز از معدود نواز این قبیل تحقیقات« در دوره تیموریان
عمدتاً ب  معرفی صهنایع ایهن دوره منحصهراً در « وضعی  صنع  در خراسان و ماوراءا نهر عهد تیموریان»

ا  دیگر عوامل مؤثر بر تجارت را در این زمهان و ناحی  خراسان بزرگ پرداخت  اس . و  همچنین در مقا  
عنوان محصولاتی با بازدهی اقتصاد  و عدم بررسی ر  ب مند. عدم توو  ب  آثار هنهمین ناحی  بررسی می

وضعی  صنع  در سایر شهرها  ایران در این دوره، وو  تمایز اصلی آثار این نویسنده با پهژوهش حاضهر 
 اس . 

 تولید -1
بنهد  نمهود: یکهی به   حها  نهوع توان از چند منظر دسهت دستی در این دوره را میتو یدات هنر  و صنایع

. هنهر و صهنایع 4آرایهی هها  خطهی و متهاب. نسخ 3. ظروف و اشیاء 2. منسووات 1م  شامل محصول 
پسهند یها بهازار  و تو یهدات وابست  ب  معمار  بودند. دیگر  ب   حا  میفی  م  ب  دو دست  تو یدات عام 

 در مرامز وابست  شدند م  دست  اول در بازارها  داخلی و دست  دوم عموماً پسند یا دربار  تفکیک میاشراف
 1شدند. ب  عبارتی تو یدات دربار  وووه هنر  بیشتر  نسب  ب  تو یدات بازار  داشهتند.ب  دربار تو ید می

-دست 2ورود اوبار  یا اختیار  هنرمندان سایر نقاط نظیر چین، شام، شامات و عثمانی ب  قلمرو تیموریان،

 بنههد  فهههوق وهههانی بودنههد را بههه  دسههت  ا  دیگههر از ایههن تو یههدات مههه  مههورد پسههند بازارهههها 
 افزاید. می

از  حا  میفی ، ظراف  و زیبایی، تفاوت و تمایز بارز  میان تو یدات مزبور ووود داش . این تفاوت 
مننهدگان )متقاضهیان( تا حدود زیاد  ب  میزان شهرت، ثروت، قدرت و شأن و منز ه  اوتمهاعی مصهرف

ها با آثهار  مه  توسهط و ید  و مورد استفاده در دربار و مقایس  آنبستگی داش . نگاهی ب  فهرس  آثار ت
سهازد. ظهروف مرصّهع، خهوبی آشهکار مهیگرف ، این تفاوت را ب سایر اقشار وامع  مورد استفاده قرار می

هها  ابریشهمی و مُتبی با ولدها و اوراق مرصّهع و معهرّق، قها ی ها  ابریشمی و زربف ،ها و پارچ وام 

                                                 
 .1/882، ظفرن مه. یزد ، 1
 .285نیا، تروم  مسعود روبسفرن مه،وملاویخو،  .2



            59/... دستي عيهنر و صنا ياقتصاد هاي تیظرف يبررس ؛عابدين پور جوشقاني ،سمائي دستجردي                   

 

ایهن در حها ی بهود مه  در شههرها   3م  از ووود و ماربرد اشیا  تجمّلی در دربار حکای  دارند.ا وان، ه
شدند م  ب   حا  میفی  در دروه  دربار ، آثار  تو ید میمختلف ب  منظور استفاده عموم و مشتریان غیر

نام و نشهانی ن و ماتبان بیم  در دوره حاممی  ابراهیم سلطان در شیراز، نسّاخاتر  قرار داشتند. چنانپایین
 ووود داشتند م  نسخ و متب دارا  میفی  نازل و ارزان قیمتی را بهرا  طا بهان علهم از مهردم عهاد  تو یهد 

  4مار  بودند م  مشتریان غیردربار  داشتند.نمودند. نمون  دیگر ظروف مسی فاقد مرصعمی
پسند، عامل دیگهر  در تمهایز ربار  و اشرافقیم  در تو یدات دب  مارگیر  مواد او ی  و مصا ح گران

هها  رف . ب  همین سبب هم هنرمندان و صهنعتگرانی مه  در مارگهاهها با سایر آثار تو ید  ب  شمار میآن
ایهن منتهرل در مهورد هنرهها و  5مردند، تح  منترل قرار داشهتند.سلطنتی یا در خان  فرد حامی فعا ی  می

یاف ، بدان خاطر م  از تر بودند، شدت میتر و گران قیم ها ممیاب ی  آنصنایعی چون زرگر  م  مواد او
تو ید آثار تقلبی ولوگیر  شود. دق  و ظراف  ب  مار رفت  در این آثار نیز معمهولًا فراینهد تو یهد را طهولانی 

ق با 839ال ماررفت  در ولد  مربوط ب  سها  ب ها و مهرموبینمود. این دق  و ظراف  را در طلاموبیمی
  6توان مشاهده نمود.ماررفت  میمهر طلاموبی ب  43000

در ایهن  7ویژه تو ید آثار هنر  این دوره بودند.ها  سلطنتی از مرامز اصلی تو ید ب ها و متابخان مارگاه
هها گرف . این متابخان ها  آموزشی و تو ید  نیز صورت میها افزون بر نگهدار  متب، فعا ی متابخان 

 خانه  تفکیهک خانه  و متابه ها خود ب  دو بخش صهورتعنوان مارگاه بودند م  این مارگاهدارا  بخشی ب 
ها و تذهیب نویسی برا  عمارات، نگارگر  نسخ ها، ترتیب و تنظیم مرقّعات، متیب شدند. متاب  نسخ می

  8گرف .میها صورت هایی بود م  در این مارگاهها برخی از فعا ی و تجلید آن
 
 
 
 
 

يانهای توليدی كتابخانه: نمودار بخش1شکل   های سلطنتی در دورۀ تيمور

                                                 
 .58، م دنخوجگفری؛ وعفر ، 80، ظفرن مه؛ شامی، 2/257، نلیق نعباننع. واصفی، 3
 .54فر، تروم  مهناز شایست نا دگریوننرننی،و. منبا ، 4
 .239، مآثرنلرلیک. خواندمیر، 5
 .286 تروم  یعقوب آ ند،سورو ونیدونق شیوننرننی،و. پوپ، 6
 .150، «وایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در وامع  عصر تیمور »ا هیار ،  پور،. عابدین7
  .137 تروم  یعقوب آ ند،هنرو ومگر دیونسلامی،و؛ بلر و بلوم، 33، 28، پوشا م  ونا دگریو ونسرگلوق. آ ند، 8
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ها نیز افزون بر عرضه  محصهولات و ها و سراها و تیمچ ها و حجرهبخشی از فضا  بازار اعم از دمان
ایی نظیهر بهازار ها  موچک تو ید  مبدل شده بودند. ب  عبارتی تبدیل بازارهآثار هنر  و صنعتی، ب  مارگاه

ها  اقتصاد  هنر و صنع  این زمهان اسه . توزیعی از دیگر ظرفی  –هرات ب  یک فضا  ترمیبیِ تو ید  
بهردار  متهب ها  خهود به  متابه  و نسهخ ها و مغازهدر حجره 9خوشنویسانی م  با عنوان ماتب یا ورّاق
هد در این دوره حهامی از پیگیهر  و همچنین ووود برخی شوا10اند.مشغول بودند؛ مصداقی از این موضوع

بهردار  هها  نسهخ ها و بقاع اسه . فعا یه ها  تو ید  در فضاهایی خاص چون آرامگاهانجام فعا ی 
در بقع  شیخ ابواسحاق ابراهیم در شیراز خود مؤید  بر این مطلهب اسه . ازومله  11شیوخ فرق  مازرونی 

مه  در  خسدر نمودرخرسدهوو  نظ میخرسهومل دو اثر ها  تو ید شده در این بقع ، مجلد  اس  شانسخ 
   12بردار  شده اس .ق نسخ 896و  895ها  سال

شهدند. هها  ثابه  و سهیار تقسهیم مهیطورملی ب  دو دست  مارگاهها و مرامز تو ید  این دوره ب مارگاه
هها  خهود را در  ا یه هنرمندان و صنعتگرانی م  در شهر یا محلی خاص دمان یا مارگاه ثهابتی داشهتند، فع

ا  دیگر از صنعتگران این دوره سهیار بودنهد؛ به  عبهارتی ایهن دسهت  از نمودند؛ و ی دست آنجا پیگیر  می
شدند. این امر بیشتر در مورد آثار ها نیاز بود ب  مار مشغول میهنرمندان در محل یا مکانی م  ب  مهارت آن

گرف . مخزن آبی م  برا  زیارتگاه خواو  احمد د، صورت میونقل نبودنوایی و حملبزرگی م  قابل واب 
م  عمر اقطع برا  تیمور نگاش  و رحهل قرآنهی  ق( در ماوراءا نهر ساخت  شد، قرآن بزرگی562یسو )د. 

  13م  ب  دستور ا غ بیک در حیاط مسجد وامع سمرقند احداث گردید، همگی در زمره این آثار قرار داشتند.
تو ید  در شهرها  مختلف در این دوره، آمار و ارقام خاصی ووود ندارد اما از  در خصوص حجم آثار

هها  تو یهد  و افهزایش ها  مهردم، تمرمهز مارگهاهآید م  نوع  سفارشها  برخی منابع چنین برمیگزارش
 ها  خهاص تو یهد  و صهنعتیها را ب  مرامز و مانونحجمِ نوع خاصی از تو یدات در برخی از نواحی، آن

گردیهد، م  مرمزی  شمار  از این شهرها منحصر ب  حرف  یها هنهر  خهاص مهیدرحا ی14بدل نموده بود.
هها  قهدم  و سهابق  فعا یه  15ها در چندین حرف  یا هنر از مرمزی  برخوردار بودند.شمار دیگر  از آن

                                                 
 سازد.بُرد و ورق می. مسی م  ماغذ را می9

 .1/81، نلانش منشأ. خوافی، 10
هندرو ومگرد دیوندفینه،وق، شیراز( پیر فرق  مزبور بودند. منبا ، 426ها  مرشد  یا اسحاقی نیز معروف اس ، پیروان ابواسحاق )فرق  مازرونی  م  ب  نام .11

 .84-82تروم  مزدا موحد، 
 . 87،85تروم  مزدا موحد،هنرو ومگر دیونفینه،و. منبا ، 12
 .158، «وایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در وامع  عصر تیمور »پور، ا هیار ، ؛ عابدین26،25، گلسر  وهنرقمی، . منشی13
تبیین موقعی  ناهمگون هنرمندان و صهنعتگران »پور، ا هیار ، ؛ سمائی، عابدین70،81تروم  منوچهر امیر ، سفرن مهو نوزن  و دوننرن ،و. باربارو و دیگران، 14

 .96، «در دوره تیموریان
 .1. ر.ک: ودول 15
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اف  آثهار تو یهد  هنر  و صنعتی، شهرت، قابلی  و توانمند  بالا  هنرمندان و صنعتگران و میفی  و ظر
نوبه  خهود برا  این شهرها شده بود. این امر نیهز به  هادر این مرامز، سبب ایجاد حجم وسیعی از سفارش

ها  تو ید  این مرامهز به  مهواد او یه  مووب افزایش میزان تو یدات و در نتیج  بالا رفتن نیاز روزان  مارگاه
بهر نمودنهد. ایهن عهلاوهزان  دو خروار ابریشم دریاف  میها  بافندگی شهر یزد، روم  مارگاهشد؛ چنانمی

وهدا  از  16مش  پنب  و درختان توت و پرورش مرم ابریشم در داخل شهر یزد برا  مصارف تو یهد  بهود.
شهر باسابق  یزد، شهرهایی مانند خراسان و هرمز از نواحی بودند م  از قرن نهم هجهر  به  مرامهز اصهلی 

  17ند.تو ید منسووات تبدیل شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يانهای هنری و صنايع:  كانون1جدول   دستی در دورۀ تيمور
 
 

                                                 
 .6/1074، نلصف د ضه؛ میرخواند، 224، 149، م دنخوجاناونز ؛ ماتب، 82تروم  منوچهر امیر ،سفرن مهو نوزن  و دوننرن ،وباربارو و دیگران، . 16
 .6/1074، نلصف د ضه. میرخواند، 17
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 تجارت  -2
  تجارت داخلی -1-2

دهنده و حتی ها در یک شهر، اوزا و عناصر تشکیلها، وسع  و موقعی  مکانی آنبازارها، انواع آن بررسی
شهناخ  تجهارت داخلهی در دورۀ تیموریهان  ها )شکل و ما بد بازار(، از مسیرها نوع و شکل معمار  آن

دستی در این حوزه اس . بازارها  این دوره به   حها  تنهوع به  دو ها  آثار هنر  و صنایعازومل  ظرفی 
اند. بازارهها  موقه  معمهولًا در مقهاطع زمهانی ثاب ( قابل تفکیک)سیار( و دائمی)دست  بازارها  موق 

بازارهها  دائمهی دارا  موقعیه  مکهانی ثابه  و مشخصهی نبهوده و  شدند و در مقایس  باخاصی برپا می
م  ب  منظور تهأمین نیازهها  « اردو بازارها»پاسخگو  نیازها  اقتصاد  اقشار خاص و محدودتر  بودند. 

گرفتنهد. هنرمنهدان و اقتصاد   شکریان حاضر در ونه  تشهکیل شهده بودنهد، در ایهن دسهت  وها  مهی
به  هنگهام برگهزار   18مردنهد.ها همراهی مهیوست  اردو  شاهی را در  شکرمشیصنعتگران این بازارها، پی

هها و چادرهها  سهلطنتی، بازارههایی بهرا  عرضه  تو یهدات ها و مراسم ویژه دربار  نیهز در خیمه وشن
ها را بها فهرش شدند. در هر چادر چندین غرف  تعبی  شده و مف این غرف صورت موق  برپا میهنرمندان ب 

شهده، بهر آمد و تنوع محصولات عرض ا ، هنر  خاص ب  نمایش در میشاندند. معمولًا در هر غرف پومی
  19افزود.ها میتعدد غرف 

ها بازارها  دائمی غا باً سرپوشیده و ب   حا  ما بد  دارا  اشکال مختلف هندسی بودند. برخی از آن
ا  شهکل( بنها شهده بودنهد. بهازار و دایهره صورت خطی و برخی دیگر ب  اشکال هندسی)مربع، مستطیلب 

سمرقند در زمره بازارها  خطی این دوره اس  م  توسط تیمور و در امتداد خیابهانی در ایهن شههر احهداث 
ها به  هنرمنهدان و صهنعتگران هایی با دو اتاق قرار داش  م  برخی از آنشد. در دو سو  این خیابان، دمان

صهورت ز م  در دوران شاهرخ مورد مرمه  و بازسهاز  قهرار گرفه  به بازار هرات نی 20اختصاص داشتند.
ها  این بازار نظیر بازار سمرقند، دو اتاق داش ؛ با ایهن تفهاوت مه  در مربعی متساو  الاضلاع بود. دمان

  21ها بنا شده بودند.ها و در سمرقند در مجاور آنها بر رو  دمانهرات حجره
ها ووود داش  مه  ههر ها  )مسیرها( اصلی و فرعی و تیم و تیمچ ت ا  از راسدر هر بازار  مجموع 

صهحافان در فروشان و راسهت  توان ب  راست  طاقی یک متعلق ب  هنر و صنایع خاصی بودند. در این زمین  می
ب دستی سهبها  هنر  و صنایعدر حقیق  تنوع رشت  22بازار هرات یا تیمچ  بزّازان در بازار یزد اشاره نمود.

                                                 
 .18، نلحسنشرسا سلمانی، . تاج18
 .1262-2/1268 ،ظفرن مه؛ یزد ، 71 یر ،تروم  منوچهر امسفرن مهو نوزن  و دوننرن ،و. باربارو و دیگران، 19
 .282، 281نیا، تروم  مسعود روبسفرن مه،و. ملاویخو، 20
 .2/132، نلبحرنننلسگاننو ومجرعمطلع. سمرقند ، 21
د. مسهتوفی بهافقی، ا دین سالار سمنانی، از وزرا  دورۀ تیمور، در یزد ساخت  شد و مشتمل بر سهی دمهان بهوق توسط خواو  غیاث805. این تیمچ  در سال 22
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بر سهو   و افزایش عرض  و تقاضها  مهالا، شد م  علاوهبند  بازار ب  مسیرها  معین میتفکیک و تقسیم
 رساند. تزاحمات شغلی را نیز ب  حداقل می

تو یدات تخصصی برخی شهرها در این دوره باعث وذب بازرگانانی از نقاط مختلف به  آن شههرها و 
مننده مواد خام و برخی ود. در این خصوص برخی شهرها عرض گیر  روابط تجار  بین شهر  شده بشکل

م  شهرها  گیلان و استرآباد، صادرمننده ابریشم خام ب  دیگر صادرمننده مصنوعات و تو یدات بودند. چنان
ها  ابریشهمی و مرمهز فهروش و نقاط مختلف و نواحی هرات، خراسان، ماوراءا نهر و یزد تو یدمننده پارچ 

« ترغو»ها  ابریشمی قرمز رنگی ب  نام در شهر بلخ نیز پارچ 23آمدند.ها ب  شمار میع پارچ عرض  این نو
بافی هرات، پنبه  را ها  پارچ رف . همچنین مارگاهبها ب  شمار میا   طیف و گرانشد م  پارچ تو ید می

دار هراتهی، منبهع ند پشهممردند. ب  همین ترتیب پرورش گوسفاز مرو و پشم و پوس  را از مرغاب تهی  می
  24ها  نساوی خراسان بود.تأمین پشم برا  مارگاه

ب  « ها  تجار سبک»ها  تو ید  ودید  معروف ب  رونق تبادلات بین شهر ، منجر ب  ایجاد سبک
ها، سهو   و سرع  در تو ید و مهاهش میفیه ، منظور فروش و سودآور  بیشتر گردید. ویژگی این سبک

ق همهراه بها 9ها  خطی شههر شهیراز در اواخهر قهرن هنر  آثار بود. سبک تذهیب نسخ ظراف  و ارزش 
  25اند.ها  هنر  از آن ومل ها  ساده و فاقد ظراف طراحی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 .  2/347،نلیق نعباننع؛ واصفی، 1/165، مفوای ج مع

 .96، «تبیین موقعی  ناهمگون هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان»پور، ا هیار ، ؛ سمائی، عابدین2. ر.ک: ودول 23
 .1/172، نلجن تد ض تاسفزار ، ؛ زمجی210جه ناش ،م دنخ. ووینی، 24
 .163 ،«وایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در وامع  عصر تیمور »پور، ا هیار ، ؛ عابدین37،38، ا دگریوننرن هنرون. رابینسن، 25
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يان 2جدول   (164: هنرمنان و وننگرارن و دو  دتوموریدن  پور، )سمائی، عابدین:  مسيرهای تجارت داخلی در دورۀ تيمور

 تجارت خارجی-2-2
هها  راه گرفت  میان سلاطین تیمور  با رؤسا  سایر مشورها در باب گشایش و یا گسترشمکاتبات صورت

ههایی چهون  غهو ها  سیاسی و نظامی، اورا  سیاسه تجار ، پیگیر  اهداف تجار  در خلال فعا ی 
گرفته  در ازومله  اقهدامات مههم صهورت ها،ما یات تجار، ساخ  و ترمیم ماروانسراها و تأمین امنی  راه

  26خصوص تجارت خاروی در عصر تیموریان هستند.
طورملی در تاریخ میان  ایران، رابط  تنگاتنگی میان تجارت و صناع  ووود داش  و ب  در این دوره و ب 

ا ق( دو گروه تجهار و صهنعتگران را در یهک رده به672همین سبب افراد  چون خواو  نصیرا دین طوسی)
سهاز  صهنایع و هنرهها  ا  از این رابط  و تأثیر و تهأثر را در بهومینمون  27اند.عنوان اهل معامل  قرار داده

آرایی ایرانی در قلمرو عثمانی، ساز  سفال چینی توسط خواو  محمد نقاش یا متابخاروی ازومل  بومی
  28توان ملاحظ  نمود.می

شهرها و مناطقی نظیر یزد، خراسان، ههرات و مهاوراءا نهر  دستی درحجم انبوه تو یدات هنر  و صنایع

                                                 
 .182،9، ظفرن مه؛ شامی، 128،131، نلنف نسمج لس. نوایی، 26
 .355تروم  یعقوب آ ند، مان مو ومحیلو دوم دنخومو نهوننرن ،و.  مبتن، 27
 .77، «ماوراءا نهر در عهد تیموریان وضعی  صنع  در خراسان و». فرحنامی،28
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 مه  تو یهدات چنهان 29بر تأمین نیازها  داخلی، پاسهخگو  تقاضها  خریهداران خهاروی نیهز بهود.علاوه
ا نههر و خراسهان در خطی مُهذّهبان، صهحافان و خوشنویسهان نهواحی مهاوراءطور نسخبافان و همینپارچ 

ی نظیر بازار سلطانی  و بهازار بورسها در عثمهانی شههرت و خریهداران زیهاد  بازارها  مهم داخلی و خارو
  30داش .

شد و مبادلات با ایهن مشهور در حجمهی ترین شریک تجار  ایران در این زمان محسوب میچین مهم
بر  اینک  از صادرمنندگان عمده مالاها  مختلهف به  دیگهر مشهورها وسیع در وریان بود. این مشور علاوه

 31رفه .شد، خود از خریداران و واردمنندگان صنایع ایرانهی نظیهر منسهووات به  شهمار مهیب میمحسو
تجارت با این مشور از چنان وسع  و اهمیتی برخوردار بود م  حتی در دوره تیمور با ووود تیرگهی روابهط 

ز س  قهاره آسهیا، هایی ابر چین، سرزمینعلاوه 32سیاسی با این مشور، دادوستد با آن همچنان ادام  داش .
آفریقا و اروپا همچون عثمانی، هند، شامات، یمن، مصر، مغهرب، ایتا یها، فرانسه  و انگلسهتان از شهرما  

شهدند. اقهلام تجهار  عمهده صهادر شهده به  ایهن منهاطق شهامل تجار  ایران در این دوره محسوب مهی
ن میان، منسووات سهم بیشتر  خطی بودند م  در ای منسووات، ابریشم خام، قا ی، ظروف سفا ین و نسخ

ویژه زمانی م  با چاشهنی نهوآور  آمیخته  را ب  خود اختصاص داده بودند؛ مالایی م  مشورها  اروپایی ب 
در دوره « پارچه  ارمهک»توان به  از این دس  آثار می 33شدند.شد، از خریداران عمده آن محسوب میمی

 ا هدین و پسهرش او هین بهار در خراسهان و توسهط وهلالق( اشاره مرد م  بهرا  911سلطان حسین بایقرا )
، «پارچ  پشمی سهقرلات» 34باف بافت  شد و در بازارها  عثمانی هم مشتریانی پیدا مرد.ا دین ارمکممال

از دیگر « ا  ب  نام مل  و پارچ  خود رن  از قهستانپارچ »، «پارچ  ابریشمی ترغو»، «پارچ  رنگی ممخا»
بر این، نسخ خطی  افزون 35ا نهر بودند.ظرفی  صادرات خاروی در خراسان و ماوراء ها  نوپدید باپارچ 

ویهژه وهوار به ویژه آثار استادان بزرگی چون سلطانعلی مشهد  و میرعلی هرو  در مشورها  ههمایران ب 
ووهود  م  حتی در میان دو تمردان این مشورها مسهانیطور عثمانی و هند طا بان و خریدارانی داش ، ب 

  36ها  گزافی برا  خریدار  این آثار بودند.داشتند م  حاضر ب  پرداخ  هزین 
 

                                                 
 .146، «وایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در وامع  عصر تیمور »پور، ا هیار ، . عابدین29
 .71، «وضعی  صنع  در خراسان و ماوراءا نهر در عهد تیموریان». فرحنامی،30
 . 286نیا، تروم  مسعود روبسفرن مه،و. ملاویخو، 31
 .286نیا، تروم  مسعود روبسفرن مه،و؛ملاویخو، 214، وریدیمز ک تومتربتی، . حسینی32
 .3. ر.ک: ودول33
 .1/50، نلیق نعباننع. واصفی، 34
 .71، «وضعی  صنع  در خراسان و ماوراءا نهر در عهد تیموریان». فرحنامی،35
 .74،18تروم  توفیق سبحانی، هنر دن ،و من قبافند ، . عا ی36
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يان :  فهرست برخی از اقلام هنری و صنايع3جدول  هنرمنان و وننگرارن و دوپور، )سمائی، عابدیندستی صادراتی ايران در دورۀ تيمور

 (167:   دتوموریدن  

شدند. آمار و ارقام بر صدور مالاهایی ب  خارج از ایران، اقلامی نیز ب  آن وارد میط علاوهطبعاً در خلال این رواب
ا  چهون ظهروف سهفا ین، منسهووات و بر مالاهها  سهاخت  شهده دهد م  افزونمووود در این خصوص نشان می

ار گوناگون مهورد اسهتفاده ا  همچون متان، پوس  و خز م  در ساخ  و تو ید آثشمشیرها  زرین، مواد خام و او ی 
دادند. در این رابط  گاه برخی از ابزار و ادوات لازم برا  ترین اقلام وارداتی ب  مشور را تشکیل میگرفتند، مهمقرار می

مه  در دورۀ مهذمور چنهان 37شدند.ها  خوشنویسی نیز ب  مشور وارد میخلق آثار هنر  همچون ماغذ، رن  و قلم
  38گردید.ساز  از چین وارد میمین  هنر متابماغذ مورد نیاز در ز

 گردیهد، اسهتفاده ا  رنگهی مه  از مغهرب وارد مشهور مهیها و نسخ خطی نیهز از چهرم قههوهدر صحافی متاب
فرنگهی،  42رومی، ممخهاب 41چینی، اطل  40ها  متعدد  ب  ماربرد دیبا اشاره همچنین منابع این دوره 39شد.می

                                                 
 .4. ر.ک: ودول37
 .747،76، آدننیو دومرا ونسلامیکر بهرو ، . مایل38
 .71تروم  ناهید شمیرانی، هنرو دب ده یوننرن ،و. سودآور، 39
 «.دیبا»، فرهنگوزب  وف دسی. پارچ  ابریشمی رنگین و نفی ؛ مشیر ، 40
 «.اطل »، ن مهلغت. پارچ  ابریشمی پرزدار؛ دهخدا، 41
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 خانه  چینهی 43یرها  زرین مصر  و هند  در مجها   و مراسهم دربهار  دارنهد.متان روسی، ظروف چینی و شمش
ا  از این موارد اس  م  مصنوعات مووود در آن در طول چنهدین سهال از چهین وارد شهده بیک در سمرقند نمون ا غ

  44بود.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ياندستی وارداتی به ايران در دورۀ تي:  فهرست برخی از اقلام هنری و صنايع4جدول  مور

 (168: هنرمنان و وننگرارن و دو  دتوموریدن  پور، )سمائی، عابدین 

تهرین راه گرفه . عمهدهتجارت آثار هنر  و صنعتی در این دوره از دو راه خشکی و دریها صهورت مهی
دور، مغو سهتان، ها  تجار  این راه شامل چهین و شهرق بود. مانون «راه ابریشم»خشکیِ تجارت وهانی 

 عجههم، آرربایجههان، قپچههاق، فههارس، مرمههان، عههراق  و مههاوراءا نهر، خراسههان، خههوارزم، دشهه  ترمسههتان
صغیر، سوری  و اروپا بود. تیمور با اقدامات نظامی در خوارزم و دشه  قبچهاق، مسهیر عرب، آسیا  عراق 

سهمرقند به  تجارت شمال دریا  خزر ب  دریا  سیاه را تغییر داد و مجدد مسهیر اصهلی راه ابریشهم مه  از 
مسیرها  فرعی در منار این مسیر شامل مسیر خراسان به  چهین از  45مرد را رونق بخشید.سلطانی  عبور می

طریق مغو ستان و ماشغر و ختن، مسیر سمرقند ب  هند، مسیر قندهار ب  دیاربکر و مسهیر ههرات، مابهل به  
غرب ب  دیاربکر با اهتمام بیشتر  از نظر هند نیز ووود داشتند. در این میان، مسیر خراسان ب  چین و مسیر 

دستی نظیهر منسهووات و ظهروف شدند. آثار هنر  و صنایعساخ  امکانات امنیتی و خدماتی مراقب  می

                                                                                                                   
 . 2/135، نلجن تد ض تاسفزار ، ا  م  رنگارن  بافت  شده اس . زمجی. وام 42
 .973، 1/539 ،ظفرن مه . یزد ،43
 .2/144،نلجن تد ض تاسفزار ، ؛ زمجی2/661، نلبحرنننلسگاننو ومجرعمطلع. سمرقند ، 44
 .2/676 ،نلریندنخزباتابرو، ؛حافظ2/513،514 ،نلبحرنننلسگاننو ومجرعمطلع. سمرقند ، 45
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ویژه ابریشم در بستر این مسیرها ب  منهاطق دیگهر ارسهال و ب  ها ازومل  یاقوت،  علسفا ین و مواد او ی  آن
ی  و تبریز ب  تناوب مرمز ثقل تجهارت اقهلام مهذمور از شهرق به  غهرب شدند. سمرقند و هرات، سلطانمی

  46بودند.
راه دریایی »دومین شبک  تجار  عمده در این دوره م  نظیر راه ابریشم از قدمتی طولانی برخوردار بود، 

یج شد و از طریق سواحل هندوستان، سیلان و خلنام داش . این راه از سواحل ونوبی چین آغاز می« ادوی 
عنوان مرمز تجار  خلیج فهارس، گردید. هرمز ب فارس ب  دریا  سرخ و نهایتاً ب  بندر اسکندری  منتهی می

ایهن  47آمهد.ها  مهن آسیا و اروپا ب  شمار میراه خرووی و ورود  مالا میان این حوزه گسترده با خشکی
مه  طهور اه ابریشهم نیهز در ارتبهاط بهود. به ها  تجار  ربر پیوند با راه دریایی ادوی ، با مانون بندر افزون

تجههارت شههام، روم، آرربایجههان و عههراق عجههم از مسههیر شههیراز و بازرگههانی شههمال و شههمال شههرقی یعنههی 
ماوراءا نهر، ترمستان، دش  قپچاق و چین شما ی از طریق خراسهان، مرمهان و تها حهدود  یهزد بها هرمهز 

رفه ؛ بلکه  حیاتی برا  سفرها  دریایی به  شهمار مهی گرف . در واقع هرمز ن  تنها بندرگاهیصورت می
  48نمودند.ا  بود م  در آن تجارت دریایی و خشکی با هم تلاقی مینقط 

ها  تجار ، با حیوانات باربر خود برا  انتقال بر این موارد، تعداد زیاد  از افراد در قا ب ماروانعلاوه
نمودند. در این باره در اسناد تجار  ایهن دوره به  تو ی فعا ی  میویژه آناآثار هنر  از ایران ب  سایر نقاط ب 

ها  دریهایی، بر راهبدین ترتیب علاوه 49اواره حیوانات باربر توسط تجار در منطق  توقات اشاره شده اس .
  50ا  نیز در این حوزه فعال بود.نقل وادهوبخش حمل

 زایی اشتغال و درآمد -3

 اشتغال -1-3
هها  ور، عوامل مختلفی چون توو  و حمای  حکوم  و اقشهار صهاحب ثهروت از فعا یه در دورۀ مذم

هها  سهلطنتی و عمهومی بهرا  انجهام ایهن ها و متابخانه دستی، ایجاد مرامز  نظیر مارگاههنر  و صنایع
 ها و افزایش تقاضا  داخلی و خاروی برا  این گون  آثار سبب شد اقشار و گروه هها  بسهیار  به فعا ی 

ها  شغلی فراوانی بهرا  ایهن افهراد در حهوزۀ ها رو  آورده و در نتیج  فرص فراگیر  و انجام این فعا ی 

                                                 
 .6/178تروم  تیمور قادر ، م دنخوننرن وکربرنج،وو لامهارت،  ؛ وکسون286یا، نتروم  مسعود روبسفرن مه،و. ملاویخو، 46
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شود م  بدانیم در این دوره ههر هنهر خهود تو ید این آثار ب  ووود آید. اهمی  این موضوع زمانی آشکار می
هها  متفهاوت با سهلایق و توانهایی دارا  چندین زیر شاخ  بوده و همین امر فرص  انتخاب را برا  افراد 

ههایی چهون نقاشهی رو  ماغهذ، نقاشهی دیهوار ، نمود. ازومل  هنر نقاشی م  دارا  زیر شاخ فراهم می
از سو  دیگر از آنجا م  خلهق و تو یهد برخهی آثهار،  51نقاشی رو  شیش  و نقاشی رو  م  و پارچ  بود.

شهدند. در دورۀ تیموریهان فراد متعدد  ب  مار گرفت  مهیطلبید، بعضاً در تو ید یک اثر امار  ومعی را می
آرایی و نساوی از چنهین خصهلتی برخهوردار بودنهد. در هنهر ساز  و متابهنرهایی چون معمار ، متاب

حجّهار، نجّهار،  53تهراش، فخّهار،ماشهی52معمار  ب  هنگام احداث یک بنا افراد  چون استاد، بنّا، طیّان،
بدیهی اس  این استادماران ب  همراه خهود، شهاگرد و  56قّاش مشارم  داشتند.و ن55حدّاد، نقّار 54وصّاص،

 مردند. یها صهنایع نسهاوی مه  شهامل ها را هم فراهم میعمل  غیرماهر را هم نیاز داشت  و زمین  اشتغال آن
فی و بهاوالابهافی، بوریابهافی، مخمهل دوز ،بافی، شعربافی، خیم بافی، فوط هایی چون: ابریشمشاخ زیر

م  در شدند. چنانها  متعدد دیگر تقسیم میها خود ب  زیرشاخ شد و هر مدام از این شاخ بافی میارمک
بها  57شهر یزد هم  ب  مار تو ید منسووات از ماش  پنب  و پرورش مرم ابریشم تا باف  پارچ  سرگرم بودند.

 اشتغال را ب  همراه داش . این وصف، بدیهی اس ، خلاقی  هنر  ب  دنبال خود حجم وسیعی از 
در این دوره همچنین تهی  مواد او ی  و ابزار و ادوات مار هنر ، زمین  افزایش اشتغال را فراهم نمهود. در 

ویژه ابریشم مورد نیهاز در صهنع  نسهاوی، فعا یه  در بخهش این رابط  تو ید پشم، پوس ، پنب ، نی و ب 
ورود روزان  دو  58ر اصفهان، استرآباد و گیلان و یزد رونق داد.مشاورز  و دامپرور  را در برخی شهرها نظی

 نیهاز  59هها  نسهاوی شههر یهزد مؤیهد ایهن مطلهب اسه .خروار ابریشم از گیلان و اسهترآباد به  مارگهاه
ساز  در شهرها  مختلف ب  مواد  چون ماغذ، رن ، مرمهب و ها  متابها  سلطنتی و مارگاهمتابخان 

ها  مرتبط با این ساز  و فعا ی ساز ، مرمبساز ، مقواساز ، رن عی چون ماغذغیره نیز ب  رشد صنای
                                                 

 .227،109 ،م دنخوجاناونز ؛ ماتب، 314، تروم  محمد علی نجاتی، نلرقا دعج نبوعربشاه،. ابن51
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هها  ب  همین ترتیب نیاز مارگاه 60پذیر ممک نمود.صنایع چون برش چوب، تبدیل مواد خام ب  مواد حا  
هها  قیمتهی منهاطق دستی از نوع فلز  هرات، سبب رونق معادن آهن، سهرب، طهلا، نقهره و سهن صنایع

  61ی  هریرود، مروخ  و خراسان و مشاغل مرتبط با این حوزه گردید.حاش
ها  تو ید  در بخش هنر و صنع ، حِرَف مرتبط با آن در بازار نیز رونق یافتند و با طبع با رشد فعا ی 

فروشهی، سها و فروشهی، هایی برا  مسب درآمد ایجاد شد. ووود مشاغلی چون متاببدین ترتیب فرص 
 62فروشی در بازارها  هرات در این دوره، شاهد  بهر ایهن امهر اسه .فروشی و پیراهنواتفروشی، دفوط 
بر بازار داخل، بخشی از اشتغال ایجاد شده در تجارت خاروی هم معلول این امر بود. هر چنهد ایهن علاوه

م ب  خرید آثهار م  در عثمانی دلالان اقداطور فرایند رواج مشاغل ماربی چون دلا ی را ب  همراه داش . ب 
 هنرمندان گمنام نموده و سپ  با وعل امضا  هنرمندان معروفی چون میرعلی ههرو  بهر رو  ایهن آثهار، 

  63فروختند.اطلاع میمند و بیها را ب  بها  گزافی ب  افراد علاق آن
قهل نوتووهی در بخهش حمهلدستی، سبب ب  مارگیر  ومعی  قابلتو ید و توزیع آثار هنر  و صنایع

تووه  چهارپایهان وارد قابل دوره، از تعداد  ماروانسراها  ایندر ها این آثار نیز گردید. فزونی تعداد اصطبل
نقل گسهترده وها و در نتیج  حملها  حمل شده توسط آنا تجارهشده ب  این ماروانسراها، حجم وسیع مال

  64در این زمین  حکای  دارد.
ها و مرامز آموزشی ب  صاحبان مههارت در فنهون سی و اوتماعی نظیر دیواننیاز برخی از نهادها  سیا

دستی نیز منجر ب  اشتغال این افراد شد. خوشنویسان ازومل  هنرمندانی بودند مه  بها عنهوان هنر  و صنایع
 65ماتب و منشی بیشترین حضور ادار  را نسب  ب  سایرین داشتند. 

هها  دستی بود. در اسناد و منابع ایهن دوره گهزارشنر و صنایعزا  هها  اشتغالآموزش از دیگر بخش
در  66هها ووهود دارد.ها  آموزشی هنرمندان و صنعتگران در مهدارس و متابخانه متعدد  در باب فعا ی 

عنهوان اسهتاد هها  لازم به عنوان دستیار و په  از مسهب مههارتبسیار  از موارد شاگردان این استادان ب 
هایی را به  ووهود ابداعات هنر  یکی از عواملی بود م  ضرورت چنین آموزش 67شدند.مشغول ب  مار می
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شهدند و از ها و سرع  و سهو   در انجام مهار مهیسو باعث ماستن از هزین آورد. این ابداعات از یکمی
آمهوزش  -1زایی عمدتاً در دو بخهش سو  دیگر رابط  قو  و مستقیمی با ایجاد اشتغال داشتند. این اشتغال

« مولانها دانشهمند»گرفه . ها صورت میآموزش نحوه اورا و ب  مارگیر  آن -2ها و فنون ودید تخصص
دوزان از طرف حکوم  مأمور ترویج آموزش ایهن یکی از افراد  اس  م  در وایگاه مقدم و ملانتر پوستین

هها  گیهر  خلاقیه لب  همین ترتیب یک ابداع ودید، خود مووهب شهک 68صنع  و نظارت بر آن  شد.
گردید. در این دوره ابهداعات متعهدد  در زمینه  هنرهها    میتردیگر و در نتیج  مشاغل ودیدتر و افزون

هها  ها  هف  رن  و وهایگزینی آن به  وها  ماشهیمختلف صورت گرف  م  از آن ومل  تو ید ماشی
ق  و سرع  و سهو   در فرآیند تو ید، به  وویی در هزین  و وبر صرف ها علاوهمعرّق بود. تو ید این ماشی

نیهز ازومله  ابهداعات « ترصهیع»مار  انجامید. هنر ساز  و ماشیافزایش ومعی  شاغل در شغل ماشی
تزیینی بر رو  آثار فلز  این دوره بود م  سبب رونق این نهوع تو یهدات و به  تبهع آن، افهزایش شهاغلین آن 

  69رم امام هشتم)ع( از این دس  آثار اس .گردید. پنجره فولاد تقدیمی شاهرخ ب  ح
 درآمدزايی -2-3

هها دستی این دوره، میزان درآمدزایی این فعا ی ها  هنر  و صنایعاز دیگر وووه اقتصاد  در باب فعا ی 
وویی ها، یکی از مسیرها  مهم پیو حرف وابست  ب  آن اس . بررسی میزان ما یات دریافتی از این فعا ی 

رود. بنا ب  عقیهده بسهیار  از محققهین، ما یهات بهر صهناع  و تجهارت یعنهی تمغها،   شمار میاین امر ب
 70ا  ب  این نوع ما یات داشه .آمد و حکوم  توو  ویژهدرآمدزاترین نوع ما یات در این دوره ب  شمار می

دمننهدگان از دو نوع تمغا  مووود، نوعی از تمغا مختص محصولات تو ید  بخش صنع  بود مه  از تو ی
شد و نوعی دیگر، مختص اوناس و مالاها  تجار  بود م  ب  تجار تعلق دستی اخذ میآثار هنر  و صنایع

رغم مغایرت تمغا با شریع  اسلام و مخا ف  روحانیون با اخذ آن، اغلب فرمانروایان تیمور  ب  71داش .
شاهرخ م  خود را ملزم ب  رعای  امور  نظر مردن از آن نبودند. حتی فرمانروایی چونحاضر ب   غو یا صرف

ها، تنها با یک تغییر وا گانی آن را زمات خواند و پها داد نیز ب  منظور ماستن از این مخا ف شرعی نشان می
بیک او وی  درآمدها  خزان  خهود همین سودآور  سبب گردید تا حکامی چون ا غ 72را از آن فراتر ننهاد.

تهووهی نشهان ها همچهون ما یهات ارضهی مهمرار داده و نسب  ب  سایر ما یاترا بر اخذ این نوع ما یات ق
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 هنگام اخذ ایهن ما یهات، مهأموران وصهول آن یعنهی تمغاچیهان، مههر و علامه  مخصوصهی به  73دهند.
مرد. وامی ب  زبان نظم خطرات زدند م  مجوز فروش را برا  فروشنده آن صادر میا تجاره و مالاها میمال

 مند: گون  بیان میش مالا خارج از نظارت تمغاچیان را اینناشی از فرو
 بفروشد س  چار گز مرباس فی ا مثل گر یکی از عام ا ناس

 در همه  شههر افکند غهوغها خها ی از داغ صهاحهب تمهغها
 74سیاه پش  و پهلو ب  ضرب درّه سهازد او را نکهرده هیچ گنههاه

هها  ارقام دقیقی در منهابع ایهن دوره ووهود نهدارد. امها از  گهزارشدر باب میزان ما یات تمغا، آمار و 
 10درصهد تها  5درصهد،  5/2شود م  این ما یات به  تفهاوت از پرامنده مووود در منابع چنین استنباط می

ترتیب میزان تمغا در قلمرو تیموریان، مبلغ ثابتی نبود و بست  به  فرمهان و بدین 75شده اس .درصد اخذ می
به  ایهن میهزان ما یهات، عهوار   76یافته  اسه .م وق  و وضعی  صناع  و تجارت تغییر مهینظر حام

شد دستی اخذ میراهدار  را نیز باید افزود م  تح  عنوان باج از تجار، ازومل  تاوران آثار هنر  و صنایع
دیگهر عوایهد  رسهید. ازتووهی مهیو حکوم  ب  این واسط  از تو یدات هنرمندان و صنعتگران ب  سود قابل

 بههایی از ایهن راه وارد خزانه  حکوم  تیمور ، ما یات غیر نقد  )ونسی( بود م  معمهولًا اونهاس گهران
مه  در دوره سهلطان حسهین شدند. چنانگردید. آثار هنر  و صنعتی بخشی از این ما یات محسوب میمی

هها  ها  فغفهور ، قها ی ، چینیا  از ما یات غیرنقد  مردم را آثار  چون متب نفیبایقرا، بخش عمده
  77دادند.بها تشکیل میها  منقّش و منسووات گرانابریشمی، خیم 

در موارد  نیز سلاطین و حکام تیمور  با پرداخ  غیرنقد  بخشی از پاداش و دسهتمزد امهرا و سهایر 
چنین مهوارد ،  ارمان دو  ، درصدد ولوگیر  از خا ی شدن خزان  خود و خروج وو  نقد از آن بودند. در

ق 820م  شاهرخ در سال چنان 78آمد.آثار هنر  و صنعتی وایگزین مناسبی ب  وا  وو  نقد ب  شمار می
تیمور نیز  79دوز  را در ازا  پاداش ب   شکریان خود اعطا نمود.ها  طلادوز  شده و پوستینها  زرپارچ 

بهر ووه  نقهد، ق در  شکرمشی ب  دش  قپچاق حضور داشتند، عهلاوه793ب  امرا و  شکریانی م  در سال 
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شود مه  از شواهد مووود در منابع همچنین استنباط می 80بها بخشید.ها  گرانها  زرنگار و پوستینوام 
صهورت غیرنقهد  و بها اعطها  آثهار ب  بر مارمنان دو  ، دستمزد و اورت سایر اقشار وامع  نیز گاهعلاوه

شده اس . یکی از ایهن شهواهد، اقهدام امیهر علیشهیر ارزشمند  چون مصنوعات و آثار هنر  پرداخ  می
ها  صوف اعلا و قباهها  قطنی)ابریشهمی( به  اسهتادان و نوایی در پرداخ  اورت غیر نقد  شامل وام 

  81مسجد وامع هرات شرم  داشتند. ق در تعمیر و بازساز 905مارگرانی اس  م  در سال 
ها و تحولات نظامی رخ داده در این دوره، غنایم ونگهی را به  یکهی از منهابع این، وفور ون  بر افزون

هها  ارزشهمند هنرمنهدان و سهاخت مهم درآمد  حکوم  تیموریان بدل نموده بود. در این زمین  نیز دس 
دادنهد، در ایجهاد و افهزایش درآمهدها    خود اختصاص میا  از این غنایم را بصنعتگران م  بخش عمده

ها  تیمور ب  مناطق مختلف منجر ب  دستیابی و  ب  بسهیار  دو   سهیم بودند. در این رابط ،  شکرمشی
سر، امهوال ها گردید. ازومل  و  پ  از فتح مازندران و گشایش قلع  ماهان از این آثار و حتی سازندگان آن

  82ها، ظروف چینی، حلبی و لاوورد  را از آنجا ب  غنیم  گرف .رآلات، پارچ زیاد  چون وواه
ها  مختلهف و زایی هنر و صنع  در عرص از سو  دیگر با توو  ب  مطا ب پیش گفت  در باب اشتغال

توان اظهار داش  م  تو ید و فروش آثار هنهر  و ها  شغلی فراوان در این زمین ، میب  ووود آمدن فرص 
عتی، ن  تنها برا  حکوم  بلک  برا  سایر اقشار وامع  نظیهر تو یدمننهدگان، تجهار و مسهب  بهازار نیهز صن

درآمدزا بوده اس . حتی این درآمدزایی و سودآور  توو  برخی از فرق صوفی  را ب  تو ید و فروش این آثهار 
د و فروش نسهخ خطهی از مهوارد ها  درویشان فرق  مازرونی  در شیراز در زمین  تو یمعطوف نمود. فعا ی 

  83قابل رمر در این خصوص اس .

 گیرینتیجه 

ها  تو ید، دستی دورۀ تیمور  از زاوی  مؤ ف ها  اقتصاد  هنر و صنایعدر تحقیق حاضر ب  بررسی ظرفی 
تجارت، اشتغال و درآمدزایی پرداخت  شد. نتایج تحقیق، بر وایگهاه مههم و اثرگهذار ایهن بخهش بهر دیگهر 

هها  تو یهد و عرضه  آثهار هنهر  و ها  اقتصاد  اشاره دارد. گستردگی، تنوع و تعدد مرامز و مهانونبخش
هها  سهلطنتی، ها  گروهی، دارا صنایع، بازارها و متابخان دستی، از مرامز خرده پا و فرد  تا مارگاهصنایع

 مؤید ووود بسترها  عمرانی و اوتماعی مناسب برا  تحقق این مدعاس . 
                                                 

 .117 ،ظفرن مه. شامی، 80
 .100 ،نلاخلاقمک دم. خواندمیر، 81
 . 309، م دنخوطبرسر  و ود ن  و وم زنادن . مرعشی، 82
 .87تروم  مزدا موحد، هنرو ومگر دیونفینه،و. منبا ، 83
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هها  متفهاوت و مکملهی در شبک  روابط اقتصاد  این دوره، نواحی مختلف قلمرو تیموریان، نقشدر 
م  شهرها  اصفهان، یزد، شیراز، هرات، سمرقند و سلطانی ، عمدتاً ها  رمر شده، داشتند. چنانرشد مؤ ف 

ان مواد خهامی ماننهد ابریشهم عنوان تو یدمنندگان آثار و شهرهایی نظیر گیلان و مازندران غا باً تهی  منندگب 
دستی بودند. تبادلات داخلی و بین شهر  آثار هنر ، همچنین معلول رونهق برا  تو ید آثار هنر  و صنایع

دستی بود. پیوند نام و شهرت ناحی  یا شهر  خاص با نام یک یا چند رشت  و اثر اقتصاد محلیِ هنر و صنایع
  رف .پویایی اقتصاد محلی ب  شمار میدستی از عوامل و نمودها  هنر  و صنایع

فروشی محصولات مشاورز  نظیهر ابریشهم، محصهولات وایگزینی تو ید یا ساخ  آثار ب  وا  خام
 هها  اقتصهاد  آثهار هنهر  و هها  قیمتهی از دیگهر ظرفیه دامی نظیر پوس  و مواد معدنی نظیهر سهن 

دستی، از محصولات مهم تو ید  یا غیر خام ایعدستی در این زمان اس . ب  عبارتی آثار هنر  و صنصنایع
برا  عرض  در بازارها  وهانی بودند و ب  همین سبب هنرمندان و صنعتگران ایهن دوره نقهش محهور  در 
رشد اقتصاد مبتنی بر تو ید ب  وسیل  تجارت آثار تو ید شده داشتند. این مهم با بررسی و شهناخ  تهأمین و 

عنوان مثهال ابریشهم خهام گهیلان دستی قابل تبیین اس . ب هنر  و صنایع تکمیل زنجیره تو ید محصولات
هها  مشهاورز ، شد؛ مسبب رونهق بخهشزمانی م  در قام  منسووات ابریشمی یزد و هرات عرض  می

نقل، نگهدار ، ریسندگی و بافندگی، طراحی و تو ید شده و برآیند این زنجیره اقتصهاد ، ودامپرور ، حمل
 زایی بود. ال و درآمدافزایش اشتغ

ها  تجارت وهانی ابریشهم و ادویه  به  دستی در بستر شاهراهفروش و صدور تو یدات هنر  و صنایع
مقاصد وهانی در این زمان، حکای  از این مدعا دارد. آسیا، شرق مدیتران ، اروپا و شهمال آفریقها مقاصهد 

تیمور  و صاحبان ثروت را در وه  تأمین امنی   این تو یدات بودند. این مهم، انگیزه اقتصاد  دو تمردان
ا مللهی نظیهر ها  تجار  بینها  تجار  داخلی متصل ب  شاهراهها، ساخ  و تجهیز ماروانسراها و راهراه

سو و مسیر سلطانی ، تبریز و عراق عجم ب  فارس و هرمز از سو  دیگر مسیر خراسان، مرمان ب  هرمز از یک
عنهوان نقطه  تلاقهی مسیرهایی م  اهمی  و رونق اقتصاد  مناطقی ماننهد هرمهز به  نمود.را دو چندان می

 تجارت وهانی را ب  همراه داش . 
افزایش نیرو  انسانی صاحب مهارت هنر  و صنعتی حکای  از ره آورد اوتمهاعی تووه  به  اهمیه  

ان اقتصاد  و هنر دوستانی از عنوان استادمار، حامیدستی داش . نیرویی م  بعضاً ب اقتصاد  هنر و صنایع
شدند. در این رابط  شهرت دیگر مشورها هم داشتند و یا با عک  سبب وذب هنرآموزانی از دیگر نقاط می

هها  گهزاف در ها ب  قیم ها  هنر  آنشد تا ساخت بعضی از این استادان مانند میرعلی هرو  باعث می
و حتی آثار  را با نام و نشان وعلی این استادماران تو ید و مشورها و مناطقی مانند عثمانی ب  فروش برسد 
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عرض  منند. ووود اسناد هنر  حاو  مطا بی در باب سلسل  مراتب هنرمنهدان، از اسهتادماران تها مهارگران 
هها  اوتمهاعی و ساده، همراه با رمر میزان دستمزد و ا قاب خاص، از دیگر شواهد مووود در مورد ظرفی 

  دستی در عصر تیمور  اس .صنایع اقتصاد  هنر و
دستی این دوره زمین  اشهتغال در سه  بخهش آموزشهی، مارگهاهی )تو یهد ( و تو یدات هنر  و صنایع

 هها نبهوده و به  د یهل ارتبهاط بها سهایر تجار  را ایجاد مردند. اشتغا ی م  منحصر و محدود ب  این بخهش
نقهل، معهادن و خهدمات، ضهمن ایجهاد ومهلها  اقتصاد  ازومل  بخش مشاورز ، دامهدار ، حبخش

ثبهات سیاسهی داشه . ها، نقش محور  در افزایش درآمد و تامین ما ی در شرایط بهیاشتغال در این زمین 
ها  مرتبط، از تهی  مواد و مصا ح او ی  تها ها  هنر  مانند معمار  بستر و محرمی برا  سایر فعا ی رشت 

عد از مشاغل دیوانی و نظامی، در او وی  عوامل ایجاد اشتغال و رونق رفتند و بعرض  محصول ب  شمار می
ها  هنر  نظیهر ابهداع ماشهی معهرق و اقتصاد  قرار داشتند. این در حا ی بود م  در شرایط ایجاد نوآور 

شهک اهمیه  و میهزان اشهتغال در ایهن بخهش هها  نقاشهی، بهیماشی هف  رن ، خط نستعلیق و سبک
 شد. دوچندان می

هها  بخشی ب  سایر بخهشدستی را ب  واسط  تحرکها و تو یدات هنر  و صنایعب  این ترتیب فعا ی   
عنهوان یکهی از محورهها  اقتصهاد عصهر تیمهور  قلمهداد نمهود. توان به تو ید ، تجار  و اقتصاد  می

 ر هنهر  و محوریتی م  ب  انضهمام درآمهد ما یهاتی نسهبتاً بهالا  حاصهل از تو یهد، توزیهع و تجهارت آثها
 هها  هنهر  دستی، حکوم  را ب  دخا ه  مسهتقیم و غیهر مسهتقیم در نظهارت و حمایه  فعا یه صنایع

م  ما یات بر صناع  و تجارت یعنی تمغا، درآمدزاترین نوع ما یات در این دوره ب  شمار داش . چنانوامی
رفتند. این نوع ما یهات  گهاهی بهر دار پرداخ  بخشی از آن ب  شمار میآمده و هنرمندان و صنعتگران عهده

بیک ما یات ارضی را در مقایس  بها م  شاهزادگانی نظیر ا غطور ها اروحی  داش ؛ ب دیگر انواع ما یات
 دانستند. ارزش میآن مم

 فهرست منابع 
 .1386. تهران: امیرمبیر، پوشا م  ونا دگریو وونسرگلوقآ ند، یعقوب. 

. تروم  محمدعلی نجاتی. تهران: بنگهاه ترومه  و نشهر عج نبونلرقا دا عباس احمد. ا دین ابوعربشاه، شهابابن
 . 1356متاب، 

. تروم  هان  روبرت رومهر. آ مهان: هیهأت مستشهرقین فرهنگسهتان مهاینت ، نلحسنشرسا دین. ا سلمانی، تاج
1955. 



 113،  شمارة پیاپي 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /76

 

 . 1386ها  اسلامی، پژوهش . تروم  علی آخشینی. مشهد: بنیادمگر دیوموریدیو دوخرنس  اومین، برنارد. 
. ترومه  منهوچهر امیهر . تههران: خهوارزمی، ه یو نوزن  و دونندرن سفرن مهباربارو، ووزافا و ماترینو زنو و دیگران. 

1349 . 
 .1381هنر،  . تروم  یعقوب آ ند. تهران: فرهنگستانهنرو ومگر دیونسلامیواناتان و شیلا بلر.  بلوم،

 .1383. تروم  محمود بهفروز . تهران: آزاد مهر، لوموریدن  م دنخومغیبوات،  وسین. 
 .1385. تروم  مهناز شایست  فر. تهران: مؤسس  مطا عات هنر اسلامی، منسیج تونسلامیبیکر، پاتریشیا. 

 .1377. تروم  یعقوب آ ند. تهران: مو ی،سورو ونیدونق شیوننرن آپهام.  آرتورپوپ، 
 .1381شیراز: نوید،  .مرا وننرن و)نزونسلاموم ونفینه(وم دنخوفرهنگو تاوبخش، احمد. 

 .1384. تروم  یعقوب آ ند. تهران، مو ی: موریدن  و دیگران.  تامستن
 .1375تصحیح مرتضی مدرس گیلانی. تهران: مهتاب، . ب مثنییوهفتون دنگوامی، نورا دین عبدا رحمن. 

تصحیح عباس زریاب خهوئی. قهم: (. ب خون لا وموریدجگفریو)بخشوم دنم دنخوعفر ، وعفر بن محمد بن حسن. 
 .1393مورخ، 

 .1390. تروم  تیمور قادر . تهران: مهتاب، م دنخوننرن وکربرنجوکسون، پیتر و  ورن  لامهارت. 
 .1385تهران: دنیا  متاب، قزوینی. تصحیح محمد . ب جیننیجه ناش یوم دنخووعطاملک.علاءا دین ووینی،
، 10 هد یوعلدیمومد دنخیپژ هش«. بررسی اقتصاد شهر  یزد در دوره تیموریان»مید و مجتبی وومار.پور،ححاویان

 .17-1(: 1397)بهار و تابستان  1ش.
https://doi.org/10.22059/jhss.2018.263656.473021 

تصحیح بهمن مریمهی. تههران: بنگهاه مطبوعهاتی افشهار ، . ب ذنلوظفرن مۀوش میا ل . طفحافظ ابرو، عبدا ل  بن  
1328. 
وواد . تهران: نشر نی و سازمان چاپ سید حاجتصحیح سید ممال . ب نلریندنخزباتا ل .  طفبنابرو، عبدا ل حافظ

 .1372و انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی، 
 .1342. تهران: متابفروشی اسد ، مز ک توموریدی ب. حسینی تربتی، ابوطا

ا هدین همهایونفرخ. ایهران: دانشهگاه ملهی ایهران، موشش رمن. ب منشأونلانش ءا دین ابوا قاسم احمد. خوافی، شهاب
1357 . 

 .1317. تهران: اقبال،  سریدونلیزدنءا دین. ا دین بن همامخواندمیر، غیاث
 .1372تصحیح میرهاشم محدث. تهران: رسا، . ب نلرلیک مآثرا دین. ما دین بن هماخواندمیر، غیاث
 . 1374ها  آستان قدس رضو ، . مشهد: بنیاد پژوهشمک دمونلاخلاقا دین. ا دین بن همامخواندمیر، غیاث

 .1378. تروم  محمد مهد  توسلی. پامستان: اس. تی. پرنترز راو پند ، مورنثوموریددانی، احمد حسن. 

https://doi.org/10.22059/jhss.2018.263656.473021


            77/... دستي عيهنر و صنا ياقتصاد هاي تیظرف يبررس ؛عابدين پور جوشقاني ،سمائي دستجردي                   

 

 1377. تهران: موسس  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ن مهلغتدر «. اطل »، علی امبر. دهخدا
 11، ش.21 مد دنخونسدلامو ونندرن «. ها  تجارت ابریشم ایران در دورۀ تیموریان و ترممانانمانون»پرس ، و ی. دین

 .24-1(: 1390)پاییز 
https://doi.org/10.22051/hii.2013.654 

 .1376. تروم  یعقوب آ ند. تهران: مو ی، هنرونا دگریوننرن رابینسن، بزیل ویلیام. 
 .1380. تروم  آرر آهنچی. تهران: دانشگاه تهران، ننرن و دودنتوعصروجانارویمر، هان  روبرت. 

 .1363  محمد علی خلیلی. تهران: اقبال، . ترومم دنخونن نعوننرن وبگاونزونسلامزمی محمد حسن. 
 .1339. تهران: دانشگاه تهران، د ض تونلجن توفیون ن فوماننهوهرنتا دین. اسفزار ، معینزمجی

بررسهی وایگهاه اوتمهاعی هنرمنهدان و صهنعتگران در دوره »سمائی، معصوم ؛ ا هیار ، فریدون و اصغر فروغهی. 
 .106-81(: 1395)بهار  29، ش.م دنخونسلامو وننرن «. تیموریان

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2228 

تبیین موقعیه  نهاهمگون هنرمنهدان و صهنعتگران در دوره »پور، وحید و فریدون ا هیار . سمائی، معصوم ؛ عابدین
 .116-93(: 1395)بهار و تابستان  18، ش. مه یوم دنخیوننرن و ونسلاپژ هش.و«تیموریان

https://doi.org/10.22111/jhr.2016.2801 

. اصفهان: سهازمان فرهنگهی تفریحهی هنرمنان و وننگرارن و دو  دتوموریدن  پور. سمائی، معصوم  و وحید عابدین
 .1395شهردار  اصفهان، 

. ب  اهتمام عبدا حسین نوایی. تههران: پژوهشهگاه نلبحرنننلسگاننو ومجرعمطلعا دین عبدا رزاق. سمرقند ، ممال
 . 1383علوم انسانی و مطا عات فرهنگی، 

 .1380. تروم  ناهید شمیرانی. تهران: مارن ، هنرو دب ده یوننرن سودآور، ابوا علاء. 
 . 1363پناهی سمنانی. تهران: بامداد، موشش . ب ظفرن مها دین. شامی، نظام

وایگهاه خوشنویسهی و خوشنویسهان در وامعه  عصهر »وعابدین پور، وحید؛ ا هیار ، فریدون و معصهوم  سهمائی.
 .170-141(: 1389)بهار و تابستان  84، ش.م دنخو وفرهنگ«. تیمور 

https://doi.org/10.22067/history.v0i0.11752 

 . 1369. تروم  توفیق سبحانی. تهران: سروش، من قبوهنر دن افند ، مصطفی. عا ی
 .56-50(: 1383)خرداد و تیر  69-70، ش.کر بوم توهنر«. بررسی آثار قرآنی دوره تیمور »فدایی، مریم. 

)تابستان  27، ش. 8 خرنس  وبزدگ«. در عهد تیموریان وضعی  صنع  در خراسان و ماوراءا نهر»فرحنامی، شهرام. 
1396 :)67-82. 

 . 1357موشش ایرج افشار. تهران: امیرمبیر، . ب م دنخوجاناونز ماتب، احمد بن حسین بن علی. 

https://doi.org/10.22051/hii.2013.654
https://doi.org/10.22051/hii.2016.2228
https://doi.org/10.22111/jhr.2016.2801
https://doi.org/10.22067/history.v0i0.11752


 113،  شمارة پیاپي 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /78

 

. تروم  مههرداد وحهدتی. تههران: مرمهز نشهر ه یونیآ و ومونگهرمزو دومن بعو  دتماوت ، را ف و رودریش پتاک. 
 .1383ی، دانشگاه

 .1389. تهران: مؤسس  تأ یف و نشر آثار هنر  متن، موغو ومنبیدا ل . ماوسی، و ی
 .1366نیا. تهران: علمی و فرهنگی، . تروم  مسعود روبسفرن مهملاویخو، گنزا ز. 

 .1380فر. تهران: مؤسس  مطا عات هنر اسلامی، . تروم  مهناز شایست نا دگریوننرننیمنبا ، شیلا. 
 .1388. تروم  مزدا موحد. تهران: مؤسس  تأ یف، تروم  و نشر آثار هنر ، هنرو ومگر دیونفینه، شیلا. منبا 

ا ل  افسر و محمد یوسف میانی. تهران: . تروم  مرام مگر دیوموریدیو دوننرن و ومیدن گلمبک،  یزا و دونا د ویلبر. 
 . 1374سازمان میراث فرهنگی، 

 . 1372. تروم  یعقوب آ ند. تهران: نی، م دنخومو نۀوننرن ومان مو ومحیلو د مبتن، آن. 
 . 1372ها  آستان قدس رضو ، . مشهد: بنیاد پژوهشآدننیو دومرا ونسلامیکر بهرو ، نجیب. مایل

 .1333نا، تصحیح عباس شایان. تهران: بی. ب م دنخوطبرسر  و ود ن  و وم زنادن مرعشی، ظهیرا دین. 
 .1384موشش ایرج افشار. تهران: اساطیر، . ب ج معومفوایمفید.  مستوفی بافقی، محمد

 .1369، تهران: سروش، فرهنگوزب  وف دسی در«. دیبا»مشیر ، مهشید. 
 .1391. تروم  حسن اسد . تهران: مو ی، قادت،وسو ستو ومذهبو دوعصروموریدن  منز، بئاتری  فوربز. 

 .1359ح احمد سهیلی خوانسار . تهران: منوچهر ، تصحی. ب هنر گلسر  قمی، قاضی میراحمد. منشی
 . 1373. تلخیص عباس زریاب. تهران: علمی، د ضهونلصف میرخواند، محمد بن خاوند شاه بن محمود. 

 .1336تصحیح  ان اوبن. تهران: متابفروشی خیام، . ب نلریندنخمنرخبا دین. نطنز ، معین
 .1359اهتمام محمد مشیر . تهران: شرم  مترومان و مؤ فان ایران،  . ب نین ونلبسهقار ، مولانا محمود. نظام

 . 1371تصحیح نجیب مایل هرو . تهران: نی، . ب ج می مق م تعبدا واسع.  نظامی باخزر ،
 .1356اهتمام علی اصغر حکم . تهران: متابخان  منوچهر ، . ب نلنف نسمج لسنوایی، امیر علیشیر. 

 .1384فر. تهران: مؤسس  مطا عات هنر اسلامی، . تروم  مهناز شایست یونسلامیفلزک دوارد، ریچارد. 
 . 1349. تهران: بنیاد فرهن  ایران، نلیق نع باننعا دین محمود. واصفی، زین
 . 1387تصحیح عبدا حسین نوایی. تهران: مرمز اسناد مجل  شورا  اسلامی، . ب ظفرن مها دین علی. یزد ، شرف

Barbosa, Duarte. A description of the coast of Africa and Malabar. translated by Henry and Stanley. London: 

1966. 

Pires, Tome. The sama oriental of Tome Pires. translated by Armanda Cortesao, London: Hakluyt society, 

1944.  

 



            79/... دستي عيهنر و صنا ياقتصاد هاي تیظرف يبررس ؛عابدين پور جوشقاني ،سمائي دستجردي                   

 

Transliterated  Bibliography 

ʻĀbidīnpūr, Vaḥid; Allāhyārī, Farīdūn; Samāʾī, Maʿṣūmah. “Jāygāh Khvushnivīsī va Khvushnivīsān dar 

Jāmiʿah-yi Aṣr Tiymūrī”. Tārīkh va Farhang. no. 84 (spring and summer 2011/1389): 141-170. 

Ali Efendi, Mustafa. Manāqib-i Hunarvarān. translated by Tawfīq Subḥānī. Tehran: Surūsh, 1990/1369. 

al-Salmānī, Tāj al-Dīn. Shams al-Ḥusn. translated by Hans Robert Roemer. German: Hiyat Mustashriqīn 

Farhangistān Mainz, 1955/1333. 

Āzhand, Yaʿqūb. Pīshgāmān-i Nigārgarī va Nastaʿlīq. Tehran: Amīr Kabīr, 2007/1386. 

Baker, Patricia. Mansūjāt Islāmī. translated by Mahnāz Shāyistihfar. Tehran: Mūʾassisa-yi Muṭāliʿāt-i Hunar-i 

Islāmī, 2006/1385. 

Barbaro, Giosofat va Caterino Zeno et al. Safarnāmah-hā-yi Vinizīyān dar Irān. translated by Manūchihr 

Amīrī. Tehran: Khārazmī, 1971/1349. 

Bloom, Jonathan va Sheila Blair. Hunar va Miʻmārī Islāmī. translated by Yaʿqūb Āzhand. Tehran: 

Farhangistān-i Hunar, 2002/1381. 

Bouvat, Lucien. Tārīkh Mughūl Tiymūrīyān. translated by Maḥmūd Bihfurūzī. Tehran: Āzād Mihr, 

2005/1383. 

Canby, Sheila. Hunar va Miʻmārī Ṣafavīyah. translated by Mazdā Muvaḥid. Tehran: Mūʾassisa-yi Taʾlīf, 

Tarjumah va Nashr Asār-i Hunarī, 2009/1388. 

Canby, Sheila. Nigārgarī Irānī. translated by Mahnāz Shāyistihfar. Tehran: Mūʾassisa-yi Muṭāliʿāt-i Hunar-i 

Islāmī, 2001/1380. 

Clavijo, Gonzalez. Safarnāmah. translated by Masʿūd Rajabnīyā. Tehran: ʿIlmī va Farhangī, 1987/1366. 

Dani, Ahmad Hasan. Mīrās Tiymūr. translated by Muḥammad Mahdī Tavasulī. Pākistān: S.T. Rawalpindi, 

2000/1378. 

Dihkhudā, ʻAlī Akbar. “Aṭlas”. Lughat Nāmah. Tehran: Mūʾassisa Intishārāt va Chāp University of Tehran, 

1998/1377. 

Dīnparast, Valī. “Kānūn-hā-yi Tijārat Abrīsham Irān da Dawrah-yi Tiymūrīyān  va Turkamānān.” Tārīkh 

Islām va Irān 21, no. 11 (autumn 2011/1390): 1-24. 

Fadāyī, Maryam. “Barrisī Āsār Qurānī Dawrah-yi Tiymūrī”. Kitāb-i Māh Hunar. no. 69-70 (Khurdād va Tīr 

2004/1383): 50-56. 



 113،  شمارة پیاپي 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /80

 

Faraḥnākī, Shahrām. “Vażʿiyat Ṣanʿat dar Khurāsān va Māvarāʾal-Nahr dar ʿAhd Tiymūrīyān”. Khurāsān 

Buzurg 8. no. 27 (summer 2017/1396): 67-82. 

Golombek, Lisa; Donald Wilber. Miʻmārī Tiymūrī dar Irān va Tūrān. translated by Karāmat Allāh Afsar va 

Muḥammad Yūsuf  Kīyānī. Tehran: Sāzimān-i Mīrās-i  Farhangī, 1995/1374. 

Ḥāfiẓ Abrū, ʻAbd Allāh ibn Luṭf Allāh. Ziyl Ẓafarnāmah-yi Shāmī. Ed. Bahman Karīmī. Tehran: Bungāh 

Maṭbūʻātī Afshārī. 1950/ 1328. 

Ḥāfiẓ Abrū, ʻAbd Allāh ibn Luṭf Allāh. Zubda al-Tawārīkh. Ed. Sayyid  Kamāl Ḥāj Sayyid  Javādī. Tehran: 

Nashr Niy va Sāzimān Chāp va Intishārāt Vizārat-i  Farhang va Irshād-i Islāmī, 1993/1372. 

Ḥājīyānpūr, Ḥamīd va Mujtabā Jūkār. “Barrisī Iqtiṣād Shahrī Yazd dar Dawrah-yi Tiymūrīyān”. 

Pazhūhishhā-yi ʻUlum Tārīkhī 10, no. 1 (spring and summer 2018/1397): 1-17. 

Ḥusaynī Turbatī, Abū Ṭālib. Tuzūkāt Tīmūrī. Tehran: Kitābfurūshī Asadī, 1963/1342. 

Ibn ʻArabshāh, Shahāb al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad. ʻAjāʾib al-Maqdūr. translated by Muḥammad ʻAlī 

Najātī. Tehran: Bungāh-i Tarjumah va Nashr-i Kitāb, 1977/1356. 

Jackson, Peter  va Laurence Lockhart. Tārīkh-i Irān Cambridge. translated by Tiymūr Qādirī. Tehran: 

Mahtāb, 2012/1390. 

Jaʿfarī, Jaʿfar ibn Muḥammad ibn Ḥasan. Tārīkh Jaʿfarī (Bakhsh Tārīkh Awlād Tiymūr). ed. ʿAbbās Zaryāb 

Khūʾī. Qum: Muwarakh, 2015/1393. 

Jāmī, Nūr al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān. Masnavī Haft awrang. ed. Murtażā Mudarris Gīlānī. Tehran: Mahtāb, 

1996/1375. 

Juvaynī, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAṭāʾ Malik. Tārīkh-i Jahāngushā-yi Juvaynī. ed. Muḥammad Qazvīnī. Tehran: Dunyā-yi 

Kitāb, 2007/1385. 

Kātib, Aḥmad ibn Ḥusayn ibn ʻAlī. Tārīkh Jadīd Yazd. researched by  Iraj Afshār. Tehran: Amīr Kabīr, 

1996/1375. 

Kauz, Ralph  va Roderich Pitak. Hurmuz dar Manābiʿ Durih-hā-yi Yān va Mīng. translated by Mihrdād 

Vaḥdatī. Tehran: Markhaz-i Nashr-i Dānishgāhī, 2005/1383. 

Kāvūsī, Valī Allāh. Tīgh va Tanbūr. Tehran: Mūʾassisa-yi Taʾlīf va Nashr Asār-i Hunarī Matn, 2010/1389. 

Khavāfī, Shahāb al-Dīn Abū al-Qāsim Aḥmad. Manshā ʾ al-Inshā ʾ. researched by Rukn al-Dīn 

Humāyūnfarrukh. Irān: Dānishgāh Millī Irān, 1978/1357. 



            81/... دستي عيهنر و صنا ياقتصاد هاي تیظرف يبررس ؛عابدين پور جوشقاني ،سمائي دستجردي                   

 

Khvāndmīr, Ghīyās al-Dīn ibn Humām al-Dīn. Dastūr al-Vuzarāʾ. Tehran: Iqbāl, 1939/1317. 

Khvāndmīr, Ghīyās al-Dīn ibn Humām al-Dīn. Maʾāsir al-Mulūk. ed. Mīr Hāshim Muḥaddis Tehran: Rasā, 

1993/1372. 

Khvāndmīr, Ghīyās al-Dīn ibn Humām al-Dīn. Makārim al-Akhlāq. Mashhad: Bunyād-i Pazhūhish-hā-yi 

Āstān Quds Rażavī,  1996/ 1374. 

Lambton, Ann. Tadāvum va Taḥavvul dar Tārīkh Mīyānah-yi Irān. translated by Yaʿqūb Āzhand. Tehran: 

Niy, 1994/1372. 

Manz, Beatrice Forbes. Qudrat, Sīyāsat va Mazhab dar ʿAṣr Tiymūrīyān. translated by Ḥasan  Asadī. Tehran: 

Mawlā, 2013/1391. 

Marʻashī, Ẓahīr al-Din. Tārīkh Ṭabaristān va Ruyān va Māzandarān. ed. ʻAbbās Shāyān. Tehran, s.n. 

1955/1333. 

Māyil Haravī, Najīb. Kitābārāyī dar Tamadun Islāmī. Mashhad: Bunyād-i Pazhūhish-hā-yi Āstān Quds 

Rażavī, 1994/1372. 

Mīr Khvānd, Muḥammad ibn Khāvandshāh ibn Maḥmūd. Rawḍa al-Ṣafā. Talkhīṣ ʿAbbās Zaryāb. Tehran: 

ʿIlmī, 1995/1373. 

Munshī Qumī, Qāżī  Mīr Aḥmad. Gulistān Hunar. ed. Aḥmad Suhaylī Khvānsārī. Tehran: Manūchihrī, 

1980/1359. 

Mushīrī, Mahshīd. “Dībā”. Farhang Zabān Fārsī. Tehran: Surūsh, 1990/1369. 

Mustawfī Bāfqī, Muḥammad  Mufīd. Jāmiʻ Mufīdī. researched by  Iraj Afshār. Tehran: Asāṭīr, 2006/1384. 

Naṭanzī, Muʿīn al-Dīn. Muntakhab al-Tavārīkh. ed. Jean Aubin. Tehran: Kitābfurūshī Khayām, 1957/1336. 

Navāyī, Amīr ʻAlīshīr. Majālis al-Nafāys. researched by ʻAlī Aṣghar Ḥikmat.  Tehran: Kitābkhānah-yi 

Manūchihrī, 1977/1356. 

Niẓām Qārī, Mawlānā Maḥmūd. Dīvān Albisah. researched by Muḥammad Mushīrī. Tehran: Shirkat 

Mutarjimān va Muʾallifān Irān, 1980/1359. 

Niẓāmī Bākharzī, ʿAbd al-Vāsiʿ. Maqāmāt Jāmī. Ed. Najīb Māyil Haravī. Tehran: Niy, 1992/1371. 

O’kane, Bernard. Miʻmārī Tiymūrī dar Khurāsān. translated by ʻAlī Ākhishīnī. Mashhad: Bunyād-i 

Pazhuhishhā-yi Islāmī, 2004/1383. 

Pope, Arthur Upham. Sayr va Ṣuvar Naqāshī Irān. translated by Yaʿqūb Āzhand. Tehran: Mawlā, 1998/1377. 



 113،  شمارة پیاپي 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /82

 

Robinson, Basil William. Hunar Nigārgarī Irān. translated by Yaʿqūb Āzhand. Tehran: Mawlā, 1997/1376. 

Roemer, Hans Robert. Irān dar Rāh ʿAṣr Jadīd. translated by Āzar Āhanchī. Tehran: University of Tehran, 

2001/1380. 

Samāʾī,  Maʿṣūmah;  Allāhyārī, Farīdūn; Aṣghar Furūghī. “ Barrisī  Jāygāh Ijtimāʻī Hunarmandān va 

Ṣanʿatgarān dar Dawrah-yi Tiymūrīyān”. Tārīkh Islām va Irān, no. 29 (Spring 2017/ 1395): 81-106. 

Samāʾī, Maʿṣūmah; ʻĀbidīnpūr, Vaḥid. Hunarmandān va Ṣanʿatgarān dar Dawrah-yi Tiymūrīyān. Isfahān: 

Sāzimān-i Farhangī Tafrīḥī Shahrdārī-i Isfahān, 2016/1395. 

Samāʾī, Maʿṣūmah; ʻĀbidīnpūr, Vaḥid; Allāhyārī, Farīdūn. “Tabyīn Muqiīyat Nāhamgūn Hunarmandān va 

Ṣanʿatgarān dar Dawrah-yi Tiymūrīyān”. Pazhūhish-hā-yi Tārīkhī Irān va Islām. no. 18 ( spring and summer 

2016/1395): 93-116. 

Samarqandī, Kamāl al-DīnʿAbd al-Razzāq. Maṭlaʿ Saʿdayn va Majmaʿ Baḥrayn. Ed. ʿAbd Ḥusayn  Navāʾī. 

Tehran: Pazhūhishgāh ʿUlum Insānī va Muṭāliāʿt Farhangī, 2005/1383. 

Shāmī, Niẓām al-Dīn. Ẓafarnāmah. researched by Panāhī Simnānī. Tehran: Bāmdād, 1984/1363. 

Sūdāvar, Abu-al-ʻAlāʾ. Hunar Darbārhā-yi Irān. translated by Nāhid Shimīrānī. Tehran: Kārang, 2001/1380. 

Tājbakhsh, Aḥmad. Tārīkh Farhang va Tamadun-i Irān (az Islām tā Ṣafavīyah). Shīrāz: Navīd, 2002/1381. 

Thackston va et al. Tiymūrīyān. translated by Yaʿqūb Āzhand. Tehran: Maūlā, 2006/1384. 

Ward, Rachel. Filizkārī Islāmī. translated by Mahnāz Shāyistihfar. Tehran: Mūʾassisa-yi Muṭāliʿāt-i Hunar-i 

Islāmī,  2006/1384. 

Wāṣifī, Zayn al-Dīn Maḥmūd. Badāyiʿ al-Waqāyiʿ. Tehran: Bunyād-i Farhang-i Irān, 1971/1349. 

Yazdī, Sharaf al-Dīn ʻAlī. Ẓafarnāmah. ed. ʻAbd al-Ḥusayn Navāyī. Tehran: Markaz-i Asnād Majlis-i Shurāy 

Islāmī, 2008/1387. 

Zakī Muḥammad Ḥasan. Tārīkh  Ṣanāyiʿ Irān baʿd az Islām. translated by Muḥammad ʻAlī Khalīlī. Tehran: 

Iqbāl, 1986/1365. 

Zamajī Isfizārī, Muʿīn al-Dīn. Rawḍāt al-Jannāt fī Awṣāf Madīna Harāt. Tehran: University of Tehran, 

1960/1339. 

 



  
 

 History & Culture                                                                                                    و فرهنگ خیتار

1 

 

 

 

 

 

A Study of the Historical Background and Evolution of Echmiadzin and Its Role 

During the Qājār Era According to Historical Sources 
 

Dr. Mohammadreza Alam (Corresponding Author), Professor, Department of History, Faculty of Literature and 

Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

Email: alam@scu.ac.ir 

Dr. Arsen Avakian, Professor, Department of History, Yerevan State University, Yerevan, Armenia 

Abbas Eqbal Mehran, PhD Candidate, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran 

University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 

Abstract 

Throughout Armenian history, Echmiadzin has been the primary unifying force among Armenian people, preventing 

their fragmentation and acting as a mediator between the Qājār state and the Armenians living within Iran’s territory. 

Due to the trust placed in the Echmiadzin by Armenians and the Qājār state, this religious Christian institution played 

a key role during the reign of Qājār kings in solving conflicts, organizing Armenian affairs, and ensuring the religious 

freedom of Armenians. The present study seeks to analyze the history and development of the Echmiadzin through an 

analytical lens. Accordingly, the study aims to answer the following questions: 1. What status and function did 

Echmiadzin hold among the people and governments? 2. What roles have different states played in the evolution and 

transformations associated with Echmiadzin’s status? The findings of the study suggest that Echmiadzin played a key 

role in maintaining Armenian unity and preventing its fragmentation, due to the Armenians’ deep trust in it and the 

esteemed position it held among Armenians and the Qājār state. Several factors influenced the changing titles associated 

with Echmiadzin, with ruling authorities playing a central role in this transformation. 
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alam@scu.ac.ir :Email 
 دكتر آرسن آواكيان
 استاد گروه تاریخ دانشگاه دولتی ایروان، ارمنستان

 رانعباس اقبال مه
 دانشجوی دکتری گروه تاریخ ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 چکیده 
پاشییدگی و واسی ه امیور عنوان یک نهاد دینی در تاریخ ارمنستان، یگانه عامل پیونددهنده مردم ارمنیی و میانا ازه اچمیادزین به

کن در قلمرو جغرافیایی ایران گردید. به دلییل اعتمیادی کیه از سیوی ارامنیه و دولیت قاجیار بیه مابین دولت قاجار و ارامنه سافی
اچمیادزین وجود داشت؛ این نهاد دینی مسیحی در طول دوره زمامداری شاهان قاجار درحل اخیتف  و سیامان دادن بیه مسیا ل 

درصیدد اسیت بیا نگیاهی تحلیلیی بیه بررسیی  پیووهشکلیدی را بر عهده داشیت. ایین  ها نقش مه  وآزادی مذهبی آن ارامنه و
اچمییادزین چیه جایگیاه و  -1ها اسیت  گویی به این سوالپاسخ تاریخچه و ت ول اچمیادزین درمنابا تاریخی بپردازد. لذا در پی

انید؟ اشیتهسیر تغییر و تحول عنیوان اچمییادزین چیه نقشیی د ها دردولت-2ها داشته است ؟ حکومت کارکردی در میان مردم و
است که اچمیادزین به دلیل داشتن اعتماد و جایگاه بالا از سوی ارامنه و دولت قاجار عامیل اتحیاد آن  ازحاکی  پووهشهای یافته

و عدم اضمحفل مردم ارمنی در طول تاریخ بوده است. عوامل متعددی باعث تحول در اطفق عنیاوین مختلیب بیه اچمییادزین 
 اند. در تحول عنوان اچمیادزین نقش مهمی داشته هابوده است. حکومت

 تاریخچه، ت ول، اچمیادزین، قاجار. :هاکلیدواژه
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 مقدمه

روابط دیرینه ارامنه و ایرانیان از آغاز قرن هفده  میفدی وارد مرحلۀ جدیدی شد. راب ه ارمنییان و ایرانییان 
ش از ظهور اسفم، آ ین مسیحیت بوده اسیت. امیا تنیده است، چرا که یکی از ادیان رایج ایران حتی پیدره 
 -1038ها از موطن اصلیشان به نقاط مختلب کشور در دورۀ شاه عباس )ویوه کوچ آنجایی ارامنه و بهجابه

عنیوان ییک نهیاد دینیی یگانیه عامیل بیه« اچمییادزین»، نق ۀ ع فی در این ارتباط بوده اسیت. ق(1052
مابین دولت قاجار و ارامنه گردید. این کلیسا ضمن جلب واس ه امور فی پیونددهنده مردم ارمنی و همچنین

 – 1183و فتحعلی شاه قاجار) ق(1211 –1155اعتماد طرفین در طول دورۀ زمامداری آقا محمدخان قاجار) 
ها نقش مه  و کلییدی داشیت. ق( در حل اختف  و سامان دادن به مسا ل ارامنه و آزادی مذهبی آن1250

« وارگاپیات»در میان مردم ارمنی معرو  است در دو فرسخی ایروان، اطرا   که مانند واتیکان 1یناچمیادز
اما قبف پایتخیت ارمنسیتان بیوده اسیت.  واقا شده است. واگارشاپات اکنون تنها یک روستای بزرگ است،

کیه اکنیون  بیراین، دوازده کرسیی دیگیر نییز در ارمنسیتان وجیود داشیت. در همیان سیرزمینیالبته عیفوه
قیرار  «ونیوس ارمنییان» ییا 3شهر آرتمیی  2«کاغاك –آرغانت »شود، در زمان سابق واگارشاپات نامیده می

این بنای مذهبی برای شاهان قاجار به حدی بیود کیه شخًیار بیرای بازدیید و دلجیویی از  اهمیت 4داشت.
د خلیفه بزرگ اچمییادزین کیه زییر ن یر خواست نزشاه می» فووریهبه نوشتۀ  رفتند.خلیفه ارامنه به آنجا می

ترین اچمیادزین در نزد ارامنه جهان مه  5«.پاپ ارمنی بود برود. اچمیادزین دو فرسخ با ایروان فاصله دارد
شود. نقش آن بسیار بیشتر از یک کلیسیا و ترین مقر خلیفه اع   ارامنه )کاتولیکوس( محسوب میو اصلی

عنوان مکان ای مسیحیان کاتولیک را دارد. در اکثر متون ارمنی از اچمیادزین بهنزد ارمنیان جایگاه واتیکان بر
یاد شده است که فراتر از یک مفهوم، نقش و کارکرد برای ییک کلیسیا اسیت. 6مقدس یا اچمیادزین مقدس 

این کلیسا مقدس به معنی اچمیادزین در ارمنی، مکانی است کیه پسیر خیدا پیا بیر روی زمیین گذاشیت. 
نامیدند کیه بیه کلیسیای بیزرگ اچمییادزین و دو می« سه کلیسا»کلیسا به معنای ها، اوچین را ترکاچمادز

پاییان قیرن اشاره داشت. در تًویری که از این مکان در  8گایانه و سنت 7هریسمهکلیسای مجاور آن، سنت
                                                 

1. Etchmiadzin.  

2. Arganet-Kaghak.  

3. Artemise. 

 .117، ترجمۀ علی اصغر سعیدیسفرنامه قفقاز و ایران،  . اورسول،4
 .41 ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی، ،قمری 1309-1306سه سال در دربار ایران از  فووریه،. 5

6. Holy See. 

7. Stripsime. 

8. St Gayane. 
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های روستایی قیرار دارد. نههفده  میفدی ترسی  شده است، دیر اچمیادزین در دامنه کوه آرارات در بین خا
جیای  دو کلیسای شوغاگات و گایانه نیز با فاصیله از کلیسیای اچمییادزین در مییان حًیارهای جداگانیه

م از 1657سال  ی خود، بهنماجهانخلیفه، معرو  به کاتب چلبی، نیز در کتاب حاجی اند. مً فی گرفته
  .استیاد کرده « اوچ کلیسا»دیر اچمیادزین با نام 

 پیشینه پژوهش

هیای تاکنون پووهش« تبارشناسی اچمیادزین بر اساس منابا تاریخی»عنوان  در مورد پووهش حاضر تحت
هیای محیدودی در هیا و پیووهشصورت تحلیلی صورت نپذیرفته است و فقط بررسیمستقل و جامعی به

استای همین ضرورت و رفا خفء گرفته است. بنابراین، پووهش حاضر در ر مورد نقش این نهاد دینی انجام
عنوان مأخذ در این پیووهش میورد هایی که بهها، مقالات و نوشتهم العاتی موجود انجام شده است. کتاب

مناسیبات »اروجی گردد. فاطمه استفاده بوده و با محتوای پووهش حاضر تناسب موضوعی دارد معرفی می
را مورد بررسی قیرار داده اسیت. در پیووهش  9«سناد آرشیویبر امیادزین با تکیه چعباس میرزا با کلیسای ا

خًیو  بیا ارامنییان و بهش( 1212 – 1168)مییرزا ارتبیاط شیاهزاده عبیاساروجی تفش شده اسیت تیا 
حفظ حاکمیت تاریخی خیود  اچمیادزین بررسی شود. همچنین وی به تفش ایران برای حفظ این گفتگو و

خبگان اچمیادزین که منجر به روند جیدایی اییروان از اییران و الحیاق بر آن سرزمین و همچنین اقدامات ن
نگیاهی بیه تیاریخ شیهر »ای بیا عنیوان کرده است. شیاهین هوسیپیان در مقالیه اشارهایروان به روسیه شد، 

شده است.  های جغرافیایی تهیههای مختلب از کل من قه نقشهکرده است که در دوره اشاره 10«اچمیادزین
ها، موقعیت ارمنستان را نیز مشخص و نام شهرهای مه  ففت ارمنستان ذکر شده است؛ اما از نقشهدر این 

صیورت اچمییادزین ذکیر سده هفده  میفدی به بعد نام واقار شاباد بر اساس دیری که در آن قرار گرفته به
در « واقارشیاباد»عربی از های ارمنی، انگلیسی، روسی، ایتالیایی و های موجود به زبانشده است. در نقشه

صیورت اجمییادزین نیام ها بهو در مابقی نقشه« اکییازین»صورت ، دو جا به«اوچ کلیسا»صورت جا به دو
اند. اچمیادزین جایگاه رهبری دینی ارمنیان جهان است. نخستین کلیسیای ارمنییان، پی  از رسیمیت برده

ای اسیت کیه رو ارزش تیاریخی آن بیه انیدازهازایینیافتن مسیحیت در ارمنستان، در این شهر ساخته شید. 
های گاهشناسیی سیکونتهیای باستانویوه آنکیه کاوشوجوهای تاریخی است؛ بهشایستۀ بررسی و جست

های پ  از آن را در این شهر نشان داده است. این جستار پووهشی، سنگی و دورههای پارینهبسیاری از دوره
                                                 

 .30-1(  1400)پاییز  28، ش. نامه ایران بعد از اسلامتاریخ«.  بر اسناد آرشیویمناسبات عباس میرزا با کلیسای اچمیادزین با تکیه ». اروجی، فاطمه. 9
 .190-181  )1396زمستان ( 86. ، شفصلنامه فرهنگی پیمان .«شهر اجمیادزیننگاهی به تاریخ » .. هوسپیان، شاهن10
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اسیت. اچ پاپازییان  ویوه در پیوند با تاریخ ایرانشناختی بسیاری بهو باستان های تاریخیدربردارندۀ آگاهی
به بررسی نقش فرامین فارسی ماتناداران در روابط مییان  11متن فرامین فارسی ماتناداراندر پووهشی با عنوان 

اشیاره  12«ییراننقش ارامنه در ارتش ا»اچمیادزین و دولت قاجار پرداخته است. میناسیان در مقاله با عنوان 
کرده است که در ایران اسفمی بر خف  ترکیۀ اسفمی، ارامنه بیا رهبیری اچمییادزین نیه تنهیا حیق حمیل  

های اییران اند. در شروع جنگای بودهاسلحه را داشتند بلکه در ارتش ایران دارای واحدهای ن امی جداگانه
تند. ایین پیووهش درصیدد اسیت بیا نگیاهی و روس، تعداد کثیری سرباز ارمنی در ارتش ایران حضور داش

هیا گویی به ایین سیوالپاسختحلیلی به بررسی تبارشناسی اچمیادزین در منابا تاریخی بپردازد. لذا در پی 
ها در سییر دولت -2ها داشته است ؟اچمیادزین چه جایگاه و کارکردی در میان مردم و حکومت -1است  

 اند؟شی داشتهتغییر و تحول عنوان اچمیادزین چه نق

 ارامنه ایران -1

اولین کسانی بودند که قوانین و آداب مسییحیت را بیه ارمنییان آموختنید. ایین معلمیان و  13یونانیان و اتیکه
های روح القیدس و مفیاهی  دینیی را بیه روش دینیی یونانییان آموختنید. ارامنیه از اعتقیادات مبلغان، آموزه

خوانند. همچنین، عقاید و انواع سرودها و دعاها را به زبان خود می کنند. کفم خداها پیروی میمونوفیزیت
ارامنه در مورد تًاویر مقدس معتدل است و غیرعادی، پر سر و صدا یا کفرآمیز نیست. در مراسی  تقیدی  

کنند و همه از راهبان و کشیشان گرفته تا کودکیان نیان سیاده نان و شراب، همه مردم کلیسا در آن شرکت می
ارمنیان پیرو کلیسای گریگوری بودند که طبق تًمی  شورای  14نوشند.ورند و از همان جام شراب میخمی

کردنید، امیا زندگی می« چخور سغد»کالسدون از کلیسای ارتدک  جدا شده بود. ارامنه بیشتر در روستای 
امیا  15کردنید.ی مییها در جلفا اصفهان و تعداد کمتری در همدان و سایر شیهرها زنیدگتعداد زیادی از آن

که ایران اکثریت م لق پیروان اسفم را دارد، هیچ کشوری در خاورمیانه وجود ندارد کیه بیه انیدازه درحالی
که ارمنستان از ایران جدا شد، تقریبار همه ساکنان آنجا زنیدگی ارامنه شهروندان مسیحی داشته باشد. زمانی

جمعی به ایران مهیاجرت کیرده و در نقیاط در نتیجه به طور دستهزیر یوغ ایرانیان را به ترکان ترجیح دادند و 

                                                 
کادمی علوم ارمنستان، متن فرامین فارسی ماتناداران. پاپازیان، اچ. 11  .1956. ایروان  آ
 . 139-132  (1380)زمستان و بهار  19-18، ش. پیمانترجمۀ آناهید هوسپیان. «. نقش ارامنه در ارتش ایران». میناسیان، سرگئی. 12

 
13. Eutyche ens. 

 .411، ترجمۀ اقبال یغماییسفرنامه شاردن،  شاردن،. 14
 .5 تاریخ اجتماعی ایران، راوندی،. 15
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ها ثروتمند و ها استقبال کردند و خیلی زود اکثر آنها به گرمی از آنمختلب این کشور پراکنده شدند. ایرانی
ها دولت صفوی به ارامنه آزادی و امتیاز داد تا از محیط جدید پیروی کنند و آن 16از ن ر مالی مستقل بودند.

ک  به این آب و خاک عادت کردند و با این احساس ها و مزارع خود کرد. ارامنه ک را تشویق به ساخت خانه
بیه گیزارش منیابا که جز ی از پیکر بزرگ ایران هستند در حیات اجتماعی و اقتًادی ایران ظیاهر شیدند. 

تکار آنان جلفیا بیه شیهری مترقیی ارامنه که مردمی فعال بودند به تجارت پرداختند و در نتیجه همت و پش»
هیای قیمتیی، مرواریید و پیشرفت ارمنیان چنان بود که به زودی تجارت ابریش  خام، سینگ 17«.تبدیل شد

شیاهان صیفوی از ارمنییان بیرای  18های دستبا  میان ایران، هندوستان و روسیه را در دست گرفتنید.پارچه
ها و کشیشان کاتولیک اروپایی نیون مسیحی، اسقببرقراری روابط با کشورهای خارجی همچنین از روحا

اهمییت   19کردنید.های اروپایی استفاده میمقی  ایران برای تقویت روابط اقتًادی و سیاسی خود با دولت
هیا حماییت کارکرد اقتًادی و سیاسی ارامنه برای حکومت وقت ایران ثابت شده بود. به همین دلییل از آن

نیز، اصول سیاست اییران نسیبت بیه رعاییای  ق(1052 -1038عباس یک  ) هاز مرگ شاپ   20کردند.می
سیل ان  وبیش تا پایان حکومت صفویان پایدار ماند. از دوران پادشاهی شاهارمنی خود تغییری نیافت و ک 

ها به اصفهان ارامنیه تدریج شکوه و نیرومندی گذشته را از دست داد. در حمله افغانحسین صفوی، ایران به
قدرت و نفیوذ اچمییادین  21ها بر عهده داشتند.ای در دفاع از شهر جلفا و مقابله با تهاج  افغاننقش عمده

ق( به حدی بود که در مواردی باعث لغو فرامین سیل نتی 1079ی1139در عهد شاه سل ان حسین صفوی )
ها را در عرصه ایی فرانسویگردید و از نفوذ مبلغان فرانسوی در ایران عهد صفوی جلوگیری کرد. رقبای اروپ

 هیا ایجیاد کردنید. داخلی در حوزه تجارت و سیاست در اییران میوانعی را بیرای پیشیبرد اهیدا  فرانسیوی
ها، بازرگانان ارمنی، شاه سیل ان حسیین صیفوی را تحیت ها و متحدان آنها، هلندیکه انگلیسیطوریبه

شیاه قاجیار دوره پادشیاهی فتحعلیی 22هیا را ملغیی کنید.فشار قرار دادند تا امتیازات داده شده به فرانسیوی
را ین در کتاب خود وضا ارمنیان را در زمان  ، دوره آرامش نسبی برای ارامنه بود. اسماعیلق(1250–1183)

  24فتحعلی شاه به ارامنه اعتمادی زیادی داشت. 23فتحعلی شاه قاجار خوب توصیب کرده است.
                                                 

 .115، سفر در ایران . دروویل،16
 .37، گنجینه تاریخ ایران. رضایی، 17
 .127 میناسیان و محمدعلی موسوی فریدنی، ترجمۀ لئون، تاریخ جلفای اصفهان، . درهوهانیان18
 .522ترجمۀ کری  کشاورز، تاریخ ایران،  پ روشفسکی،. 19
 .62، «نقش ارامنه در تجارت خارجی صفویه»اعرابی هاشمی، . 20
 .118- 112ترجمۀ اسماعیل دولتشاهی،  هجوم افغان و زوال دولت صفوی، هنوی،. 21
 .33، ق113۵تا  110۵اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال  نوایی،. 22
 .38، ایرانیان ارمنین، را ی. 23
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هیای  اییران و روس بیا انعقیاد دو عهدنامیه گلسیتان و جنیگ در زمان حکومت فتحعلی شیاه قاجیار،
مناطق داغستان، گرجستان، آبخازیا، خانات بیاکو، قیره بیاغ، »قرارداد  ترکمنچای پایان یافت. بر اساس این

دولت روس به  25«.گنجه، شیروان، کعبه، دربند و تالش و تمام مناطق شرقی ارمنستان به روسیه واگذار شد
پلی برای حضور و تأثیرگیذاری   کردن اچمیادزین و کشیشان بزرگ آن بود. در واقا اچمیادزیندنبال وابسته 

تقریبا تمامی ارمنیان ترکییه و اییران »به گزارش منابا گردید. مرکزی و قفقاز محسوب میها در آسیای روس
قیه و اهمیتیی کیه دولیت کنند. عفآیین ملی و تاریخی تبار خود را که همان آیین میفدی است، رعایت می

ها در ها مسیر فتوحات آینده آنبیند تا با کمک آنروسیه در ارتباط صومعه اچمیادزین و کاهنان اع   آن می
امپراتوری روسیه در ن ر داشت روستاهای خانیات  26«.خوبی قابل درک استآسیا هموار و هموار شود، به

 ویییران و خییالی از سکنییه شیده بودنید، بیار دیگیر  هیای طیولانیایروان و نخجیوان را که بر اثر جنییگ
سکونت سازد. همچنین، به دنبال آن بود که با متروکه کردن آذربایجان ایران به اقتًاد این من قه ل میه قابل

هیای آذربایجیان اییران بیرای سیاکنان  ها برای تحقق این دو هد  از وضعیت نامناسبی که خانبزند. روس
 د آورده بودند بهره بردند.ارمنی من قه به وجو

های خود اقدام بیه تبلیغیات جهیت م لیوب نشیان دادن وضیعیت ها برای عملی کردن سیاستروس
بسییاری از ارمنییان روسیتاهای » سرکیسییانبیه نوشیتۀ زندگی بیرای ارمنییان در شیمال رود ارس کردنید. 

نفیر بیه  65,000زی روسییه قیرار بیود ریروسیه تن به مهاجرت دادند و طبق برنامهآذربایجان به زور ارتش 
نفر در 20,000کنند که با مداخله عباس میرزا و ارسال نامه اعتراضی به پاسکویچشمال رود ارس مهاجرت 

مهاجران در روستاها و شهرهای مختلب دشت آرارات »به گزارش منابا  27«.روستاهای من قه باقی ماندند
ها در دسیترس نیسیت. باد ساکن شدند، که آمار دقیقی از شمار آنروستای واقارشاو تعدادی از آنان نیز در 

فرقه مالاکان معرو  روس را، که به  80,000روسیه به غیر از آنکه ارمنیان را وادار به مهاجرت کرد، حدود 
شان در روستای واقارشیاباد بودند، روانه مناطق مختلب جنوب قفقاز کرد اما آنان به علت اعتقادات مذهبی

بار این مهاجرت بزرگ م لا بود، برای انًرا  ارمنیان بسیار عباس میرزا، که از عواقب زیان کن نشدند.سا
انتقیال کلیسا و استپانوس مقدس را مرمیت کیرد و بیرای  کوشید. حتی، تعدادی از دیرهای آنان، ازجمله قره

هیای  . با درگذشت عباس میرزا تفشکلیسا اقداماتی صورت داد مرکز دینی ارمنیان از دیر اچمیادزین به قره

                                                                                                                   
 .304 ،میناسیان و محمدعلی موسوی فریدنی ، ترجمۀ لئونتاریخ جلفای اصفهان، . درهوهانیان24
 .114 /3، دانشنامه ارمنستان مسیحی. 25
 .11، ترجمۀ علی اصغر سعیدسفرنامه قفقاز و ایران،  اورسول،. 26
 .241، «م،اجمیادزین1828ه در سکونت مجدد ارمنیان ایران توسط حکومت روسی». سرکیسیان، 27
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 28«.وی نیمه تمام باقی ماند

 باور ارامنه در ساخت اچمیادزین -2

 اورسیولبیه گیزارش این بنای مذهبی دارای معماری خاصی اسیت کیه مخیتص امیاکن مسییحی اسیت. 
. ساختمان کلیسا به سبک معماری معمولی بیزانسی است، به جز گنبد آنکه به شکل مخروطی بلند اسیت»

های قدیسان تز ین شده است. سیر بیزرگ آن از سینگ مرمیر بالای پنجره لوحی سنگی است که با مجسمه
قرمز تراشیده شده است که بسیار شبیه همان لیوح اسیت. آن سیوی دییوار کلیسیا در سیمت راسیت مقبیره 

در تبرییز هجری قمری[ است کیه  1246( ]میفدی 1830گروهبان مکدونالد، سفیر کمپانی هند در ایران )
تیرین معابید افزاید این است که یکی از بزرگترین و مه دلیل دیگری که بر قداست کلیسا می 29«درگذشت.

انگیز و دارای تزیینیات کلیسا به لحاظ زیبایی بًری درونی بسیار شگفتاوچ 30المقدس است.پ  از بیت
هیای وارهای داخل کلیسیا نقاشییروی دی» اورسولبه نوشتۀ کند. اش دو چندان میخاصی است که زیبایی

ارامنه خود باور دیگری برای . «است 31انگیزی بود و کشیش راهنمای ما گفت که این کار شاگردان رافا لغ 
همچنین ارامنه بر این »ساخت اوچ کلیسا دارند که در شرح سفر شاردن تشریح شده است. به نوشتۀ شاردن 

گیرد ترسی  کرد و به سن را با نوری که از آن نشأت می« ازیناک  می»باورند که عیسی مسیح نقشه کلیسای 
طبق همان نقشه بسازد، سپ  زمین را در محلی قرار دادنید کیه سینگ گرگوار مقدس دستور داد تا کلیسا را 

کردند بیه داخیل قرار داده شد و عیسی تمام شیاطین و ارواح شی انی را که در معبد ارمنی بودند و سحر می
ای را برداشت که دهان باز زمین توسط یک تکه سنگ مرمر بسته شیده گرگوار فورار نق هداخت. سنگودال ان
گویند شاه عباس کبیر سنگ مرمر بزرگ را با خود به اصفهان بیرد و در خزانیه سیل نتی نهیاد و ایین بود. می

کیه فکیر ران و همه کسیانیداکه در اصفهان بودم با درباریان و خزانهسنگ بزرگ را جایگزین آن کرد. زمانی
ای نداشت. در سنت مذهبی ارامنیه کردم، اما نتیجهمورد آگاهی دارند، با عفقه صحبت می کردم در اینمی

چند افسانه است، بیه آن  داستان دیگری از مرکز این کلیسا وجود دارد که در آن سنگ بزرگی وجود دارد، هر
ط این کلیسا همان مکانی است کیه حضیرت نیوح محیراب و گویند در وسکن . راهبان ارمنی میاشاره می

 32.«مذبحی را که ذکرش در هشتمین فًل سفر پیدایش آمده، بنا کرد و در آن مراسی  قربیانی بیه جیا آورد

                                                 
 .15، «دیر تاد وس مقدس». هوسپیان، 28
 .119، ترجمۀ علی اصغر سعیدیسفرنامه قفقاز و ایران، اورسول، . 29
 .26، قمری 1267تا  1240تاریخ نو )شامل حوادث دوره قاجاریه( از سال جهانگیر میرزا، . 30
 م(.1520-1483. نقاش معرو  ایتالیایی )31
  .1/408ترجمۀ اقبال یغمایی،  فرنامه شاردن،س شاردن،. 32
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پی  از مییفد  300این کلیسا در سال  به گزارش مناباگویند. « یگانه پسر»یعنی33«اچمیازین»ارامنه آن را 
که دیوارهیای آن بیه قید ییک انسیان رسیید، ه وقتی کلیسا ساخته شد، زمانیمعرو  است ک و ساخته شده

ها را در طول شب شکست و کارگران مجبور به بازسازی تا صبح شدند تا اینکه شی ان از تخریب شی ان آن
را  34«سین ژورژ»نیام نهادنید، زییرا ارامنیه « سن ژورژ»تخریب کرد. این کلیسا آن دست کشید و کلیسا را 

نیز معرو  و متداول بوده اسیت. « اشت زمیازی»با عنوان « اچمیادزین»نهند. در میان ارامنه ر ارج میبسیا
سرچشیمه « زنگیی چیای»در ده فاصله از ایروان، تفلی ، در کنار دریاچه شییرین، جیایی کیه رودخانیه »

ای در وسط دریاچیه وجیود گیرد، قرار دارد. دریاچه ماهی قزل آلا را به اندازه یک ذرع دیده است. جزیرهمی
که ارامنه « کلیسا-اوچ »دارد که در آن کلیسایی وجود دارد که قدمت نهًد سال دارد. یک کلیسای معرو  

هیای ایین کلیسیا به نقل شاردن در میان کتاب «.نامند در دو فرسخی ایروان استمی« اشت زمیازی»آن را 
 اسی  یکیی از سیفطین ارمنیی و« واقیار»بیود. « اپاطوقار ش»کتابی وجود دارد که نام قدیمی شهر ایروان 

 35معنی شهر است.در زبان ارمنی به « شاپاط»

 تاریخچه عنوان اچمیادزین -3

( است. اِج միածինو میاتسین ) (էջ)( شامل دو بخش اِج Էջմիածինواژه اجمیاتسین )به ارمنی 
زاد )لقیب عیسیای مسییح( ه ییا یگانیهو میاتسین به معنی فرزنید یگانی 36به معنی فرود آمدن و نزول است 

گاتیانگغوس میور  « نزول حضیرت مسییح»و  «فرود آمدن یگانه زاد»در جما به معنی  37است. اسیت. آ
گیذار مسییحیت در ارمنسیتان، در خیواب دیید کیه نویسد گریگور روشنگر، بنیانمی میفدی5ارمنی قرن 

یتخت ارمنستان فرود آمد و با دست جیایی را حضرت مسیح از آسمان به شهر واغارشابات یا بفش آباد، پا
 303-301های جا بود که کلیسای جیاما ارمنسیتان در سیالنشان داد که در آن کلیسا برپا شود. در همان

 « کلیسیای جیاما»و « کلیسیای میادر»، «کلیسیای کاتولیکیه»این کلیسیا در آغیاز  38میفدی ساخته شد.
رویداد مربوط به نیزول حضیرت مسییح در آن محیل کلیسیای  گذاری شد، اما در قرون بعدی بر اساسنام

صورت دو واژه جداگانیه اِج میاتسیین بیه اجمیاتسین نام گرفت. بنابراین این نام در ادبیات ارمنی نخست به

                                                 
33. Eghmiasen. 

34. Saint Georges.  

 . این شهر فعف پایتخت ارمنستان شوروی است.35
 .456، واژه نامه ارمنی کهن. غازاریان، 36
 .182. همان، 37
 .367-366، دانشنامه ارمنستان مسیحی. 38
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کار رفت که اشاره به نزول حضرت مسیح در آن مکان دارد. ساهاک سوم رهبر دینی ارمنستان در اواخر قرن 
زاد نازل شد از سیوی پیدر و نویسد  یگانهگوید و میی مذهبی از اج میاتسین سخن میمیفدی در سرود 7

 39بر ما نور افشاند.
های بیار در سیدهشکل چسبیده اِج میاتسین یعنی اجمیاتسین که تبدیل به نام خا  شده بود، نخستین

تیه اسیت. یکیی از دیده شده و برای نامییدن شیهر واغارشیابات و کلیسیای جیاما آن بیه کیار رف م14-15
 15صیورت چسیبیده( را آورده اسیت، تومیا متسوپتسیی )قیرن ترین مورخانی که نام اجمیاتسین )بهقدیمی

بنابراین در ادبیات ارمنی مسیحی واژگان اج میاتسین )جیدا از یکیدیگر( نخسیت بیرای  40میفدی( است.
شد، سپ  از قرن چهیارده  ییا  اشاره به نزول حضرت مسیح در خوابی که گریگور قدی  دیده بود پدیدار

صورت چسبیده( رواج یافت و شهر واغارشیابات و کلیسیای جیاما آن پانزده  میفدی نام اجمیاتسین )به
 اجمیاتسین نامیده شد.

، سیه کلیسیا، نیام چن رات مختلفی وجود دارد. کلیسیای او در مورد عنوان کلیسای اوچ یا اچمیادزین
های مبیارک اند و یکی از مکانه در آن سه کلیسا در کنار ه  قرار گرفتهمکانی است در دو فرسخی ایروان ک

شود در زمان مسیح بوده است، به یکی ظاهر گردید. از میان این سیه کلیسیا در میان ارامنه است و گفته می
 تیرین اسیت و سیقب و دیوارهیای آن تمامیار سینگیبزرگ»که تقریبار در کنار ه  قرار دارند، کلیسای میانی 

اوچ کلیسیا  42مادام دیولافوا در سفرنامه کولدا و شوش شرح مفًلی از این مکیان نوشیته اسیت. 41«.است
که این سه کلیسا در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، به اوچ توسط گریگور مقدس بنا نهاده شده است. از آنجایی

ده است که یک روایت دینی گذاری اچمیادزین روایت شکلیسا )سه کلیسا( معرو  است. دو دلیل برای نام
 هیا و دانید.  بیر اسیاس داسیتانمیی« تنها فرزند نازل شیده از آسیمان»است که اچمیادزین را که به معنای 

از رم فیرار کیرده بودنید تیا در  43ها دو دوشیزه باکره برای رهایی از چنگال عشق کفرآمییز دیوکلسیینافسانه
کرد و با یک دل نه بر این سرزمین حکومت می 44ار، تیرداددر آن روزگ»ای از ارمنستان معتکب شوند گوشه

                                                 
 . 878. همان، 39
 .218، تاریخنگاری. متسوپتسی، 40
 .1112، ، گنج دانشر. ك  اعتمادی. 41
 .201، تاریخ ذوالقرنینخاوری شیرازی، . 42
های آخر سل نت وی را به نام م( آن قدر از مسیحیان را کشته است که سال 305-248( یا به قول قدما دیو قلیتیانوس امپراتور روم )Diocletien. دیوکلسین)43

 اند. عًر شهیدان نام نهاده
( مورد اشاره را با تیرداد اول و دوم اشکانی که اولیی پییش از مییفد Tiri Dates را با توجه به وقایا من   تاریخی ساخته باشند، نباید تیرداد ). اگر افسانۀ بالا44

سوم پادشاه ارمنستان است کیه  بعد از میفد، شاهنشاه ایران زمین ازجمله ارمنستان بودند، اشتباه کرد. بلکه ظاهرا من ور تیرداد 36مسیح، و تیرداد سوم، در سال 
 کرده است.زمان با امپراتور دیوکلسین در آن خ ه سل نت میزیسته و ه در قرن چهارم میفدی می
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ها را به هر وسیله ممکن حتی با توسیل بیه زور و ها شد و تمام  تفش خود را کرد تا دل آنصد دل عاشق آن
گونیه انجامد و آنخشونت به دست آورد، اما او کاری نکرد و عاقبت به پایان رسید. این عشق به رسوایی می

شود  یک روز ناگهیان همیه دیدنید کیه او بود، به جرم رفتاری دور از حیا و نجابت مجازات می که شایسته
شیاه، اطیفع بیه خیواهر غیبیی سروش پ  از این ماجرای مفتضحانه  45.«تیرداد تبدیل به خوک شده است

اه انداخته را به جرم دعوت مردم به دین مسیحیت به چ گرگوریوس و دین استدهد که برادرش تیرداد بیمی
پاشد و او آورد. مرد روحانی چند ق ره آب مقدس بر تیرداد میخواهر گرگوریوس را از چاه بیرون می است.

دهد. این بار پادشاه ظال  بدون تردید به دین گرداند و از آن زندان عجیب نجات میرا به حالت اولیه باز می
دین پادشاه خیود  -. مردم با گرایش به مسیحیت جدید ایمان آورد و حتی یکی از معتقدان سرسخت آن شد

شود و دسیتور عنوان اسقب اع   کل ارمنستان انتخاب میقدی  به وسپذیرند و گرگوریدین جدید را می -
است و محل آن را حضرت « تنها فرزند نازل شده از آسمان»را که به معنای  اچمیادزینکلیسای دهد که می

دو کلیسای نزدیك اک  میازین یکی سینت »به نوشتۀ شاردن  46.بود، بسازندعیسی شخًا به او نشان داده 
ها از دو باکره رومی گرفته شده است کیه در جرییان نهمیین دور آزار و نام آن 48و دیگر سنت رپسی   47کئآن

ای که کلیسای فوق ساخته شده بیود بیه شکنجه مذهبی به ارمنستان گریختند. این دو قدی  در همان نق ه
ت رسیدند. کلیسای سنت کین در سمت راست دره هفتًد قدم و کلیسای سنت رپسی   دو هزار قیدم شهاد

در سمت چپ آن قرار دارد. هر دو این کلیساها نیمه ویران هستند. در قلمرو ایروان که از هر جهیت بیسیت 
 اداره مایل عرض دارد، بیست و سه صومعه مردانیه و پینج صیومعه زنانیه وجیود دارد کیه همگیی ضیعیب 

شوند و هیچ کدام گنجایش بیش از پنج یا شش نفر را ندارند. به دلییل فقیر شیدید بیشیتر وقیت خیود را می
  49 «.پردازندکنند و فقط در ایام مبارک به انجام مراس  مذهبی میصر  امرار معاش می

 اچمیادزین های تاریخی های مختلب نوشته شده است. با توجه به گزارشعنوان اچمیادزین به صورت
وزارت امیور »توان به این میورد اشیاره کیرد کیه عنوان نمونه مینوشته شده است. به« شمیازیین»صورت به

خارجه، امروز وزارت جنگ را وی خبر داد که شیخ عبدالقادر فرزند شیخ عبیدالله از طرییق خیانواده خیود 
نفر از  600»ست وارد شود. عفوه بر این، ]اچمیادزین[ به آن مرحله رسیده است. او ه  قرار ا« شمیازین»

                                                 
 .118ترجمۀ علی اصغر سعید،  سفرنامه قفقاز و ایران، اورسول،. 45
 .118ترجمۀ علی اصغر سعیدی، سفرنامه قفقاز و ایران،  اورسول،. 46

47. Sainte caiane. 

آن را تیرمی  کیرد و جلیو  1653بنا کرد و اسقب فیلیپوس در سال  618( را در سال Sainte repsime( کلیسای سنت رپسی  )Comitas. اسقب کومیتاس )48
 ای بر آن افزود.خان سر پوشیده

 .410ترجمۀ اقبال یغمایی، سفرنامه شاردن، شاردن، . 49
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 50«.اند و از رواندوز ارتش انگلی  بیه آنجیا رفتیه اسیتسپاه عثمانی از راوندوز به شمیازین و اطرا  آمده
نیز بیان شده است. ]عو چ ك لی سا[ )اس  خا ( نام کلیسیای « اوچ میآدزین»همچنین در منابا با عنوان 

از « اچمییادزین»ها هنگام اطفق به اما ترک 51ورستی تفلی  قرار دارد. 782معروفی است به ایروان که در 
ایروان یکًد و پنجیاه مییل آلمیانی بیا » دریابل تکتاندرفونکردند. به نوشتۀ استفاده می« کلیسااوچ»عنوان 

ه تبریز فاصله دارد. شهریست بسیار مستحک  که در زمینی خوش آب و هوا و حاصلخیز واقا شده است. س
تیرین کلیسا با چند قرن قدمت وجود دارد. دو تا نیمه ویران است و سیومی کیه مهی مایل دورتر از آنجا سه 

کردنید. اکنیون اند سال  است. قبفر تعداد زیادی از زا ران از آن بازدیید مییسا نامیدهلیها اوچ کاست و ترک
داننید. اعلیحضیرت شیاه بیه مین مسیحی میتعداد زیادی راهبان و کشیشان یونانی وجود دارند که خود را 

اجازه داد که صومعه را در آنجا ببین  و او با تعدادی از نگهبانانش مرا همراهی کرد. وقتی رسیدم ارامنه از من 
استقبال سل نتی کردند. ابتدا مرا به داخل کلیسا برد و دستی خشک شده را در قالبی طفیی به من نشیان داد 

من گفت که دست راست قدی  گرگور نازیانزه است که جسید او در آنجیا دفین شیده و از طریق مترج  به 
خوبی از سنگ تراشیده ساخته شده و دارای سقفی زیبا با سورا  مدور در وسیط اسیت. است. این کلیسا به

گویند این چیزهیا آنجیا بیوده مقدسی وجود ندارد و از اینکه چرا می تمثالدر اینجا هیچ تًویر، مجسمه و 
 52«.ها توان خرید زنگ و تًویر، مجسمه و تًویر را ندارنداست، اما اکنون ترک

 گذاری اچمیادزین به اوچ کلیسا ها برای نامدلیل ترک -4

که به فاصله طوریکلیسا را نهادند، وجود سه دیر در نزدیکی ه  بهها به اچمیادزین عنوان اوچدلیل آنکه ترک
نمایید. ای بسییار زیبیا را متًیور مییست که با کلیسای دیر از دور من رهمتری شرق دیر دو کلیسا ا 1300

در دره رود ارس در غرب ایروان در بخش مرکزی جمهیوری سوسیالیسیتی  54اگارشاپات و 53ایچمیادزین»
تیا  184شوروی ارمنستان واقا شده است. در قرن شش  قبل از میفد وجود داشته است. این شیهر از سیال 

یتخت ارمنستان بوده است. کلیسای معرو  ارمنی در این من قه توسط گرگوری قیدی  در میفدی پا 344
ای ارزشیمند از ادبییات ارمنیی اسیت. نمیای داخلیی پ  از میفد تأسی  شد و دارای کتابخانه 302سال 

ی های برجسته ایرانی تزیین شده است. در عین حال روغن مقدس مورد استفاده در کلیسیاهاکلیسا با چهره

                                                 
 .217، روز شمار تاریخ معاصر ایران فراهانی،. 50
 .2خ ی کتابخانۀ ملی، ش. نسخۀ ،جغرافیای قفقاز. 51
 .63ترجمۀ محمود تفضلی، ایترپرسیکوم گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول، ، در یابل. 52

53. Echmiadzin. 

54.Vagarapat. 
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انیدازهای متری شرق دره دو کلیسا وجود دارد که چش  1300شود. در بار تهیه میارمنی هر هفت سال یک
 هیا بیه صیومعه اچمییادزین که تیرک 55جالبی از کلیساهای دره در دوردست دارند. و نام ]ترکی سه کلیسا[

ولیعهد و سیسیانو  جنگی در گرفت که میفدی بین عباس میرزا  1219اند از اینجا آمده است. در سال داده
گویند که به معنای تن و ستبر اسیت. می« اک  میازین»به جنگ اچمیادزین معرو  است در یك جا آن را 

تیرین  هایی بیا سیه کلیسیا وجیود دارنید کیه مقیدسدر فاصله دو فرسنگی ایروان صومعه»به نوشتۀ شاردن 
گویند؛ به معنای فیرود مولیود می56ها آن را اک  میازینمنیروند. ارکلیساهای ارامنه مسیحی به شمار می

شده که عیسی مسیح  زیرا به وضوح دیده ،اندیگانه است. مردم آنجا معتقدند که این نام را به این کلیسا داده
که اولین اسقب بزرگ این صومعه بود از آسمان فرود آمده است. اما مسلمانان بیه آن دییه « گرگوار»به دلیل 

نام دارد و بسیار محکی  و  57اصلی اک  میازین کلیسا است. کلیسایگویند که به معنای سه کلیسا میاوچ
های مربعی آن هفتیاد و های سنگی ع ی  ساخته شده است که هر یک از ستوناستوار است. این بنا از تخته

ی ساختمان فاقد نقاشی های بسیار بزرگ ساخته شده است. فضای داخلدو فوت ارتفاع دارد و همه از سنگ
  58«.و مجسمه بوده و تاریک است

 نویساناچمیادزین از دیدگاه سفرنامه -5

نوشیته شیده اسیت. سیولتیکب در « مییازیناوچ»بیا عنیوان« اچمیادزین»در سفرنامه الکسی  سولتیکب 
ده از گیل و وقتی به ایروان کامف نزدیك شدم در هیر دو طیر  دیوارهیایی بیرآور»اش نوشته است  سفرنامه

باغبیان. درختیان سیپیدار هایی رهاشده و بیهایی بدنما، باغخشت مشاهده کردم. در پ  این دیوارها خانه
میازین واقا در چهار فرسنگ و نیمی شهر رفت . عامه شد. روزی به تماشای کلیسا اوچدیده می کخشنیمه

« اچمییادزین»در برخی منابا به  59«.است میفدی ساخته شده 303بر این اعتقادند که این کلیسا در سال 
از »گردیده است. به نوشتۀ کوتزبوییه اطفق « ایچ میازین»کشیش بزرگ ارامنه بوده عنوان  به دلیل آنکه مقر

این کلیسا قبف مقر کشیش ارمنی بوده و مانند چوپان  -های ما در دولت اسفمی آرام شد مشاهدۀ کلیسا دل
سال پیش سیاخته  1500ایچ میازین نام دارد و از  -کند ر حمله گرگ محاف ت میاز گوسفندان خود در براب

                                                 
55. Uçkelisa. 

56. Ecs miazin. 

57. X-Miajin. 

 .407، ترجمۀ اقبال یغماییسفرنامه شاردن،  شاردن،. 58
 .1876، ترجمۀ اقبال یغماییسفرنامه شاردن،  ردن،شا. 59
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اوچ »در منیابا دیگیر نیام آن  60«.انید ها مقاومیت کیردهشده است. در این دوره در برابر حوادث و انقفب
یین شود که این کلیسا ثروت زیادی از همه نوع جما کرده است.، بیه امیازین یعنی شناخته شده و گفته می

های کیوچکی بیوده و نمود. قلعیهوحشی را به سوی خود جلب میهای نی هایی از بدکارهجهت دایما گروه
ها بیر روی آن»اند. ها ساخته شدههستند که توسط برج کنگره احاطه شده و سکوهایی برای محاف ت از آن

فعان بتواننید از آنجیا بیه محاصیره کنند تا میداها ایجاد میهایی در آنسازند و سورا دیوارها سکوهایی می
ویوه مرزهای ارمنستان انجیام کنندگان شلیک کنند. امروزه این حمفت همچنان توسط کردها در مرزها، به

کنند و حتی زیارتگاه معرو  اوچ میازین نییز شود. در اینجا راهزنان کرد اغلب روستاییان را غافلگیر میمی
 سیال  1560معه دارای کلیسیایی اسیت کیه قیدمت آن بیه بییش از مورد حمله قرار گرفته اسیت. ایین صیو

در این کلیسا ثروت زیادی از انواع و اقسام انباشته شده است، به همین دلیل »به نوشتۀ دروویل  61«.رسدمی
کند، اما هر بار دزدان با شجاعت توسط اعضای هایی از اشرار نیمه وحشی را به خود جذب میهمیشه گروه
هایی با کنگره است به هایشان مانند قلعهشوند. در چنین مواقعی از بالای تمام دیوارها که تاجیکلیسا دفا م

این کلیسیای »ریه فووبه نوشتۀ 62«.کنند تا غافلگیر نشوندکنند و مرتب تماشا میسوی مهاجمان شلیک می
بیرون شبیه قلعه نیست و هایش از قدیمی که در قرن چهارم پ  از میفد ساخته شده است با حًارها و برج

ویوه برای مقاومت در برابر حمفت مهاجمان ساخته شده است. دزدهای مسلمان حریص گنج را در آنجا به
وضیعیت آن »کند  گونه توصیب میاینروسی مشاهدات خود از کلیسا را 64سالتیکو  63«.اندمتوقب کرده

کاری شده و خ وط عجیبی بیود. کشییش کندهرسید. دیوارهایش همگی ساختمان بسیار عجیب به ن ر می
گاومیش، شراب و غذاهای دیگر بیرای میا آمیاده کیرد.  اینجا که یک پیرمرد سنتی بود، مقداری پنیر بز، پنیر

 65«.منزل نمودی  گردی  بهخوری  و از آنجا برمیناهار می
 

                                                 
 .62، 1817معیت سفیر کبیر روسیه در سال مسافرت به ایران به کوتزبویه،. 60
ر پ  از میفد به رهبری گرگوار کبی 307های این صومعه که بعدار در سن پترزبورگ مفقات کردم، با اطمینان خاطر گفت که اساس آن در سال . یکی از راهب61

درگذشت. بدون شک ساخت این بنای باشیکوه در تیاریخ معاصیر  604مقدس گذاشته شد، در صورتی که این یک اشتباه تاریخی بود، زیرا پاپ گرگوار در سال 
شیاهده اسیت و ها به سیختی قابیل مهای بزرگ سنگ خاردار سیاه ساخته شده است که درزهای بین آنپایان مشخًی داشته است. دیوارهای ضخی  آن از بلوک

 های این زمان جان سال  به در برده است. گنبد کلیسا و دو برج کوچک بر فراز سردر بسیار دیرتر ساخته شد.ظاهرار از خرابی
 .76، سفر در ایران دروویل،. 62
 .43 ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی، ،قمری 1309-1306سه سال در دربار ایران از  ریه،فوو. 63
 پ  از میفد ساخته شد. 303میفدی از این مکان دیدن کرد. این بنا در سال  1838. سالتیکو  در سال 64
روبیل روسیی کیه بیه  450کلیسا آمدن نادر را به اوچ کلیسا و رفتاری که نسبت به کلیسا کیرد و کشیش معرو  اوچ« Abraham de Crete» . آبراهام کرتی65

ترجمۀ جورج آ. بورنوتیان و فاطمه اروجیی. تهیران  کتابخانیه  تاریخ من و نادر، پادشاه ایران،آبراهام.  اتسی،کرتدهد. ر.ک  تفًیل شرح میکلیسا و خلیفه داد به
 .1732شمارۀ  خ ی کتابخانۀ ملی بهنسخۀ سفرنامۀ سالتیکوف ش؛1397طهوری، 
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 اچمیادزین از دیدگاه شاهان قاجار -6

قاجیار حماییت خوبی گواه آن است که سیاست اصولی دولت ارک بهبررسی تحولات تاریخی و اسناد و مد
که در باب عدم اجبار ارامنیه طوری. بهجدی و مستمر از اچمیادزین و مردم ارمنی تحت حکومت خود بود

هیا فیرامین به تغییر کیش از مسیحیت به اسفم توسط مسلمانان و عدم تعرض به آیین و مناسک میذهبی آن
عالیجاه خلیفه داود بداند که »توان به این مورد اشاره کرد  عنوان نمونه می. در این باره بهمهمی صادر کردند

ها و مزارع مسکونه ارامنه به طرییق سیابق در بیاب از دیوان اعلی مقرر است که در اوجاق مذکور و در قریه
و متعرض ایشان نشود که  ناقوس کشیدن و تخته زدن و بانگ گفتن و مرده برداشتن کسی از اهل اسفم مانا

به آیین و قوانین خود امور مذکوره را به تقدی  رسانند و امفک و مزارع و باغات ابتیاعی و موقوفه اوجاق اوچ 
کلیسا بدون امر و نهی و اذن و مرخص آن عالیجیاه کسیی دخیل و تًیر  ننمایید و چنانچیه از جماعیت 

ن م اع ادعا ننماید و ارامنه را جماعت مسلمان میاذون مسلمانان کسی ادعا ی داشته باشد بدون فرمان جها
 66«.باشد که جبرا و قهرا به دایره اسفم بیاورندو مرخص نمی

کید داشتند که اگر کسی در مورد دین و آیین مسیحیت سیوالاتی دارد بایید بیه أهمچنین شاهان قاجار ت
ی از تًیر  کیردن امیوال ملیت ارامنیه  ها سخن بگوید و برای جلیوگیرنزد علمای اچمیادزین برود و با آن

توان به عنوان نمونه میتوسط مسلمانان نیز فرامینی به حکام و والیان مناطق صادر کرده بودند. در این باره به
عالیجاه خلیفه اپرم بداند که چون اختیار ارامنه این ر  در ظل عاطفیت شاهنشیاهی »این مورد اشاره کرد  

ها بر ما لازم اسیت لهیذا بانعالیجیاه مقیرر ست و محاف ت از دین و ناموس آناند در کب کفایت ماآسوده
گردد که ارامنه اینحدود را موافق شریعت حضرت عیسی که در دست آنعالیجیاه و الیی حیال بیه همیان می

یین ها را از تًرفات ملت نًاری ممنوع دارد و اگر کسی را در دین و آاند نگاه داشته، آنکردهطریق رفتار می
باید نزد آنعالیجاه آمده با آنعالیجاه و علمای ملت مسیح مباحثه نماید و جیواب خیود آن ها سخن باشد می

  67«.باید در این باب به نحو معمول و مرتب داردبشنود می
شاهان قاجار با توجه به قوانین داخلی ارامنه مقرر کرده بودند تا سلسله مراتب داخلیی در زمینیه تعییین 

کوچک، نجیب و غیرنجیب موقو  به تشخیص خلیفه باشد و تعیین مراتب در میان ارامنه  فقط بیر بزرگ و 
توان به عنوان نمونه میو تمامی ارامنه تابا این امر ملوکانه باشند. در این باره به عهده خلیفه اوج کلیسا باشد

ه آنعالیجاه ملحوظ ن ر بر رای مهیر عالیجاه خلیفه اپرم بداند که عریضه ارادت فریض»این مورد اشاره کرد  
ضیاء ظاهر و هویدا گردید این که عرض کرده بود که فی ما بین ملت نًاری تعیین بزرگ و کوچک و نجیب 
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مابین ملیت مزبیوره محتیرم و غیرنجیب موقو  به تشخیص و تعیین آنعالیجاه باشد و بزرگان و نجباء را فی
آنعالیجاه را مقرون به بانجاح فرموده رق  م اع لازم الاتبیاع  شمارند محض مرحمت به آنعالیجاه استدعای

بافتخار عالیجاه امیر الامرالع ام حسین خان سردار بیگربیگی ایروان شر  صدور یافت کیه نجبیای ملیت 
مزبوره را موقو  به تشخیص و تعیین آنعالیجاه داند و قدغن لازمه نمایید کیه هیر کیه را آنعالیجیاه محتیرم 

 68«.او را لازم شماردشمارد حرمت 
کید قیرار گرفتیه و عنیوان  «اچمیادزین»در احکام فرامین شاهان قاجار تقدم عنوان   بر این معبد مورد تأ

را عنوان اُخری ذکر گردیده که بعدها به این معبد مقدس اطفق گردیده است. در واقا عنیوان « اوچ کلیسا»
کید دولت قاجار بوده است و این نشان رایج و متداول ب که در میان ارامنه« اچمیادزین» وده است نیز مورد تأ

تیوان بیه ایین عنوان نمونه میاست. در این باره به« اچمیادزین»دهد که عنوان اصلی معبد مقدس همان می
حک  والا شد آنکه خداوند دانا که بلند ایوان خففت را کاه بیه فیر کیوهر مهراسیای ذات »مورد اشاره کرد  

فروغ تاج عرش فرسای صاحب معراج روشن داشته چون رواق خففیت آ یین اوجیاق  گاه به مسیح مزین و
نیابت و ولایت ما محک  کردون ان باق را که مورد فیوضات ابد و مدار شوکت موید سل نت موبد است به 

و مسل  فرموده  نموده و احکام بهیة ما را تالی اوامر علیه پادشاهی لازالت نافذه در اق ار ممالک بسی ه نافذ
ای  که چنانکه عنایات پادشیاهی آفتیاب وار است با شکر این نعمت سانیا و منت سانا ثبت نیت علیا کرده

جود فایض و حمایت سانا بر همکان شایا دارد ما نیز پرتو آن نیور و جلیوه ان ظهیور و تجلیی ان طیوری  
سل  و ترسا را در حومه حمایت محذور باشاعه فیض عام و اشاعه ل ب تمام قریب وبعید وضیا و شریب م

آوری  در مسجد و کلیسا که مقًود از هر دو یکی است عابد و ترسا طریق دعا پویند و در پنهان و پیدا کیه 
ن ر حق بین هر دو یکی است زاهد و راهیب رسی  ثنیا جوینید علیی هیذه المراتیب رواج اوجیاق و معبید 

 نید و از دیرگیاه مقًید طواییب ارامنیه سیکنه هفیت اقلیی  ایجمیازین را که بعبیار  اخیری اوج کلیسیا گوی
  69«.باشدمی

 نتیجه گیری

ترین کلیساهای جهان و مرکیز میذهبی ارامنیه، نقیش بسییار مهمیی در عنوان یکی از قدیمیاچمیادزین، به
کیان عنوان ییک متنها بهها داشته است. این کلیسا نهتاریخ و فرهنگ ارامنه و همچنین در تعامل با حکومت

هیا و عنوان نماد هویت ملی و فرهنگیی ارامنیه م یرح بیوده اسیت. در طیول تیاریخ، دولتعبادت بلکه به
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هیا تیأثیراتی بیر روی انید. هیر ییک از حکومتهای مختلفی بیر سیرزمین ارمنسیتان حیاک  بودهحکومت
ان مرکیز سیاسیی، عنیواچمیادزین و جایگاه آن در جامعه داشتند. در ادوار مختلب تاریخی، این کلیسیا بیه

هیایی ها ایفا کند. در دورهاجتماعی و فرهنگی عمل کرده و توانسته است نقش مهمی در حفظ هویت ارمنی
عنوان پناهگاهی برای حفظ فرهنیگ و که ارامنه تحت فشارهای سیاسی یا ن امی قرار داشتند، اچمیادزین به

ت و همبستگی میان میردم ارمنسیتان شیناخته عنوان نماد وحدها بود. اچمیادزین همچنین بهمذهب ارمنی
گردید، این کلیسا توانسیت های داخلی یا خارجی مواجه میشود. در مواقعی که جامعه ارمنی با چالشمی

های مذهبی و فرهنگی کیه در ایین مکیان عنوان یک مرکز برای همفکری و سازماندهی عمل کند. مراس به
گرفیت. بنیابراین، ذهبی بلکه ابعاد اجتمیاعی و ملیی را نییز در بیر مییهای مگردید، نه تنها جنبهبرگزار می

عنیوان ییک اچمیادزین نه تنها یک مکان مذهبی بلکه یک نماد فرهنگی و ملی برای ارامنه بود. این کلیسا به
نهاد مستقل مذهبی، توانست در برابر تغییرات سیاسی و اجتماعی مقاومت کند و همچنان جایگیاه خیود را 

دهنده ارتبیاط های وقت حفظ نماید. نقیش آن در تیاریخ ارمنسیتان نشیانان جامعه ارامنه و حکومتدر می
عمیق میان مذهب، فرهنگ و هویت ملی ارامنه بود. کارکرد و نقش اچمیادزین در تن ی  روابط میان ارامنه و 

نقش و کارکرد اچمییادزین که این طوریکننده بود. بهعنوان یک نقش پیونددهنده و هماهنگدولت قاجار به
باعث گردیده بود که مردم ارمنی ساکن در قلمرو جغرافیایی دولت قاجار در کنار مردم مسلمان ایران در یک 

عنیوان ییک نهیاد بیزرگ دینیی و همزیستی با عقاید و آراء و مناسک متفاوت زنیدگی کننید. اچمییادزین بیه
ارامنه در ایران به وجود آورد. اچمیادزین توانسیت بیا  اجتماعی، نق ه ع فی در نگاه شاهان قاجار نسبت به

رویکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتًادی خود، زمینه تعامل میان مسلمانان و ارامنه مسییحی و همچنیین 
 کلیسا در نواحی مختلب، نبود اجبار برای چندین ها را فراه  آورد. ساختارتقاء س ح زندگی اجتماعی آن

از رویکیرد و  ، گیواه روشینیاچمییادزین جیاما از کلیسیای کیارگزاران قاجیار حماییت و نیز تغییر مذهب
 .        بوده است با ارامنه در تعامل قاجار دولت گراییعمل
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Abstract 

Kermanshah owes its reconstruction after the complete destruction by the Mongols to the Zanganih family, especially 

Shaykh ʿAlī Khān Zanganih, the governor of the city, who later rose to the position of the Prime Minister of Safavids. 

However, the modern identity and social, religious, and urban structures of the city are indebted to the rule of 

Dawlatshāh and his descendants during the Qājār era. Dawlatshāh’s actions were not limited to architecture and 

construction, but also included the influential presence of the clergy, cultural transformations, the presence of 

merchants, the presence of Persian poets from other Iranian cities, and the alignment of the people of Kermanshah with 

the central government in comparison to the situation in other Kurdish regions. Dawlatshāh’s death and Muḥammad 

Shāh’s animosity towards his descendants brought about another fall into a period of decline and inactivity for 

Kermanshah, until Nāṣir al-Dīn Shāh rose to power. During this time, the city flourished again due to the efforts of 

ʿImād al-Dawlah, one of Dawlatshāh’s sons.  In this context, the following questions arise: What were the cultural and 

economic measures taken by the two rulers in Kermanshah? and how do the conditions of Kermanshah compare during 

the reign of each ruler? The present study aims to explore these questions using the analytical-descriptive approach and 

historical data. 

Keywords: Qājār era, Kermanshah, Dawlatshāh, ʿImād al-Dawlah, cultural initiatives, economic initiatives, comparative 

analysis 
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 اقتصادی وی تطبیقی اقدامات فرهنگی بررس
 کرمانشاهدر محمدعلی میرزا دولتشاه و امامقلی میرزا عمادالدوله 
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  چکیده
ویژه شیخعلی خان زنگنه حاکم کرمانشاه  شهر کرمانشاه پس از ویرانی کامل آن به دست مغولان مرهون خاندان زنگنه به بازسازی

وت ااعی، دینای و شاهری است که مدتی پس از آن به مقاام دادراعی ی دااویان رساید،اما هویات ودیاد و سااختار ناوی  ا
قادامات دولتشااه دارفاه باه مع ااری و سااخت ابنیاه ا دارحاک یت دولتشاه و فرزندانش در دورۀ قاواریه اسات کرمانشاهان وام

گرایای زبان از سایر شهرهای ایران و هامحضور تاثیرگذار روحانیت، تغییرات فرهنگی، حضور تجار، شاعران پارسی محدود نبود،
در قیاس با سایر مناطق کردنشی  با دولت مرکزی از نتاای  حاک یات مقتدراناه دولتشااه باود  باا مارا دولتشااه و  مردم کرمانشاه

اینکاه در دوره نادارالدی  شااه و در ساایه  عداوت مح دشاه با فرزندان وی،کرمانشاه دوباره در سراشیبی رکود و انحطاط افتاد تاا
شود که اقدامات فرهنگی و اقتصادی ایا  وانست دوباره سر برآورد  ای  سوال مطرح میاقدامات ع ادالدوله از فرزندان دولتشاه، ت

دو حاکم در کرمانشاه چگونه بوده است و وووه تشابه و ت ایز مهم وضعیت کرمانشاه در ایا  زمیناه در دوران دو شخصایت  کار 
هاای تااریخی باه ایا  مهام پرداختاه ک ا  دادهشده شامل چه موارد مه ی است؟ در ای  مقاله با روش تحلیلی و تودیای و به 
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 مقدمه

وواری آن با عتبات عالیاات و سرحدی بودن وغرافیای کرمانشاهان و همآمدن قاوارها،  کار روی زمان در
ای آن، بستر مناسبی برای ابراز شایستگی و لیاقت شاهزاده مح دعلی میارزا حااکم اختار عشیرهه چنی  س

دانست، تالاش کارد در ایالات تر میکرمانشاهان  فراهم کرد  از آنجا که وی خود را برای ولیعهد بودن لایق
و اقدامات سیاسای،  کرمانشاهان شایستگی خویش را در تقابل با عباس میرزا نشان دهد  حکومت مقتدرانه

گرایی عشایر ای  فرهنگی و مذهبی دولتشاه در تقابل با دولت عث انی و روسای عشایر کُرد منطقه، باعث هم
مح دعلی میرزا دولتشاه تقریبا ه ان کاری را که برادرش نایا  السالطنه، » دیار با حکومت مرکزی گردید 

ایالت کرمانشاهان آغاز کرد  او مردم را متحاد کارد و سطحی محدودتر، در  داد، دردر آ ربایجان انجام می
ماموریت یافتند به سازمان نیاامی « دوو»و « دکور»شهر کنونی را از نو بنا نهاد  دو افسر فرانسوی به اسامی 

کرمانشااه  گیری شاهراغل  منابع معادر قاوارها برآنناد کاه شاکل 1« زیر فرمان او، سر و سامانی بدهند
اهزاده مح دعلی میرزا بود و از دوران ساسانیان تا دوره قاواریه ای  وغرافیا روی آباادانی مرهون اقدامات ش

  2ندیده است 
هنگام دولتشاه و سپس روی کار آمدن مح دشاه قاوار فرزناد عبااس میارزا، باعاث شاد کاه مرا نابه

 14ولتشااهی در دوره خانادان د 3فرزندان و خانواده دولتشاه  مورد غض  و عداوت مح دشاه قارار گیرناد 
ی  شااه، با روی کار آمدن نادرالد 4ساله حکومت مح دشاه قاوار، کاملاه از مناد  حکومتی دور بودند 

امامقلی میارزا در ساال  5ر قصر گلستان حضور شاه بار یافت به دعوت وی امامقلی میرزا به تهران رفت و د
 6ق به حکومت کرمانشاه منصوب گشت 1268

 مسئله بیان 

ها و اقادامات شود که سیاساتبا تووه به حاک یت دولتشاه و ع ادالدوله در کرمانشاه ای  مسئله مطرح می
هاایی باا هام داشاته اسات  زماناه و شارای  فرهنگی ایشان به چه دورتی بوده است و چه ت ایز و تاااوت

و لاه دولتشااه از طار  از  های زیادی باوده اساتاوت اعی و وایگاه دولتشاه و ع ادالدوله دارای تااوت

                                                 
  339، ترو ۀ علی ادغر سعیدی، ایران امروزاوب ،   1
   92 ترو ۀ مجید ولیلوند، ،سفرنامه گروته  گروته، 2
  37، سفرنامه  رضا قلی میرزا، 3
  1/525، ناسخ التواریخسپهر،   4
  27، هرماه فرمانفرماییان از اندرونی(زیر نگاه پدر )خاطرات مفرمانارماییان،   5
  112، نزهت الاخبارخورمووی،   6



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خیتار نشریه /108

 

های شخصایتی دید و با تووه به ویژگیپدرش به حاک یت منصوب گشت و خود را لایق مقام ولیعهدی می
 که داشت، نقش قدرت ندی در مواواه باا دولات عث اانی ایااا کارد و در هویات ماذهبی کرمانشااه و نیاز 

 ادالدوله وایگاه وی در آغاز چنادان مؤثری بود  با روی کار آمدن ع گیری شهرنشینی کرمانشاه عاملشکل
قوی نبود  وی برای رهایی از عداوت مح دشاه قری  به دوازده سال به کرمان رفت و تنها با مرا وی بود که 
توانست خود را به نادرالدی  شاه معرفی کند و لذا با ووود داشت  وایگاه مهم در حکومت نادرالدی  شاه، 

 ه ی  شاهزاده با اختیارات بیشتر در قیاس با پدرش به ش ار آید  دیگر ی  فرد منصوب بود تا اینک
تحقیقی مستقل درباره ای  موضوع دورت نگرفته است ولی باا مضاامی  مشاابه در ارتبااط باا  تاکنون

 توان به موارد  یل اشاره کرد:مح دعلی میرزا دولتشاه و ع ادالدوله می
به موارد مه ی از زنادگی دولتشااه  ی میرزای دولتشاهزندگی و زمانه محمدعلاردشیر کشاورز در کتاب 

پرداخته است  با ای  ودف چنی  اثر قطاوری بیشاتر رویکارد تودایای دارد و درباارۀ اقادامات فرهنگای 
 طورکلی به مسئله اشاره کرده است مح دعلی میرزا بسیار کم و محدود و به

، به زندگی ع ادالدولاه پرداختاه عمادالدوله ی امامقلی میرزایزندگی و زمانهدر کتاب  اردشیر کشاورز
وقاایع سیاسای پرداختاه اسات  در ایا  اثار نویسانده بیشاتر بار شخصایت  است  نویسنده در ای  اثر باه

ع ادالدوله ت رکز کرده است  با تووه به اینکه نویسنده در دو کتاب  کار شاده نیاری مسااعد و موافاق باا 
هاا منتقداناه ان گات دیدگاه ایشان نسبت به اقدامات ای  شخصیتتودولتشاه و ع ادالدوله داشته است می

 نبوده و او از ای  دو حاکم دفاع کرده است 
باا اشااره باه 7«انتیامی مح دعلی میرزا دولتشاه در غرب کشور-اقدامات امنیتی»مقالۀ  نویسندگان در

مرکزیات کرمانشااه فردات  رقابت میان دولتشاه و عباس میرزا بر آن است که حک رانی در غرب کشور باه
مغتن ی را در اختیار مح دعلی میرزا قرار داد و او با اقدامات امنیتی و نیاامی متعادد، خاود را باه یکای از 
قدرت ندتری  شاهزادگان غرب کشور و رقی  ودی عباس میرزا تبدیل کرد و با اقدامات داخلای و خااروی 

موضوع مقاله یادشاده اقادامات  8سرتاسر ایران بود متعدد در پی تبدیل حاک یت کرمانشاهان به حاک یت 
هاای مختلاف و امنیتی و نیامی مح دعلی میرزا است و لذا نویساندگان باه ساایر اقادامات وی در زمیناه

 اند ه چنی  اقدامات ع ادالدوله تووهی نداشته

                                                 
فصللاامه علملی تروی لی معال لات «  انتیامی مح دعلی میرزا دولتشاه در غرب کشور-اقدامات امنیتی»  آب، فرزاد و سجاد حسینیآقازاده، وعار؛ خوش  7

   122-103(: 1400) 28، سال هشتم، ش  تاریخ انتظامی
  42-43ان،  ه 8
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له با دولت عث انی درفاه به نقش مهم دولتشاه در مقاب9«خاندان دولتشاهی در مواوهه با عث انی»مقالۀ 
پرداخته است  حضور قدرت ند دولتشاه در اوج نبردها میان ایاران و عث اانی و درسات در هنگاماه نبارد باا 
روسیه باعث شد خاطر دربار از بابت مرزهای غربی آسوده باشد  بنابرای  در ایا  مقالاه کاارکرد نیاامی و 

 سیاسی مح دعلی میرزا دولتشاه مورد تووه بوده است  

 محمدعلی میرزا دولتشاه -1

هاا شاه قاوار داشت  فرزندان زیادی بود که توانست به ک   آنها و یا امتیازات مهم فتحعلییکی از ویژگی
حکومت خود را در مناطق مختلف ایران زمی  تثبیت و تداوم بخشد  بنابرای  شاهزادگان قادرت و اساتقلال 

ی شاه، مح ادعلی میارزا دولتشااه را کاه از عبااس میارزا  کافی در مناطق تحت اختیار خود داشتند  فتحعل
 عنوان حک ران غرب ایران منصوب کرد   بزرگتر بود به

های مهم مح دعلی میارزا باا ساایر بارادرانش در تقابال باا عبااس میارزا، آن باود کاه یکی از تااوت
وری از ه اان اوان کارد و چنای  تصاشاه تصور مایمح دعلی میرزا خود را ولیعهد برحق پدرش فتحعلی

آقامح دخان قاوار ی  ش شیر کهناه  کودکی در وی شکل گرفته بود  در ای  باره روایتی  کر شده است که
خواهی از ای  ش شایر اساتااده کنای؟ را به مح دعلی میرزا داد و از او پرسید که چگونه با ای  س  کم می

آیناده باا آن سارت را از تنات وادا کانم و خواهم در مح دعلی میرزا در ه ان کودکی در وواب گات می
برادرم عباس میرزا را به قتل برسانم، چون ش ا به م  ظلم کردید و او را در مقام ولیعهادی بار ما  تاروی  

مورخاان دلیال ع اده  10دادید! آقا مح دخان دستور داد او را بکشند که با پادرمیانی اطرافیان بخشیده شاد 
اند  ماادر عبااس یرزا را در تااوت میان نس  مادری آن دو نار  کر کردهتروی  عباس میرزا به مح دعلی م

 11که مادر مح دعلی میرزا ی  کنیز گروی بود میرزا از قاواریه بود درحالی
گرایش امرای کُرد باباان در سالی انیه  برخی مورخان سرآغاز حضور مح دعلی میرزا در کرمانشاه را به

گزیاد  در انان سلی انیه و شهرزور را حک ران بغداد با موافقت ایران برمیدانند  حک ربه دولت قاواریه می
ق که عبدالرح   پاشا بابان به وای ابراهیم پاشاا نشسات، علای پاشاا حک اران بغاداد او را از 1221سال 

شهرزور بیرون کرد  مخالات حک ران بغداد با درخواست فتحعلی شاه مبنی بر تأیید حک رانی عبدالرح   

                                                 
(: 1394) 63، سال شاانزدهم، ش  فصلاامه تاریخ روابط خارجی«  خاندان دولتشاهی در مواوهه با عث انی»  خاکسار بلداوی، ابراهیم و علی اکبر کجبا   9

80-57    
  141، تاریخ عضدیعضدالدوله،   10
  3/973، تاریخ ذو القرنین؛ خاوری، 1/544، التواریخناسخسپهر،   11
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 12موو  ونگ میان عث انی و ایران شد و فرماندهی ای  ونگ با مح دعلی میرزا دولتشاه بود  پاشا

 امامقلی میرزا عمادالدوله -2

داد و لذا تا زمانی که وی که امیرکبیر، امرای زنگنه را بر شاهزادگان قاوار تروی  می برخی محققان معتقدند
کرمانشاه را به دست آورد و ای  اتااق پاس از باه قتال بر منص  قدرت بود، ع ادالدوله نتوانست حاک یت 

های خویش به ارتباط حسنه ع ادالدوله با مهدعلیا و میرزا آقاخاان رسیدن امیرکبیر رخ داد و برای تأیید گاته
کنند و یا از انتساب پدر امیرکبیر به وغرافیای کرمانشاهان و رابطه نزدی  وی با امرای متناذ نوری اشاره می

به نوشتۀ سپهر ع ادالدوله در تهنیت خلع امیرکبیر و انتصاب میرزا آقاخان نوری ی   13اند ه بحث کردهزنگن
خان امیر نیام پدرش از معاریف الناس و میرزا تقی»به نوشتۀ کرمانی  14دوبیتی به زبان عربی سروده است 

قاائم مقاام در نادایه میارزا  داشت چاون در خدمات میرزا ابو القاسم قائم مقام اوت اع حواس معرو  می
خان آثار رشد و ش ائل شهامتی تارّس کرد آن را در عداد نویسندگان خویش معدود ن اود و از آن پاس تقی

امیر نیام منسلك گردید بسب  ووهر  اتای و کااردانی باناد   چندی در سلك محرری  مح د خان زنگنه
  15« عالیه رسید مستوفی نیام شدمدت از امثال و اقران خویش قص  السبق ربوده ب ناد  

اسکندرخان، ع اد الدوله را وانشی  وی ساخت  ای  شاخ   با عزل ق1268نادرالدی  شاه در سال 
هاای حکومتی خردمندانه و عادلانه برقرار کرد  بازرگانی و دنعت شهر را روناق و ایالات را از قیاد مالیات

ق حاک یت خود بر کرمانشااهان حااک کارد  1288ع ادالدوله تا سال  16مورد رهائی بخشید سخت و بی
پس از بازگشت باه ایاران، از  ق حضور داشت و1290وی در مسافرت اول نادرالدی  شاه به اروپا در سال 

ع ادالدولاه تاا اوائال  17وزیران شش ناره انتخااب شاد  عنوان وزیر عدلیه در هیئتشاه بهطر  نادرالدی 
ای  سال دوباره به س ت حکومت کرمانشاه و کردستان منصوب شد   ق در س ت مزبور باقی بود  در1291

ق ع ادالدوله درگذشت و حش ت السلطنه با دادن پیشکشی به وای پدر خود باه حکومات 1292در سال 

                                                 
  7627-7630، روضه الصفای ناصرییت، هدا  12
  5/338-4،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهانسلطانی،   13
  3/1158، ناسخ التواریخ  سپهر، 14

 و مااااااا  کانااااااات عااااااا  دااااااادر النااااااااس حزناااااااا -
 و ل اااااااااااااا دااااااااااااارت بالاقباااااااااااااال دااااااااااااادرا

 

 قلاااااااااااااوبهم نااااااااااااااورا فااااااااااااای الااااااااااااادهور 
 تراوعااااااااااات القلاااااااااااوب الااااااااااای الصااااااااااادور

  
  1/50، ایرانیان تاریخ بیداریکرمانی،   15
  401، کردستان بین الاهرین و ایرانبایندر،   16
  1/40، مرات البلداناعت ادالسلطنه،   17
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 18کردستان و کرمانشاه منصوب گردید 
نوشته اسات:  مستوفی درباره میزان علاقه ع ادالدوله به حاک یت کرمانشاه و تروی  دادن آن به وزارت

کناد و واز پاا کشایدن در خوابد، پای خود را به سا ت کرمانشااهان دراز میع ادالدوله که هر وقت می»
اناد، وپا کردهع ادیه و استااده از ضیاع و عقاری که خود و پدرش مح دعلی میرزا دولتشاه در آنجاا دسات

مسئولیت مشاتر.  بعاد از دو ساه مااه،  دهد، تا چه رسد بهای به ای  مجلس نشان ن یفکری ندارد  علاقه
نااری، ع ادالدوله به مقصود خود رسید و به حکومت کرمانشاهان و کردستان امور گشات و هیئات شاش 

  19« ناری شدپن  

 اقدامات فرهنگی و مذهبی دولتشاه و عمادالدوله  -3

نگی و مذهبی کرمانشاه پدید های فرهروی کار آمدن دولتشاه تغیراتی بنیادی در ساختار اوت اعی و  گرایش
آورد  اولی  پیامد حضور دولتشاه و فرزندانش کنار زده شدن حاک یت بومی بود که از دوره دااویه تااکنون 

 در اختیار خاندان زنگنه بود  
از اواس  دوره شاه عباس اول بود که سران ایل زنگنه توانستند با درایت خود و باا بسا  نااو  در درباار 

اولی  شخصیتی که از ایل زنگنه   20گیری خود و خاندانشان را فراهم آوردند های قدرتمینهشاهان داوی ز
در عهاد شااه عبااس  21در تاریخ دوره داویه ظهور ن وده علی بیگ، مشهور به آلی بالی بیگ زنگنه است 

ط باه دوم شیخ علی خان زنگنه وایگاه والایی داشت  شاه عباس دوم در باب دحت و سقم شایعات مرباو
بارای اولای  باار در عهاد شااه 22های سلی ان خان اردلان از شیخ علی خان زنگنه مشاوره خواست گرایش

هام در آن »دای، شاهرخ بی  زنگنه فرزند آلی بالی زنگنه به حکومت قس تی از کرمانشاه منصوب شد و 
ی پسر اکبار علای بیاك اوقات ایالت الکای سنقر و توابع و حکومت ایل کلهر به شاهرخ بیك امیرآخورباش

سالّم   گری نخستی  پلاهبیك ماوض و مرووع و منص  ارو ند امیر آخورباشی  بالیمشهور به علی زنگنه
ق با مارا شااهرخ بیا  1050در سال  23« گوناگون شیخ علی بیك برادر کهتر وی گردید بلند پایه ترقّیات

ق باه واای بارادرش باه 1049ه کاه ساال شیخ علی خان زنگن 24زنگنه، برادرش به وای وی منصوب شد 
                                                 

  3/1958، تاریخ ماتظم ناصریاعت ادالسلطنه،   18
  135-1/134، شرح زندگانی منمستوفی،   19
  46، «اوضاع سیاسی کرمانشاه در عصر داویه با تکیه بر ایل زنگنه»نوری،   20
  654، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهانسلطانی،   21
  593، عباس دومصفی و شاهایران در زمان شاهواله قزوینی،   22
  282ه ان،   23
  301، آرای عباسیتاریخ جهانوحید قزوینی،   24
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ق که به مقام وزارت اعی ی شاه سلی ان رسید حاکم کرمانشااه  1079حکومت کرمانشاهان رسید تا سال 
 .بود

که معادر با شاه سلی ان بود به خوبی حضور قوی کردان زنگنه را تودیف کارده اسات:  ک پار آل انی
    او بهتاری  مشااغل دولتای را باه   یااه زنگناه تعلاق داردشیخ علی خان زنگنه از نژاد کرد است و به طا»

اند برادر بزرگتر میرآخاور باشای و دیگاری خویشان خود سپرده است  از دو ت  برادر وی که اکنون درگذشته
مارا شادند یکای داروغاه قازوی  و دیگاری حااکم بیگلربیگی قندهار بود  از دو پسر او که هار دو واوان

زاده او حاوی علی خان، بیگلربیگی آ ربایجان را دارد  بدون اینکاه وارد وزئیاات امار کرمانشاه بود و برادر
ای مت رکاز شاده کاه که قس ت اعیم اداره امور م لکت در دست طایااه شوممی شوم در اینجا فق  یادآور

وزیر اعیم بدان منسوب است  شأن و شوکت ای  خاندان اکنون به پایه حش ت و سطوت شاخ  پادشااه 
 25« رسدمی

در دوران ضعف و فتور دولت داوی، ایالت کرمانشااه باه ی ا  وواود خانادان زنگناه کاه در درباار 
شد و ه چنی  دال  میاان ایاران و داویان ناو  پیدا کرده بودند و کرمانشاه تیول ای  خاندان محسوب می

ان دو دش   متخادم های ه یشگی میق که مهر پایانی بر درگیری1049عث انی با عهدنامه  هاب در سال
 26بود، باعث شد کرمانشاه روی آبادانی و ترقی پیشرفت را در خود ببیند 

اناد  کاریم خاان وکیال کاه باه روایات محققان و مورخان از قرابت کریم خان زند با ایل زنگنه نوشاته
ملایار باود و مع ری  ایل از مادری زنگنه متولد گردید و قلعه پری در کنار ک ازان زیستگاه طوایاف زنگناه 

قرابت و نزدیکی زنگنه و زند به حادی اسات کاه برخای محققاان  27دایی او اسحاق خان زنگنه نام داشت 
باه  29در دوره کریم خان زند، حاکم کرمانشاه الله قلیخان زنگناه باود  28اند کریم خان زند را زنگنه دانسته

تیاری و زنگنه و وند و لیلاوی و سایر فرق را کریم خان به قرب نود هزار خانوار از ایلات بخ»نوشته گلستانه 
  30« در بیرون شهر شیراز و محالات قریبه سکنی داد ووانان آن طایاه را در سل  نوکران وا داد

با تووه به مطال   کر شده لاورم آقامح دخان قاوار نیز که در مقابل حکومت زندیه باود، حکومات 
تاه مدت آقا مح دخان، ناو  و ح ایت آقا مح دعلی مجتهد باعث تابید  در دوره کوخاندان زنگنه را برن ی

                                                 
  83، سفرنامه کمپفر به ایرانک پار،   25
  47، «تکیه بر ایل زنگنه اوضاع سیاسی کرمانشاه در عصر داویه با»نوری،   26
   659، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان)ایلات و طوایف(سلطانی،   27
کوپف،   28   72، ترو ۀ سیروس ایزدی، کردان گوران و مساله کرد در ترکیهآ
  320، گلشن مراد)تاریخ زندیه(غااری،   29
  342، ، م مل التواریخگلستانه  30
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اماا عادم ح ایات  31خاان زنگناه  شاد تداوم حاک یت حاج علی خان زنگنه و وانشی  او، مصطای قلای
 شاه باعث برکناری وی شد  خان به فتحعلیو تودیه او مبنی بر برکناری مصطای قلی آقامح دعلی مجتهد

شااه شاه نع ت الهی در کرمانشاه بود  معصاوم علایه حضور معصوم علیعلت ای  اختلا  مربوط ب
 32خان مخالف ای  کار بود و خود از ای  قتل مباری کارد توس  آقا مح دعلی به قتل رسید و مصطای قلی

آمد  ساایه حضاور آقاا مح ادعلی مجتهاد بار آقامح دعلی مجتهد از عل ای نامدار آن زمان به ش ار می
سال حاکم ودید نیز با نام مح د علای خاان شاامبیاتی از کرد و پس از ی سنگینی می حاک ان کرمانشاه

حاکم ودید ای  بار از دودمان قاوار منصوب شد و فتحعلی خان قاوار توانسات  33حک رانی معزول شد 
چون و چرای ق بر کرمانشاه حک رانی کند و موفقیت ای  حاکم مرهون پذیرش بی1221ق تا 1213از سال 

نهی آقا مح دعلی مجتهد بود  آقا مح دعلی مجتهد در ه ان دوران اماارت فتحعلای خاان باه ساال روام
  34ق در کرمانشاه درگذشت 1216

تا قبل از روی کار آمدن دولتشاه، کرند مرز ایران و عث انی بود، چون بنا بر عهدنامه  هاب مناطق مابی  
تر کاه در دوره نادرشااه از منطقاه  هااب عباور کارده و باه ژان او  کرند تا خانقی  به دولت عث انی داده شد

شاده در  شود که تا شاهر یاادکرمانشاه رفته بود  به نوشته وی کرند اولی  شهر ایران است و لذا مشخ  می
 مااه ژوئا  باه مادت دو سااعت  16در »    تابعیت دولت عث انی و امارت کردهای بااولان باوده اسات: 

ی ودیم و از آن پس چهار ساعت راه رفتیم، تا به کرند رسیدیم  ای  شهر نخساتی  های سخت و بلند را پکوه
  35« آسایشگاه ما در ایران بود

بعد از مرا شاه عباس و در دوره شاه دای و سلطان مراد چهارم بود که پاشانشای   هااب باا تابعیات 
هاب بعد از آنکه سلطان مرادخان دولت عث انی از خانقی  و قصرشیری  تا منطقه کرند گسترده بود  منطقه  

رابع بغداد را گرفت، به ایالت بغداد ملحق شد و  هاب توس  سلطان مراد چهارم به ابدال بی  باولان داده 
ق از منطقه  هاب عبور کرده است چنی  نوشته است کاه 1233م/1818وی ز باکینگهام که در سال  36شد 

که قس ت ع ده وناوب  -است و او کل منطقه باولان -تکه خود از کردها اس -«فتاح پاشا »حاکم شهر 
-کند  و ه ه کردهای مناطق ه سایه تابع قدرت او هستند، درحالیرا اداره می -دهدکردستان را تشکیل می

                                                 
   284 /5-4 ،تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهانجغرافیای سلطانی،   31
  289 /5-4 ،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهانسلطانی،   32
  158، نمامرآت الاحوال جهانبهبهانی،   33
  290 /5-4 ،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهانسلطانی،   34
  70، ترو ۀ علی اقبالی، سفرنامه ژان اوتراوتر،   35
  757-1/754، گزیده اسااد سیاسی ایران و عثمانی  36
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  37ها تحت فرمانروایی ایران بوده است که او در ای  لحیه تابع دولت بغداد بود، با ووود اینکه قبلاه مدت
اولان، خانقی  تا مرز کرند را در اختیار داشتند و لذا باه پشاتوانه حکومات عث اانی کردان اهل سنت ب

ناو  زیادی در میان قبایل کارد پیراماون ازو لاه واا ، کلهار و گاوران داشاتند  بار ایا  اسااس حضاور 
مح دعلی میرزا دولتشاه به حضور تأثیرگذار اهل سانت در آن وغرافیاا پایاان داد و حتای میادان سیاسات 

ش را آن سوی مرزها و به وان  کردان بابان در سلی انیه رساند و والیان بغداد را نیز تحت فشار قرار داد خوی
 و در واقع ای  کار توانست بستر مناسبی برای گسترش تشیع در میان کردان اهل سنت و اهل حق فراهم کند  

قیااس باا مح ادعلی میارزا و هاا در هر چند کردان زنگنه بر مذه  شیعه بودند لیک  وواه ت اایز آن
خانادان کارد ولیلای کرکاوکی از نخساتی   عناوان مثاالفرزندانش استااده از روحانیت شیعه بومی بود  به

عنوان عال ان شیعه در ه ان دوران داوی وارد وغرافیای کرمانشاهان شدند  در زمان خاندانی بودند که به
عیم شاه سلی ان داوی، روند آبادانی کرمانشاهان خان زنگنه ددراحکومت بلند مدت فرزندان شیخ علی

های بیشتری از خوانی  و بزرگان ایال زنگناه از کردساتان عاراق را فاراهم تسریع شده و زمینه ول  خاندان
ود اعلای ای  خاندان مرحوم آیت الله آخوند ملا عبد الجلیل ب  عبد الخلیل زنگنه کرکوکی باوده  38ن ود 

ی و معار  اسلامی در عناوان ووانی از کرکو. واقاع در شا ال عاراق عارب باه که برای تحصیل علوم دین
مالا  39های مت ادی از محضر اساتید بازرا شایعه اساتااده کامال بارده باود کربلا مهاورت ن وده و سال

که در ای  زمان برای راضی نگااه داشات  -ق با ح ایت حکام و خوانی  ایل زنگنه1185عبدالجلیل در سال 
در محلاه فایآ آبااد کرمانشااه،  -کردنادایران از حکومت خود بر کرمانشاه، به تشیع تیاهر می پادشاهان

اولی  مسجد شهر را بنا کردند  ملا عبدالجلیل در ایام پیری اداره مسجد را به آقامح دعلی بهبهانی سپرد که 
 40ها نزد پدرش در کربلا تل ذ کرده بود خود مدت

 زا دولتشااه روحانیات شایعه از وغرافیاای پهنااور ایاران زمای  از با روی کاار آمادن مح ادعلی میار
یکای از اقادامات مهام ماذهبی های غیر از کرد وارد کرمانشاه شده و در ای  شاهر سااک  گشاتند  قومیت

آقامح د علی کرمانشااهی مجتهاد دولتشاه و فرزندانش ح ایت از روحانی نامدار شیعه و فرزندانش بود  
از حکومت دولتشاه وارد کرمانشاه شده بود و فرزندانش به آل آقا مشهور بودند  آناان معرو  چند سال قبل 

رنگ ن ودن حضور اهل حق در شهر کرمانشاه و یا تغییرمذه  آناان باه تشایع داشاتند  نقش زیادی در کم

                                                 
  2/239، رحلتی الی ال راقبکنغهام،   37
  357، تاریخ تشیع در کردستان؛ عیی ی، 86-89، زندگان عرصه عشقکشاورز،   38
   129، تاریخ تشیع در کرمانشاهسلطانی،   39
  357، کردستان تاریخ تشیع در؛ عیی ی، 130، تاریخ تشیع در کرمانشاهسلطانی،   40
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نشااه برخوردهای تند با یهودیان و مسیحیان و حتی اهل تسان  از دیگار اقادامات خاانواده آل آقاا در کرما
  41است 

در یکای از ایا  »دربارۀ  تغییر نگرش مذهبی مردم کرمانشاه نسبت به خارویان  گروته نوشاته اسات: 
دار بودم  آشپز یونانیم که برای ادامه سارمان مشاغول خریاد آ وقاه آمیز ی  دکانبازارها شاهد رفتار تعص 

از کرد تا از خوبی قنادها اط یناان حادال قندهای ولو مغازه دست زد و کاغذ آبی رنگشان را ببود، به کله
قندها را بخرد زیرا در اثر ت ااس کند  داح  مغازه خش گی  شد و با عصبانیت از او خواست که ت ام کله

هاا را باه هایس مسال ان ماؤمنی توان آناند و دیگر ن یاست، نجس شده« فرنگی»های او که ی  با دست
ام ای کنجکاو ولوی مغازه و ع شدند  خدمتکار یونانیمدتی، عده فروخت  بر اثر مشاوره ای  دو، بعد از

اگار ت ااس »ها را به رخشاان کشاید و گاات: که به برتری هوشش اط ینان داشت، رفتار غیرمنطقی ایرانی
کند، پس ش ا ادالا نبایاد قناد بخوریاد، زیارا ت اام قنادهایی کاه در دست ی  فرنگی قندها را کثیف می

کننده چناد مشات باه به وای وواب قانع« ها تولید شده است!رسد، توس  فرنگیوش میبازارهایتان به فر
پهلویش زدند  سرانجام موفق به میانجیگری شدم و خدمتکارم را از نوش وان کردن کتکی ماصال نجاات 

 42« دادم
اده ما مذه  قاطبه ایل سنجابی اهل حق بود  خانو»نویسد: سردار مقتدر سنجابی نیز در ای  رابطه می

شوند و ای  امر از زمان وادم مرحاوم حسا  خاان و پادرم های دیگر پیرو مذه  شیعه میو بعضی از تیره
مرحوم شیرمح دخان د صام ال  ال  دورت گرفته است  مووبات آن از طرفی ارتبااط دائام باا ماردم 

هاا و از واده شااهزادهشهر و دوستی با خاندان آل آقا، فرزندان مرحوم مح دباقر بهبهانی و ودالت باا خاان
طر  دیگر مسئولیت م تد حکومت و سرحدداری و خدمت به زوار و برپا داشت  مراسام تعزیات عاشاورا 

  43« بوده است
های مهم مذهبی که در دوران حکومت مح ادعلی میارزا دولتشااه در کرمانشااه حضاور از شخصیت

و از شیعیان بحری  بود  وی  یقه شیخیهگذار طرداشت، شیخ اح د احسایی بود  شیخ اح د احسایی بنیان
ق به هنگام عزی ت به عتبات در کرمانشاه مورد استقبال مح دعلی میرزا قارار گرفات و دو 1229در رو  

                                                 
عنوان مثال وی دربااره آقاواانی خاان مکاری نوشاته های دینی به تشیع داشت  به  آقا اح د بهبهانی اهت ام خادی در گرایش سایر مذاه  اسلامی و اقلیت41

سیه     از طریق اهل تسان  دسات عالیجاه شوکت دستگاه مح  خاندان رسالت و غلام با اخلاص شاه ولایت آقاوانی خان مکری که به ی   انااس قد»است: 
 ,floor ؛96، ترو اۀ مجیاد ولیلوناد، سفرنامه گروتهگروته،  ؛184 نما،مرآت الاحوال جهان بهبهانی،   «  بردار شده مذه  حق اثنا عشریه را اختیار ن وده  

Kermanshah City & Province 1800-1945, 307. 
  96د، ، ترو ۀ مجید ولیلونسفرنامه گروتهگروته،   42
  43، ایل سا ابی و م اهدات ملی ایران)خاطرات سردار مقتدر سا ابی(سنجابی،   43
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گشات باار دیگار در کرمانشااه  ق که از حجاز و عراق باازمی1234سال در کرمانشاه ماندگار شد  در سال 
 ر ای  شهر ماند و از آن پاس باه مشاهد، قام و ادااهان رفات توقف کرد و تا زمان مرا مح دعلی میرزا د

مح دعلی میرزا علاقه زیادی به شیخ اح د داشت و ی  مست ری سالانه به مبلغ هاتصد توماان باه شایخ 
م تحت ح ایت مالی شاهزاده بود و در کرمانشااه 1821او تا زمان مرا دولتشاه در سال  44اح د هدیه کرد 

ز عل ا از اقصی نقاط وهان تشیع برای تحصیل نزد شیخ اح د آمدند و تعالیم او کرد  بسیاری اتدریس می
میرزا اس اعیل س نانی در دوره حکومت مح دعلی میرزا دولتشااه باه  45مورد ح ایت گسترده قرار گرفت 

 دولتشاه برای فرزندان خویش 46کرمانشاه آمد و ماندگار شد  ایشان نیای خاندان نجومی در کرمانشاه است 
در واقاع  47)فرزند سید مح د باقر موسوی از عال ان نامور عهد خویش( ک ا  گرفات  از آقا سیدابراهیم

ها عالم شیعی غیر کرمانشاهی به کرمانشاه بخشی از سیاسات دولتشااه و فرزنادانش توان گات ورود دهمی
 برای ایجاد طبقات حامی خود در برابر ایلات بود 

توان در ساخت مساود مشاهده کارد  دو مساجد مح دعلی میرزا را میداری های دی تری  ولوهمهم
مح دعلی میارزا دولتشااه  48مهم و باشکوه دولتشاه و شاهزاده ه چنان در شهر کرمانشاه باقی مانده است 

ق نسبت به اورای دیغه وقف مساود مرسوم به مسجد شاه و مساجد دولتشااه و ه چنای  1236در سال 
ه شیره اعیانی خود ام سل ه یا نواب عالیه در کرمانشاه ع ل کرده اسات و وقاف  مسجد نواب از موقوفات

علوم دینی در ه ی  راستا در روستای سرتپه، حواشی تی چه ملاعباسعلی و  ح ام، آب انبار، مدرسه طلاب
ت عنوان خیارات و باقیاات و داالحاگانه احداثی خود و سربازخانه که بههای دولتی دوازدهنزدی  ع ارت

تاوان سااخت اقادامات مهام مح ادعلی میارزا مای از دیگار 49تووه و بااه یت اسات مانده است، قابل
کاروانسرا در مسیر راه زائران عتبات عالیاات و ه چنای  تع یار و مرمات و بناای گنباد حارم اماام حسا  

 50عسکری)ع( اشاره کرد 
بود  نادرالدی  شاه در وریاان  یکی از اقدامات مهم ع ادالدوله ساخت مسجدی در مرکز شهر و بازار

مسجد ع ادالدوله که تازه »است: سار عتبات که از نزدی  مسجد را مشاهده کرده بود در تودیف آن نوشته

                                                 
  44، قصص ال لماءتنکابنی،   44

45. floor, Kermanshah City & Province 1800-1945, 293. 

  492، تاریخ تشیعسلطانی،   46
  5، قصص ال لماءتنکابنی،   47
  152، کردستان –کرمانشاهان گلزاری،   48
  312، شاهزاده محمدعلی میرزای دولتشاه یزندگی و زمانهکشاورز،   49
  165، ها سفرنامه ناصرالدین شاه به عتباتشهریار جادهنادرالدی  شاه،   50
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بخشای از  51« روزی نصا  کارده اساتاوقات شبانه ساخته و بنای مرتاع دارد و ساعت بزرا، برای تعیی 
و در حال حاضر حوزه عل یه امام دادق)ع( نام دارد و  مسجد نیز به تدریس علوم دینی اختصاص پیدا کرد

آید  ع ادالدوله مسجد و مدرسه را به ه اراه تعاداد تری  مدرسه علوم دینی در کرمانشاه به ش ار میقدی ی
 52زیادی مغازه  وهت تامی  مخارج آن وقف کرد 

وامعه کرمانشاه حضور  در ارعنوان ی  طبقه تاثیرگذدر دورۀ امامقلی میرزای ع ادالدوله، روحانیت به
ق نقش مه ی در اعازام افاواج نیاامی عشاایری 1273عنوان مثال در سال خویش را تثبیت کرده بودند و به
ها، آقا عبدالله کرمانشاهی  و سایر با تووه به هجوم انگلیسی ها ایاا کردند کرمانشاه برای مقابله با انگلیسی

یی امر باه بسای  و اعازام نیروهاای نیاامی عشاایری کرمانشااهان مجتهدی  ساک  کرمانشاه با ددور فتوا
در ایا  راه روحاانیون  های دینی دولتشاه و ع ادالدوله تروی  و تبلیغ مذه  شیعه باود وسیاست 53کردند 

هاای دینای کردند و هر کدام با ساخت مسااود و کالاسنامدار را به ورود و اقامت در کرمانشاه دعوت می
کردناد  ع ادالدولاه در دوران اعدی برای حضور موفاق و تأثیرگاذار روحانیات فاراهم میبستر و زمینه مس

گورانی در قیاس با پدرش شدت و حدت  حکومت خویش با دستگیری ملا علی ادغر بابی و کشت  تی ور
 های دینی روزگار خویش در کرمانشاه داشت گرایش بیشتری در برخورد با سایر

های لسان ال ل  اساس نوشته بر تری  وقایع دوره ع ادالدوله بود از مهمشورش تی ورخان گوران یکی 
سپهر مورخ دوره قاواریه، مردی از گوران قلعه زنجیری با ناام تی اور؛ خاود را نایا  اماام زماان خواناد و 

وقت بود که مانند میرزا علی مح د باب خللای بازرا در دیا  و »توانست و عیت زیادی را دعوت کند و 
امامقلی میرزا توانست با فرستادن گروهی از افراد تی ورخان را در بند کشیده و بدون آگااهی «  اندازددولت 

 54طرفدارانش به کرمانشاه بیاورد و در نهایت توس  امامقلی میرزا کشته شد 
 تی ور بانیارانی از مریدان آقا سید حیدر از منطقه گوران در کوهپایه دالاهاو باود  وی نازد اساتادش باه

ک ال رسید و مدعی ظهور گردید  کرامات و خوارق عادت فراوانی از آغاز ظهاور تاا زماان شاهادت بارای 
در واقع تی ور بانیارانی ارتباطی با مذه  بابیه نداشت و از بزرگان آیی  یارسان بود که  55کنند تی ور نقل می

  56ع ادالدوله با ته ت بابیه وی را به سیاست کشانید و مجازات کرد 

                                                 
  60،ها سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات، شهریار جادهنادرالدی  شاه  51
  384، تاریخ تشیع در کردستانعیی ی،   52
  3/1407، لتواریخناسخ اسپهر،   53
  3/1180،ناسخ التواریخسپهر،   54
  2/147، قیام و نهضت علویان زاگرسسلطانی،   55
  71، ی امامقلی میرزای عمادالدولهزندگی و زمانهکشاورز،   56



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خیتار نشریه /118

 

برخی محققان برآنند که چون دو فوج گوران کرندی و گوران قلعه زنجیری تقریباه باه طاور کامال و نیاز 
-توانست تبعات زیانبیشتر ایل سنجابی پیرو مذه  اهل حق بودند، مواوه نیامی با شورش تی ورخان می

 اعت اادش را  باری برای حکومت داشته باشاد  باه ه ای  خااطر ع ادالدولاه و ااعتی از لشاکریان قابال
ها پیش از آگاهی مردم و طرفادارانش وی را در بناد کارده و دورت مخایانه به نزد تی ورخان فرستاد و آنبه

 57سپس به قتل رساندند 
اناد کاه از طرفاداران میارزا علای منابع تاریخی به حضور ملا علی ادغر بابی در کرمانشاه اشاره کرده

ای  شخصیت با سیاست شاهزاده ع ادالدولاه بادون «  گذاشتمی به اغوای مردم روز»مح د باب بود که 
 58هیس فتنه و خونریزی در غل و زنجیر کشیده به دارالخلافه تهران فرستاده شد 

از دیگر ت ایزات دولتشاه و فرزندانش در قیااس باا کاردان زنگناه ورود شااعران ناماداری از شاهرهای 
ای، ملامح اد یه شاعران نامداری ه چون ال اس خان کندولهزند مختلف ایران به کرمانشاه بود  در دوران

باقر کلیایی، خانای قبادی، ترکه میرآزاد بخت، زبونی زنگنه، گلش  زنگنه، مح دآقا زنگنه، امیراح د زنگنه، 
ای، ولی دیوانه، ملا ولدخان گاوران، ناامی کلهار و نجاف کلهار حضاور نییر زنگنه، مل  بیستون کندوله

ها که بر ماذه  شایعه بودناد، در کناار ارداتای کاه باه ائ اه آن ر ای  شاعران در میان قاطبهداشتند  در شع
دی بود و قالبی کاردی بار شد، اغل  شعرها به زبان کرها سروده میشیعه)ع( بود و اشعاری که در رثای آن

سرودند ولی اشعار کردی بیشتر بود و تا قبل از آن آن حاکم بود  با ووود آنکه شاعران به زبان پارسی نیز می
عنوان ن ونه به یکی توان بههای مذهبی یارسان بود  در تأیید آن مینیز محور ادبیات و اشعار کردی بر سروده

که البته در قل رو کردان باولان و بر مذه  سنت بود، اشاره کارد  وی در  از اشعار خانای قبادی اشاره کرد
 شعری آورده است: 

 وااه لای عاااقلان داااحی  عااه قاال و دیاا 
 نرهکهواچان فارساااای شااااهن مااااهرچااااههه
 ناااد شور دونیاااای پااا  ئهده ن واااهقیناااهیه
 

 داناااااا بزورگاااااان کوردساااااتان زه مااااای  
 نرهڵ شااایری  تاااهر باااهکهشاااه کاااوردی واااه

 59زوان و اااااش ن وهس دڵشاااااادهرکاااااههه
 

را ساروده اسات و  شاهاامه کردیال اس خان که از شاعران نامدار و نیز سرداران نیامی سپاه نادر بود، 
از دیگر آثار وی است  ال اس خان آثارش را به زبان هورامی سروده اسات کاه در کناار آن از  جاگاامه نادر

                                                 
  203، ها در قشون ایران عصر قاجارایلات کرمانشاهان و نقش آنمطلبی،   57
  3/1179، ناسخ التواریخسپهر،   58
  14، وشیرین و خوسره نای قوبادی خا  59
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عناوان مثاال در یکای از کلهری و لکی اساتااده کارده اسات  باه های کردی ه چون سورانی،دیگر گویش
 اشعارش دربارۀ رویارویی کردان باولان با سپاه نادرشاه سروده است: 

 هر و قاااای شاااا ران ئ ااااران دڵ نااااه قااااه
 مااااارردشااااان دههاااااو کهور ژه زهو تااااهوه
 ی دارگیااااارتڵ قااااای  داوهماااااای قاااااهده

 واااۆ واااۆ واااۆش خاااوون خ زیاااا ژه لافااااو
 م ژه یاااااۆردنساااااهقااااای  قه ئ رانااااای ژه
 ڵانشااااان شااااۆخ باوااااههوهشاااایری  مه

 خاااش واڵاپاااوش گاااوژی  ناااه کاااوڵانوه
 

 سااات و تیاااغ کااای هااااو دهڕشااایان ناااه زه 
 ر لار لااااه بااااان لارر نااااه بااااان سااااهسااااه

 و ئاااه سااایرردن وه دیااال وه وردهسااات کاااهده
 ش چاااوی  ڵا  هااااڵاورو لاااهماااالا ساااه

 کردنر ناااااهیات ژه باااااهتاااااوخم زی حاااااه
 ڕ دڵانوور تاااااور. تاااااهلولاااااوزاده شااااا

 60نگااااوڵانڕیاااا  زهرزانان زهرزان لااااهلااااه
           

در کنار سرودن اشعاری به زبان پارسی به زباان 62با کل ات لکی و کلهری، گلش  زنگنه61زبونی زنگنه
 کردی نیز سروده است:

 پااااپوش پاااوس پاااا، سااارینگام خااااک 
 خاااادای لایاااازال تااااو ویاااات مزاناااای 

 

 خااااااوراکم زوخاااااااو، باااااارگم پوشاااااااک  
ااااااای زنااااااادگانی ن لت رت شاااااااتا ن وت  63مااااااردت

 
زباان از با روی کار آمدن مح دعلی میارزا دولتشااه، یکای از اتااقاات مهام حضاور شااعران پارسای

سرودند و در ای  میان شاعر بودن دولتشاه و شهرهای دیگر ایران زمی  بود که کرد نبوده و به زبان پارسی می
هاای به کرمانشاه بود  دولتشاه باا وواود داشات  دغدغاهاغل  فرزندانش ی  امتیاز در وذب ای  شاعران 

فراوان از تووه به علم و ادب غافل نبود و توانسته بود ه چاون پادرش فتحعلای شااه  دربااری باا حضاور 
شاعران و عال ان بیاراید  دولتشاه توانست با وذب بروستگان علم و ادب و شعر در کناار بازمانادگان ایا  

 نگنااه هسااته اداالی بافاات شهرنشاای  کرمانشاااه را از مهاااوری  مزبااور و احیاناااه اقشااار از دوره خاناادان ز
-باره میهای بومی که سابقه سکونت م تد در ای  سامان داشتند، تشکیل دهد  درای ها و خاندانشخصیت

ازی های مغصوب دربار قاواریه مانند بازماندگان حاج ابراهیم خان اعت ادالدوله کلانتر شیرتوان به خاندان

                                                 
  49، دی جوانروییمهلا محهمه-لانتی باجهمیژووی میرایهباوه ر،   60
  99، حدیقه سلعانیسلطانی،   61
   149، حدیقه سلعانیسلطانی،   62
  150، حدیقه سلعانیسلطانی،   63
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  64و میرزا مهدی خان استرآبادی اشاره کرد 
از خویشااوندان مهادی خاان اساترآبادی، حااوی ملاحسا   توان به میرزا مح اداز شاعران مهم می

اهال ناور -الاات ناوری 68اقباال مازنادرانی، 67طاایر شایرازی، 66میارزا عبادالباقی ادااهانی، 65بس ل،
 71غوغاای ساوادکوهی، 70،-عل اای بهبهاانی باودهکه اودادش ادلاه از -الهامی کرمانشاهی 69مازندران،

 و غیره اشاره کرد   72فروغی اداهانی

 اقدامات اقتصادی دولتشاه و عمادالدوله-4

در دورۀ دولتشاه شهر کرمانشاه در سایه برقراری امنیت و فراهم کردن بستری مناس  برای تجارت و عیات 
که توس  وی ایجاد شاد باعاث شاد کاه شاهر  اییگسترش یافت  بناه ای  شهر نتیجه آن افزایش یافته و در

کرمانشاه از لحاظ زیبایی با سایر شهرهای ایران برابری کند  مسجد دولتشاه که امروزه محل تحصیل طلاب 
از آثار ماندگار دولتشااه در رعایات حاال ماردم و زائاران باوده اسات   74و مسجد شازده 73علوم دینی است

ها روبعلی ی دولتی و مذهبی طی مذاکراتی با کردان شیخوند و رئیس آندولتشاه برای ایجاد و تأسیس بناها
ها رقبات وقای و بناهای دولتی و ماذهبی بناا های آنها را ول  ن اید و با ت ل  زمی توانست موافقت آن

تری  عوامل رشد تجارت در کرمانشاه باود و ه ای  باعاث گسترش امنیت در غرب یکی از اساسی 75کند 
ران از شهرهای مختلف ایران به کرمانشاه بود  کرمانشااهی از ادغاام اقاوامی کاه در ایا  شاهر ورود مهاو

 آیاد: کاردان، کاه تعدادشاان زیاادتر اسات، بعاد لرهاا، ترکاان آ ربایجاانی، اناد، باه دنیاا میاستقرار یافته
 76اند دهزبانان حکومت و تاورهای بازاری، که از اداهان، شیراز و تبریز به ای  شهر آمفارسی

های مذهبی خویش، ه واره یکی از بانیان برگزاری مراسم مختلف ماذهبی و گرایش تاوران با تووه به

                                                 
  521، ی شاهزاده محمدعلی میرزای دولتشاهزندگی و زمانهکشاورز،   64
  3/302، حدیقه سلعانیسلطانی،   65
  525، میرزای دولتشاه ی شاهزاده محمدعلیزندگی و زمانهکشاورز،   66
   621، میرزای دولتشاه ی شاهزاده محمدعلیزندگی و زمانهکشاورز،   67
  636، محمدعلی میرزای دولتشاه ی شاهزادهزندگی و زمانهکشاورز،   68
  440، ی میرزای عمادالدولهی امامقلزندگی و زمانهکشاورز،   69
  440، ی امامقلی میرزای عمادالدولهزندگی و زمانه  کشاورز، 70
  465، ی امامقلی میرزای عمادالدولهزندگی و زمانهکشاورز،   71
  465، ی امامقلی میرزای عمادالدولهزندگی و زمانه  کشاورز،  72
  151، کردستان –کرمانشاهان گلزاری،   73
  629، کردستان –انشاهان کرمگلزاری،   74
  21، میرزای دولتشاه ی شاهزاده محمدعلیزندگی و زمانهکشاورز،   75
  345، ترو ۀ علی ادغر سعیدی، ایران امروزاوب ،   76
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گرایی بیشتر ساکنان کرمانشاه با زائران شیعی را ها بودند  چنی  کارهایی زمینه همنیز ساخت تکایا و حسینیه
موقعیت مه ی در امر تجاارت داشات، لاذا  از آنجا که کرمانشاه در مرز با دولت عث انی 77کرد فراهم می

تجار زیادی از شهرهای مختلف ایران در ای  شهر ساک  گشتند و برای ه یشه در وغرافیای کرمانشاه باقی 
ماندند  در واقع محور ادلی تجارت کرمانشاه در دست تاورانی بود که از شهرهایی مانند اداهان، شیراز، 

 78تبریز، یزد و غیره آمده بودند 
با تووه به موقعیت وغرافیایی کرمانشاه و امنیتی که دولتشاه فراهم کرده بود، تجارت گساترش یافات و 

ایا   چنی  بستری موو  روی آوردن افراد مه ی به ای  شهر شد  خاندان سادات که ساک  بغداد بودناد از
دوره دولتشااه وارد افراد است  بزرا ای  خاندان سید اس اعیل ب  سید یاس باود کاه باا چهاار پسارش در 

کرمانشاه شدند و توانستند حوزه تجارت خویش را از ه دان تا بغداد بگسترانند و در سایه ناو  و قدرتی که 
خاندان وکیل الدوله نیاز کاه تحات  به دست آوردند در کرمانشاه مورد احترام دولتی  ایران و عث انی بودند 

که با ورود به کرمانشاه حوزه تجارت خاود را گساترش  ح ایت دولت انگلیس بودند، دیگر خاندانی بودند
 79دادند 

خااطر در متون تاریخی ثبات شاده اسات بیشاتر باه آنچه که دربارۀ اقدامات ع ادالدوله در کرمانشاه،
ها در وغرافیای کرمانشاه اسات کاه باه های نادرالدی  شاه به عتبات عالیات و نیز برخی خارویمسافرت

ع ادالدولاه باه »اناد  باه نوشاتۀ فلاور فرهنگی، دینی و اقتصادی آن توواه کرده تودیف اوضاع اوت اعی،
های سانگی  فرمانداری خردمند و عادل شهرت داشت  او تجارت و دنعت شهر را رونق بخشید و مالیات

های کرمانشاه به عتبات اشااره ق به ووود شانزده کاروانسرا در راه1266در سال  80« استان کاهش داد را در
شده است که در ت ام سال ه واره در خدمت مسافران و زائران بود  البته بخاش دیگاری از افاراد را تااوران 

 81کردند داد که اغل  کالاهای انگلیسی را خرید و فروش میمطرح تشکیل می
توان گات محاور اقادامات دولتشااه روابا  خااروی و از ت ایزات مهم دوره دولتشاه با ع ادالدوله می

خواسات از های ایران و روس، دولت عث انی میهای ایران با عث انی بود و با تووه به ونگها و تنشونگ
مرزهای خویش ازو لاه در کرمانشااه اساتااده بیشاتری را ببارد، لایک  حضاور  موقعیت ضعیف ایران در

عاهده ارزنه الروم، ها شد  پس از مرا دولتشاه و انجام دو مهای آنمح دعلی میرزا دولتشاه سد راه سیاست
                                                 

  353، ترو ۀ مجید ولیلوند، سفرنامه گروتهگروته،   77
  191، ترو ۀ مجید ولیلوند، سفرنامه گروتهگروته،   78
  825، صه عشقزندگان عر  کشاورز، 79

80  . floor, Kermanshah City & Province 1800-1945, 300. 

  2/1664، مرات البلداناعت ادالسلطنه،   81
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های ایران و عث انی پایان یافته بود و لذا آنچه که در دوره ع ادالدوله ن ود پررنگای در دوره ع ادالدوله تنش
 داشت، ت ردهای داخلی در ولایات تحت امر ع ادالدوله بود  

وا و باه نیار ما  شاهر خاوش آب و ها»ویلز کرمانشاه دورۀ ع ادالدوله را چنی  تودیف کرده اسات: 
]ع ادالدولاه       شااهزاده  تری  شهر ایران اساتپرنع ت کرمانشاه از لحاظ قی ت ارزاق و خوراکی ارزان

مردی فوق العاده ثروت ند در عی  حال حاک ی مقتدر و لایق بود که مردم « نادرالدی  شاه»مقتدر و ع وی 
باا ایا  وواود ثاروت زیااد و وواود  کرمانشاه لیاقت او در نحوه اداره و امنیت منطقه دوست داشاتند ولای

 اختلا  طبقاتی بی  او و عوام النااس ماانع نزدیکای کامال و احسااس دا ی یت واقعای بای  او و ماردم 
ادی  ال  ال  نیز که در دوره ع ادالدوله از کرمانشاه دیدن کرده بود، نوشته است کاه کسای  82« گردیدمی

 83تر از کرمانشاه سراغ ندارد شهری پرنع ت

 گیریهنتیج

کرمانشاه میدانی برای ابراز ووود و نشان دادن شایستگی مح ادعلی میارزا دولتشااه در تقابال باا بارادرش 
حک رانی کرمانشاه  حذ  خاندان زنگنه ازعباس میرزای ولیعهد بود  دولتشاه از نیر سیاسی در گام اول با 

هاای ر، روحانیاان و تااوران از قومیاتباا  ورود شااهزادگان قاواا -که از دوره داویه در اختیار داشتند -
مختلف زمینه تغییر بافت اوت اعی کرمانشااه از اکثریات کاردی را فاراهم کارد  تصار  زهااب و حاذ  

مح ادعلی میارزا در سنت که تابع عث انی بود، دومی  اقدام مهام وی باود  پاشانشی  زهاب با مذه  اهل
تر ببرد و زهاب را دوباره به قل رو ایران را به نواحی غربی ها ناو مقابله با دولت عث انی توانست پس از سال

ایران الحاق کند و در ادامه با ح ایت از کردان بابان بالاخ  عبدالرح   پاشا بابان، ناو  و تسل  کافی بر 
 عنوان ی  حاکم متشرع، رابطه نزدیکی با روحانیت شیعهپاشاهای بغداد داشته باشد  دولتشاه از نیر دینی به

تری در قیاس با اقدامات عباس میرزا باشد برقرار کرد و امید داشت چنی  ووهی از شخصیت وی ن ود قوی
ای زیادی از قشر روحانیت مورد انتقاد قرار گرفته بود  در ادامه ساخت مساود، کاروانسراها و که توس  عده

نهایات امنیتای کاه در منطقاه  وهت رفاه حال زائران عتبات ه گی محوریت مذهبی داشت و در ت هیداتی
برقرار ساخت موو  حضور روحانیت در کرمانشاه و نیز روی آوردن عده زیاادی از تااوران نامادار ساایر 
شهرهای ایران به کرمانشاه شد  اقدامات دولتشاه در وهت ساخت بازارها باعث رشد توساعه اقتصاادی در 

 شهر نیز گشت 
                                                 

  150، ترو ۀ غلامحسی  قراگوزلو، ایران در یک قرن پیشویلز،   82
  57، سفرنامه ادیب الممالک به عتباتادی  ال  ال ،   83
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تر داشات، لاذا دامناه ا پدرش از نیر سیاسای وایگااهی پاایی با تووه به اینکه ع ادالدوله در قیاس ب
ها اقدامات ع ادالدوله به اوضااع اختیارات وی محدودتر بود  با تووه به معاهده ارزنه الروم و کاهش تنش

هاا داخلی کرمانشاه محدود شده است  ع ادالدوله توانست ایلات مت رد کرد را سرکوب کند و در مقابل آن
افواج بومی وارد ساختار نیامی حکومت خویش کند  سیاست مذهبی ع ادالدوله نیز تابعی  را تحت عنوان

هاا و رهباران های بابیه بود و وی در تقابال باا آناز اوامر دارالخلافه در تهران به مقابله با اهل حق و  گرایش
ه حضاور اهل حق با خشونت و بدون اغ اض برخورد کرد  سااخت مسااود و مادارس دینای توانسات با

تأثیرگذار روحانیت شیعه تداوم بخشد، سارانجام بایاد گاات محوریات اقادامات ع ادالدولاه در سااخت 
 واقع موو  گسترش رواب  تجاری شد   کاروانسرا و گسترش بازار، در

 فهرست منابع
ر غارب انتیاامی مح ادعلی میارزا دولتشااه د-اقدامات امنیتای»  آب، فرزاد و سجاد حسینیخوش وعار؛ آقازاده،

  122-103(: 1400) 28، سال هشتم، ش  فصلاامه علمی تروی ی معال ات تاریخ انتظامی«  کشور
کوپف     1386ترو ۀ سیروس ایزدی  تهران: زوار، . کردان گوران و مساله کرد در ترکیه  آ

ن: انتشاارات تصاحی  مساعود گلازاری  تهارا  باهسفرنامه ادیب الممالک به عتباتادی  ال  ال ، عبدالعلی خان  
  1364دادوو، 

تصحی  مح د اس اعیل رضوانی  تهران: انتشارات دنیای   بهتاریخ ماتظم ناصریاعت ادالسلطنه، مح دحس  خان  
  1367کتاب، 

تصحی  عبدالحسی  نوایی و میرهاشم محدث  تهران: انتشاارات   بهمرات البلداناعت ادالسلطنه، مح دحس  خان  
  1368دانشگاه تهران، 

  1362  ترو ۀ علی ادغر سعیدی  تهران: کتاباروشی زوار، ایران امروزاوب ، ژان  
  1363  ترو ۀ علی اقبالی  تهران: سازمان انتشارات واویدان،سفرنامه ژان اوتراوتر،ژان  

میل یژوویای واهی موهندی تویژیناه  عراق: ناوهدی جوانروییمهلا محهمه-لانتی باجهمیژووی میرایهد ح هر، ئهباوه
  2017یانی، روژبه

  1370  ترو ۀ کرامت الله افسر  تهران: انتشارات فرهنگسرا، کردستان بین الاهرین و ایرانبایندر، هانری  
  1968به عربی سلیم طه التکریتی  بغداد: مطبعه اسعد،    ترو هرحلتی الی ال راقبکنغهام، و س  

کوشش مح درضا برزگر خالقی و عات کرباسی  تهران: نشر عل ی و   بهقصص ال لماءتنکابنی، مح د ب  سلی ان  
  1389فرهنگی، 

فصللاامه تلاریخ روابلط «  خاندان دولتشاهی در مواوهه باا عث اانی»  خاکسار بلداوی، ابراهیم و علی اکبر کجبا 
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    80-57(: 1394) 63، سال شانزدهم، ش  خارجی
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17352010.1394.16.63.3.6 

  1975کوشش محّ دی مه لا کریم  بغداد: چاپخانه کوری زانیاری کورد، به و.شیرین و خوسرهخانای قوبادی  
ارفر  تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت تصحی  نادر افش  بهتاریخ ذو القرنینمیرزا فضل الله شیرازی   خاوری

  1380، فرهنگ و ارشاد اسلامی
تصحی  سید علی آل داود  تهران: کتابخانه ماوزه و مرکاز به نزهت الاخبار.نگار  خورمووی، میرزا وعارخان حقایق

  1380اسناد مجلس شورای ملی، 
   1346تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  کوشش ادغر فرمانارمایی قاوار   بهسفرنامهرضا قلی میرزا  

  1377کوشش و شید کیانار  تهران: انتشارات اساطیر،   بهالتواریخناسخسپهر، مح دتقی  
  1380  تهران: انتشارات سُها، تاریخ تشیع در کرمانشاهسلطانی، مح دعلی  

  1381وسسه فرهنگی نشر سُها،   تهران: مجغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان  سلطانی، مح دعلی
  1372 تهران: مولف، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان)ایلات و طوایف(سلطانی، مح دعلی  

  1386  تهران: مؤسسه فرهنگی نشر سُها، حدیقه سلعانیمح دعلی  ، سلطانی
  1376ا،   تهران: مؤسسه فرهنگی نشر سُهقیام و نهضت علویان زاگرسسلطانی، مح دعلی  

  تهاران: انتشاارات پاردیس ایل سا ابی و م اهدات ملی ایران)خاطرات سلردار مقتلدر سلا ابی(سنجابی، کریم  
  1393دانش، 

  1376کوشش عبدالحسی  نوایی  تهران: انتشارات باب ،   بهتاریخ عضدیعضدالدوله، اح دمیرزا  
  1395حوزه و دانشگاه،    تهران: پژوهشگاهتاریخ تشیع در کردستانعیی ی، کیومرث  

   1387  تهران: انتشارات کویر، زیر نگاه پدر )خاطرات مهرماه فرمانفرماییان از اندرونی(فرمانارماییان، مهرماه  
 تا ، بیاهت ام غلامرضا طباطبایی مجد  تهران: انتشارات زری بهگلشن مراد)تاریخ زندیه(. غااری، ابوالحس   

  1362کوشش علی دوانی  تهران: انتشارات امیرکبیر،   بهنمامرآت الاحوال جهاندعلی  بهبهانی، آقا اح د ب  مح 
  1400کرمانشاه: نشر سرانه،   ی امامقلی میرزای عمادالدولهزندگی و زمانهکشاورز، اردشیر  
  1395کرمانشاه: ناشر مولف،   شاهزاده محمدعلی میرزای دولتشاهی زندگی و زمانهکشاورز، اردشیر  

  1382  کرمانشاه: انتشارات طاق بستان، زندگان عرصه عشق .کشاورز، اردشیر
  1363انتشارات خوارزمی،  :  ترو ۀ کیکاووس وهانداری  تهرانسفرنامه کمپفر به ایرانانگلبرت   ک پار،

   1369  ترو ۀ مجید ولیلوند  تهران: نشر مرکز،  سفرنامه گروتهگروته، هوگو  
  واحد نشر اسناد، تهران: دفتر مطالعاات سیاسای و بای  ال للای، قاجاریه  دوره ایران و عثمانی:گزیده اسااد سیاسی 

1369   

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17352010.1394.16.63.3.6
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  1357ملی،    تهران: انج   آثارکردستان –کرمانشاهان گلزاری، مسعود  
 سعی و اهت ام مادرس رضاوی  تهاران: موسساه انتشاارات و  بهم مل التواریخگلستانه، ابوالحس  ب  مح دامی   

  1344چاپ دانشگاه تهران، 
  1343  تهران: نشر زوار، شرح زندگانی منمستوفی، عبدالله  

  تهران: سازمان اساناد و کتابخاناه ملای ها در قشون ایران عصر قاجارایلات کرمانشاهان و نقش آنمطلبی، مطل   
  1395و هوری اسلامی ایران، 

کوشش مح د رضاا عباسای و پرویاز بادیعی    بهین شاه به عتباتها سفرنامه ناصرالدشهریار جادهنادرالدی  شاه  
  1372 تهران: اسناد ملی ایران،

، ساال یاازدهم، ش  تلاریخ پژوهلی«  اوضاع سیاسی کرمانشاه در عصر داویه با تکیه بر ایل زنگنه»نوری، وعار  
40-41 (1388 :)52-39   

تهران: انج ا    مح د رضا نصیری تصحی   بهعباس دومصفی و شاهایران در زمان شاه واله قزوینی، مح د یوسف 
  1382آثار و مااخر فرهنگی، 

تهاران:   .ساید ساعید میار مح اد داادق تصاحی   باهآرای عباسلیتاریخ جهانوحید قزوینی، میرزا مح د طاهر  
  1383پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

  1368  ترو ۀ غلامحسی  قراگوزلو  تهران، انتشارات اقبال، ایران در یک قرن پیشویلز، چارلزوی ز  
   1339تصحی  و شید کیانار  تهران: انتشارات اساطیر،   بهروضه الصفای ناصریهدایت، رضاقلی خان  

Floor, Willem. Kermanshah City & Province 1800-1945. Washington: DC, Mage Publishers. 2018. 
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مدار در های سیاستزنان فرهیخته و شاهدخت :جواهرالعجایب»ترجمۀ 

 2«های عصر متقدم صفویایالت

 
یا زوپه  3مار

 کوثر حبیب کاظمی
 نشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دا

 kosarhabibkazemi@gmail.com Email: 

                                                 
 : ی است با مشخصات پایینۀ فصلی از کتاب. این مقاله ترجم2

Szuppe, M. "ʿThe jewels of wonderʾ: learned ladies and princess politicians in the provinces of early Safavid Iran" in Women in the medieval Islamic 

world: Power, Patronage, and piety. Ed. G. R. G. Hambly Basingstoke: Macmillan 1998 (The New Middle Ages. 6), pp. 325-347. 

3. Maria Szuppe. 

و عصرر  قررون وسر ی م از دانشگاه سوربن نووِله پاریس گرفت. زمینۀ اصلی کار وی تاریخ و فرهنگ جوامع ایرانی در اواخرر۱۹۹۱ماریا زوپه دکتری خود را در 
ها نگاشته است. او در حرا  حاررر در ها و مقالات بسیاری نیز در این زمینههمچنین کتاب. ویژه در دورۀ تیموریان، صفویان و ازبکان استمدرن )رنسانس( به

 کند.و دانشگاه سوربون نوو  است، فعالیت می CNRSاز مراکز تحقیقاتی مشترک ( که یکی CeRMIمقام مدیریت تحقیقات در مرکز تحقیقات میانه ایرانی )

 129 - 156، ص 1403 پاییز و زمستان -113 یاپیشماره پ - 2شماره  – 56سال 

 x  706 -2228یشاپا چاپ
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 2538-434۱ یکیشاپا الکترون

 0۱/۱۱/۱403 تاریخ پذیرش: 0۱/۱۱/۱403تاریخ بازنگری:  ۱8/0۹/۱403 تاریخ دریافت:
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های جدیدی از مشارکت زنان نخبه سرل نتی و شرهری در زنردگی پایۀ منابع دورۀ صفوی، داده این مقاله بر
 دهد.اوایل سدۀ شانزدهم میلادی ایران، ارائه میعمومی و ادبی در 

، به نقش زنان در ( در زبان فارسیم۱722-۱50۱ق/۱۱35-۹07حک.او  تاریخ صفوی )دست عمناب
نگاران مسلمان، زنان در مرکرز است. در رویکرد رایج تاریخ توجه چندانی نکرده اجتماعی،عرصۀ سیاسی و 

، امکان ندارد نقش زنان کاملًا نادیده گرفتره شرود. برا کنرار هرم قررار دادن حا اینگرفتند؛ باتوجه قرار نمی
مسرافران  هرایگزارش 1کررد.زده خواهرد اطلاعاتی نسبتاً پراکنده، قدرت زنان عصر صرفوی مرا را شرگفت

 سررایویژه در ارتبرا  برا حرمبرهزنران،  درمروردهای هفدهم و هجدهم مریلادی، اطلاعراتی اروپایی سده
بسریار انردک اسرت.  مریلادی، دهد، ولی این قبیل منابع اروپاییِ مربو  به سدۀ شرانزدهمرائه میسل نتی ا

لازم است تا حدودی صرفاً به تألیفات فارسی تکیه کنیم؛ تألیفاتی  صفویبنابراین، برای شناخت اوایل دورۀ 
ایی درباری و محلی است کره هشود. بیشتر این منابع تاریخزنان شناخته می در موردکمبود اطلاعات  که به

در این منابع اطلاعراتی را  طورکلی،به 2شود.میرا شامل  آرشیویها و برخی اسناد حا ای از شرحمجموعه
تنها در های مختلر  زنردگی، نرهها در زمینرههای آنسل نتی و سیاسی و همچنین فعالیت بۀزنان نخ مورد

 دهد.ی دولت صفوی ارائه میهادربار مرکزی، بلکه در ولایات و لشکرکشی

 تیموریدورۀ شاعران زن در خراسان )شرق ایران( پس از 

ازبکان و  دست بهم ۱507ق/۹۱2هرات که پایتخت تیموریان بود، در اوایل قرن شانزدهم میلادی و در سا  
نرگ او  قررن شرانزدهم مریلادی، کرانون فره نیمرۀصفویان افتاد. این شهر در  دستبه  م۱5۱0ق /۹۱5در 

دلیل اینکه نخستین والیان نظرامی صرفوی، و الگوی م لوب سبک زندگی اجتماعی بود. به ایرانی_تیموری
گاهانه به مسألۀ در خراسران  تیموری،هنر، فرهنگ و حمایت از هنرمندان داشتند، فرهنگ  عموماً نگرشی ناآ

 3ماند. باقی متوس یصفوی در س ح  ۀویژه در هرات تا دورو به
]گوهرهای  جواهرالعجایبنامه شاعران و زنان دانشمند با عنوان ای نادر از زندگیاب، مجموعهدر این ب
مثابۀ منبع اولیه و مهم برای تاریخ اجتمراعی و فرهنگری شررق ایرران در اواسر  قررن شرانزدهم شگفت[ به

ه اساسراً محمد امیری، معروف به فخری هروی، تألی  شد. این کتاب ک محمد بنتوس  سل ان  میلادی،
اورراع اجتمراعی خراسران، در  را در ارتبرا  برابه زنان مشهور پرداخته است، اطلاعات بسیار ارزشمندی 

زنان و مشارکت آنان در زندگی فکری  موقعیتخصوص دربارۀ اواخر دورۀ تیموری و اوایل دورۀ صفوی و به
 4دهد.میارائه 

شراه و ( م۱524-۱50۱ق/۹07-۹30 ک.حدو پادشاه نخست صفوی، اسماعیل او  ) در زمانفخری 
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او  و  شراه اسرماعیلظهرور کررد. وی آررار خرود را بره ( م۱576-۱524ق/۹30-۹84حرک.) طهماسب
کررد. فخرری همچنرین ، وزیر مالی خراسان در عهد صفوی، تقدیم (م۱524ق/۹30د.) ساوجی اللهحبیب

  نروائیعداد ادبری امیرعلری شریر دورۀ تیموریان و شریفتۀ اسرت دلبستۀسرود و  شاه طهماسبشعری در مدح 
فضرای فکرری گذشرتۀ  وجویجسرتنیز مانند بسیاری از معاصران خرود، در  او 5بود.( م۱50۱ق/۹06د.)

، شاه طهماسبدربار بود و سرانجام در تاریخ نامعلومی در دورۀ سل نت  سخاوتمندانۀتیموریان و حمایت 
ای برخاسته از ذوالنرون ارغرون گزید. ارغونیان سلسله هرات را ترک کرد و در سِند در دربار ارغونیان اقامت

ای از تنها مجموعرهآخرین امیر مشهور تیموریان در هررات برود. فخرری در آنجرا نرهم(، ۱507ق/۹۱3 )د.
 کره جواهرالعجایلابنگاشرت، بلکره  روضةالسلاطین عنروان  نامۀ امررا و سرلاطین شراعر را تحرتزندگی

که بیشتر بر اساس مشاهدات شخصی خود، نوشته بود. وی این کتراب  ادبی است را نیز نوشت،« شگفتانه»
-۱0۱4 حرک.کره دایرها اکبرشراه )( م۱562ق/۹6۹ د.را به بانفوذترین بانوی دربار مغرولان هنرد، مهرام )

 6کرد.بود، تقدیم ( م۱605-۱556ق/۹63
خ ی(  ۀه به نسخها بستگلچینی از حدود بیست شاعر زن )تعداد مدخل بر اینکهعلاوه جواهرالعجایب

ها است؛ منبع اولیۀ مهمی برای تاریخ اجتماعی اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شرانزدهم با برخی ابیات آن
شهری، یعنری نخبگران ادبری،  بالایکرده از طبقات زنان تحصیل دربارۀمیلادی است. همچنین اطلاعاتی 

هرای ترداوم مشرارکت زنران در فعالیت کی ازحادهد. این کتاب اداری، مذهبی و سیاسی خراسان ارائه می
و ظاهراً در س ح بسیار کمتر  8ازبکان  7تیموریان،فکری و اجتماعی )و گاه در جامعۀ مختل ( سراسر دورۀ 

در گفرت کره کمبرود اطلاعرات  با اطمینانتوان خراسان است. نمی های نخست تسل  صفویان بردر سا 
دلیل عواقب تغییر نظام )ازجمله تحمیل تشریع ارناعشرری( یرا ، بهزنان فرهیخته در هرات دورۀ صفوی مورد

 خاطر خروج فخری هروی است.به
، غالباً جزء طبقات اجتماعی بالا هستند، ازجمله ایرانیان و ترکران جواهرالعجایببرده شده در زنان نام

در  هرارسد که بیشتر آنمینظر  شناسیم. به)تخلّص( می مستعار با نامها را جغتای )تیموری( و ما بیشتر آن
زنردگی و کرار م( ۱506ق/۹۱2)د. برایقرادورۀ آخرین فرمانروای مهرم تیموریران هررات، سرل ان حسرین 

های بعد یعنی در دهد که اغلب زنان در سا در این زمینه نشان می ، م العات دقیقبه هر رویاند. کردهمی
ران حکومت صرفویان در در دو بعد از آنو  9م(۱0۱5-۱507ق/915-913حک.دوران حکومت اوزبیگ )

 10اند.( فعا  بودهبه بعدم ۱5۱0ق/۹۱5هرات )از 
ازجملره  ایررانهای شرما  )و جنروب( شررق های اصیل و علمای خراسان و استانبسیاری از خانواده

نسرل از )مرد یا زن( یا بریش از یرک  گرگان و کرمان، در هرات ساکن شده بودند. در برخی موارد، چند نفر
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( م۱530ق/۹36د.پرداختنرد. جمرالی، دختررر مولانرا هلالرری )هرای فکررری مییرک خرانواده، برره فعالیت
 بریبینام حیات یا حیاتی )معروف به اترون یرا  بود. شاعر دیگر فردی به 11نویس و شاعر مشهور هراتغز 

 لادی( بود. او با شاعری بهقرن پانزدهم می مشهورصوفی و شاعر  اندیشمنداتون( که از نوادگان شیخ آذری )
کند. بیدلی همسر توصی  می 12«اتون بیبیشوهر »نام مولانا بقایی ازدواج کرد که تقی اوحدی او را صرفاً 

تبرادلات  انصاری بود. بیدلی و شوهر وی، هر دو به زادهشیخشیخ عبداللّه دیوانه پسر خواجه حکیم و مادر 
های در سرودن و حل معما، ازجمله معماهرای کلامری در قافیره هاشعری )جواب( معروف بودند. پسر آن

پدر شیخ عبداللّه دیوانه همان خواجه حکیم است یرا هرم خواجره عبردالعزیز  احتمالاً  13بود.خبره  پیچیده،
و از دوسرتان  مشرهورکه در اواس  قرن پانزدهم میلادی برا مهرری ازدواج کررد. ایرن برانو شراعری  حکیم

 14بود.شاهرخ تیموری  همسر بیگم،گوهرشاد 
های بلندپایۀ اداری و دینی نیز از نخبگان فکری آن دوره بودند. نهانی، بانویی دانشمند زنانی از خانواده

 فخرالنساء 15بایقرا بود.[، وزیر سل ان حسین اللهفضلو شاعری نیکو بود که خواهر خواجه افضل ]خواجه 
 برانویی 16برود.آبراد خراسران سادات در ناحیۀ زاوه و دوغ اینوشت و از خانوادهمعروف به نسایی، غز  می

 17کارکیرا از گرگران )اسرترآباد( سیدحسنالملک معروف به سیده بیگم یا بیگم شعیر، دختر نام شاه دیگر به
 18بود.تروی )تروّی( و از خویشاوندان مولانا آهی  اسم اوبود. همچنین بانوی ترکی از میمنه که 

پایۀ نظامی اواخر دورۀ تیموری تعلرق داشرتند. ازجملره آفراق های بلندبه خانواده افراد سایر، در نهایت
، دختر و خواهر امیران سرشناس جلایرر و همسرر (م۱528ق/934پس از  متوفیبیگم جلایر )آپاق بیگم( )

و خواهر یکری از  خراسانخواف در  من قۀعصمت که اهل  بیبی همچنین 19است.میرعلی شیرنوائی  برادر
 20بود.اندهان نظامی )حکیم( آن محل فرم

کره هلالری، پردر  استاما مسلم  نیست؛مالی و امکانات زنان، اطلاعات چندانی در دست  اوراعاز 
( بیگره)یا  هنام بیج دیگر، بانویی به از سوی 21است.جمالی، در هرات به داشتن رروت فراوان معروف بوده 

آفراق بریگم  شعر 22را داشت.س حمام، مدرسه و حتی مسجد منجّمه که بیوه بود، امکانات کافی برای تأسی
دادند. وی فردی رروتمند جلایر در ولایت هرات مشهور بود و شعر او را بر شعر برادر او )محمد( برتری می

حامی علما و شاعرانی بود که رویکرد  او 23هایی داشت.دکانها و ها، باغها، شتربود و گاو، گوسفند، اسب
خواجره  وی،داد. ازجمله افرراد تحرت حمایرت عنوان حقوق، غلات ]غلا[ میها بهد و به آنسکولار داشتن

 24بود. (م۱5۱5ق/۹20د.آصفی )
سررودند و ها بره ترکری جغترایی میزنان فرهیخته اوایل قرن شانزدهم میلادی، به فارسی و برخی از آن

برانوان شراعر برر  ظراهراً  26دانسرت.میخوانرد و آن را نیکرو سیده بریگم را می دیوان فخری، 25نوشتند.می
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های ها در نوشرتههایی از ابیات آنرباعی، غز  یا قصیده تسل  داشتند. نمونه نظیرهای شعر کلاسیک قالب
 شرده نقرل مترأخرحا  عمومی های شرحها در مجموعهو همچنین چند مورد از آن شده استفخری آورده 

گویرد کره یکری از متأخر می روایتینیز خبره بودند:  دشوارترشعری ها در فنون رسد که آننظر می است. به
 27بود.های خاص )علم عروض و قافیه(، مشهور دلیل تسل  بر هنر عروض و قافیهبانوان، به 

هرای فعالیرت فکرری و اجتمراعی نمایانگر آن است که این بانوان به بسریاری از حوزه جواهرالعجایب
ها و فکرری ماننرد تبرادلات ادبری، کشرمکش جامعرۀشامل ارتباطات درون ها دسترسی داشتند. این حوزه

ویژه دربرار تیموریران و ازبکران برود. ها، بهها در پیوند با دربار شاهزادهشد و اینمی های عمومیبازخوانی
حسرین ، پسر سل ان (م۱5۱4ق/919 د.میرزا ) الزمانبدیعبنابراین، آفاق بیگم اشعار سیده بیگم را در دربار 

)اتون( و همسرش مولانا بقرایی،  حیات 28ننوشد.تا شراب  استبایقرا خواند. وی مشهور بود که توبه کرده 
بودنرد و از دوسرتان صرمیمی وی ( م۱540ق/946 د.خران ) عبیداللههر دو شاعران دربار ازبکان در دورۀ 

 اند.شان بودهدر سفر عبیدالله خان از هرات تا بخارا، همراه ای احتمالًا آنان 29شدند.
تروان ان زنان دانشمند دورۀ تیموری، بیجه منجّمه بود. او زن عاقلی برود کره میهای مهم در میاز چهره

بینی و نجوم رده با یک عالم هراتی آن عصر بود. وی عارف سرشناسی بود که بیش از همه در طالعگفت هم
ها )مهارتی که به دانرش ریارریات اسبۀ تقویمدلیل استعداد خود در محنظر بود. او به]علوم نجوم[ صاحب

نوشرت. بیجره را نیرز می« نسبتاً خوبی»بر این، اشعار پیشرفته دلالت دارد(، بسیار مورد تحسین بود. علاوه
، متفکرر و شراعر م(۱4۹2ق/8۹8 خاطر رقابت شدیدی که برا عبردالرحمن جرامی )د.منجّمه در هرات به

او  همترایو خرود را در خلرق آررار ادبری و کارهرای خیرر دینری،  معروف صوفی داشت، شهرت یافته برود
 30دانست.می

 سواد زنان در اوایل دورۀ صفوی

منابع، ذکری بره میران نیامرده  سایریا  فخریاز بانوان شاعر دربار صفوی در هرات و مناطق دیگر در کتاب 
مند در اوایل دورۀ صرفوی، صررفاً هر روی، احتما  دارد که این فقدان مشهود زنان هنرمند و دانش است. به

 نسبی باشد. 
نگاری تنهرا در میران زنران دربرار رواج و نامه خواندن و نوشتن، خوشنویسی در اوایل دورۀ صفویه هنر

تروان بره کردنرد. از آن جملره میهای سیاسری اسرتفاده میداشت و از آن برای مکاتبات شخصی و فعالیت
 شراهزاده 31کررد.او  و برخی دیگر از اعضای خاندان صفویه اشراره  شاه اسماعیلتاجلو بیگم، همسر او  

او  و تراجلو بریگم،  شاه اسرماعیل، دختر (م۱562ق/969 د.خانم مهین بانو معروف به شاهزاده سل انم )
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بره شراهزاده  احتمرالاً  32فرا گرفرت.فارسی، قرآن و خوشنویسی را  دستور زبانمشهور و ممتاز،  استاداننزد 
، او خوشنویسی هرحا بهاین م لب ق عی نیست؛  صحّتاما  باشند؛ آموزش داده شدهنیز  سل انم نقاشی

نرزد  شراه طهماسرباز دخترران  برخری 33مانده اسرت. باقیهایی از خ  وی، تا به امروز ماهر بود و نمونه
 د.شروند. بررای مثرا  گروهر سرل ان خرانم )دانشرمندی برجسرته تلقری می در جایگاهمعاصران خویش، 

کره از حامیران ( ازدواج کرد م۱577ق/984 د.با پسر عموی خود، سل ان ابراهیم میرزا ) (م۱577ق/984
دلیل تقوا و دانش گوهر سل ان خانم، مورد تحسین همگان  هنر در عصر صفوی و والی مشهد بود. ایشان به

ای برر کترابی مرهکند که پس از اعدام شروهرش، مقدهای مربو  به وی چنین نقل میبود. یکی از حکایت
 34کرد.نوشت و در آن اشعار همسرش را گردآوری 

نرام نهرانی، شراعر مرادر شراه  است که در اواخر قرن هفدهم میلادی، شخصی بره شدهنقل همچنین 
شرده کره  گفتره 35بود.بود. پدر وی یکی از والیان نامدار ( م۱6۹4-۱666ق/۱۱05-1077حک.سلیمان )

کرد و گفرت کره برا فرردی کره  ]اصفهان[ آویزاننوشت و در ورودی بازار  زیبا بود، پس رباعی بسیارنهانی 
از  کدامهیچداشته باشد، ازدواج خواهد کرد. سرانجام،  اوبرای رباعی  یک جوابمهارت کافی برای نوشتن 

نشانگر آن است که در  شاردن،نسبتاً مستقل  کارهای 36دهند.شاعران زمان او نتوانستند این چالش را انجام 
 حک.گفته شاردن، پدر و مادر میرزا ابراهیم )ها آگاهی داشتند. بهواخر دورۀ صفوی، زنان در بسیار از زمینها

 حرک.او  ) شراه عبراسپزشکان دربار شاه صفی بودنرد، در دورۀ از  که( م۱648-۱628ق/۱052-۱038
 37کردند.مینیز در دربار طبابت  (م۱628-۱586ق/۹۹6-۱038

امرا در میران فقررا نسربتاً  باشرند؛داشرته  برالابان عصر صفوی، تحصریلات منص رسم بود که صاحب
 مؤسسرۀ، ایجراد شراه طهماسربها ناامید نشده بودند. یکی از موقوفات منسوب بره استثنائی بود ولیکن آن

گفترۀ اسرکندر بیرگ یتیم در بسیاری از شرهرهای ایرران برود. به چهل دخترآموزشی برای چهل پسر یتیم و 
 مناطق،در مناطق مشهد، سبزوار، استرآباد، قم، کاشان، یزد، تبریز و اردبیل بیشتر بود. در این  یّعتش)مورخ( 
 قو نقرلهرا میان شاعران هرات که فخرری و نروائی از آن در 38دیدند.میمعلمان زن آموزش  توس دختران 

 39.اندتوصیه کردههای آموزشی و خواندن قرآن کنند، افرادی همچون آتون و مُقریه به فعالیتمی
تواند به این دلیل باشرد کره اولًا هنرمنردان و ادبرای زن در بالا ذکر شد، می ترپیشفقدان مستنداتی که 

 قابل مقایسهدانیم، منبعی وجود ندارد که متعلق به اواخر دورۀ صفوی و اند و رانیاً تا آنجا که ما میاندک بوده
صرورت اختصاصری بره زنران اواس  قرن شانزدهم مریلادی به در جواهرالعجایبباشد.  جواهرالعجایببا 

های حا مجموعره شررححرا ، برااین 40اسرت.« نرادر»استثنائی و در واقرع اررری  پرداخت و یک ارر ادبی
. در دورۀ تیموری، دولتشاه از دو شاعر و نروائی از پرنج است پرداختهطور پراکنده به زنان مشهور عمومی به
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تقی اوحدی در اوایل قررن  ها،تر از اینمهم 41برند.کند( نام میمیها را فهرست آن که بعدها فخری)شاعر 
و در  کند، استفاده میالعاشقن عرفاتبا عنوان  تذکرها خودمنبعی برای  مثابۀبههفدهم میلادی، ارر فخری را 

 42اسرت.بنردی کررده هاز شاعران اوایل قرن شانزدهم میلادی در خراسان و دیگر شاعران را طبق تنهفتآن 
و  اسرتاز منابع دورۀ مغو  شده است و نوشته در قرن هفتم هجری توس  شیرخان لودی  الخنالتذکرۀ مرآة

آخرر،  در 43بودنرد.آمده  جواهرالعجایبکند که هشت نفر از آنان قبلًا در می قو نقلمؤل  از پانزده شاعر 
کره  استشاعران زن  دربارۀی است که شامل فصلی ارر آذر، تذکرۀ اصلی دوران پس از صفو آتشکدهکتاب 

هشت نام وجود دارد که چهار مرورد از  در مجموعشود و های دوازدهم تا هجدهم میلادی را شامل میسده
 44بود.تر فخری ذکر کرده ها را پیشآن

ماهر  دۀنویسنصورت هنرمند یا در منابع موجود به شد، امااگرچه به زنان دربار صفوی آموزش داده می
بودنرد و  ایرانی_تیمروریزمان با دورۀ صفوی، وارث سرنت که دربار مغولان هند همظاهر نشدند. درحالی

حا ، زنان دربرار صرفوی در اینبا 45دهند.شاعران و هنرمندان زن بسیاری را پرورش  نویسندگان،توانستند 
 سیاست بسیار فعّا  ظاهر شدند. عرصۀ

 وی های سیاسی زنان عصر صففعالیت

های فکری خرود را قادر ساخت تا با مهارت هاآن 46صفوی،تحصیلات و استقلا  مالی زنان اشرافی عصر 
تر از همه در مسائل سیاسی و دولتی نیرز از آن بهرره برای پرداختن به مسائل ادبی یا علمی، بلکه مهم تنهانه

یلادی، فعالیت سیاسی داشتند. ازجمله ها و همسران شاه در قرن شانزدهم مببرند. شماری از شاهزاده خانم
 مرادر و خرواهر مجررد شراه طهماسرب(، پریخران خرانم دوم )د. ترتیرب بهتاجلو بیگم، شاهزاده سل انم )

محمرد همسرر شراه ( )م۱57۹ق/۹86 د.دختر مجرد شاه طهماسب(، خیرالنساء بیگم )م( )۱578ق/985
ات مختلفی برای انجام امور دولتی کسب کرده و زنان در دربار صفوی درج این 47دیگر.(، و برخی خدابنده

 کردند.های سیاسی، اداری و گاه نظامی شرکت میگیریدر تصمیم
فررد( در درون خانردان صرفوی بودنرد و منحصرربهالگوی قدرتمنرد )البتره نره  مدار،سیاستاین زنان 

مادر خود  جانشینل انم، همچنین زنان نخبۀ نظامی عصر صفوی، عمدتاً ترک )قزلباش( بودند. شاهزاده س
قرار گرفت. نفوذ ایشران بسریار قروی برود و در  شاه طهماسببیگم شد و در جایگاه مشاور و معتمد  تاجلو

دورۀ بعد، پریخان خرانم دوم  در 48کرد.میهای رسمی ازجمله شکارهای سل نتی، شاه را همراهی مناسبت
نفروذ ( م۱578-۱576ق/۹84-985 حک.دوم ) یلشاه اسماعدر انتظار موقعیتی بود که در کنار برادرش، 

برابر و یا حتی  ایگونهبه، شاه طهماسبداشته باشد. موقعیت ایشان در مقایسه با شاهزاده سل انم در دربار 
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-1588ق/۹85-۹۹6 حک.فراتر از آن بود. خیرالنساء بیگم مازندرانی، همسر ایرانی شاه محمد خدابنده )
که شاه در ارر بیمراری نراتوان شرده بر کشور حکومت کرد. زمانی تنهاییبه ماه هفدهحدود  عملاً ، (م۱578

)وزیرر  49سلمان از طریق میرزا  وی ادارۀ مرکزی و استانی راهای دینی رسیدگی کردند. بود، ایشان به مشغله
نیرز  سیاسی امیرران قزلبراش با نفوذو همچنین  کردکنتر  می اعظم(، پیروان و خویشاوندان مازندرانی خود

توان با این واقعیت سنجید که او در واقع کرد، هرچند ناموفق بود. قدرت خیرالنساء بیگم را میمخالفت می
فرماندهی ارتش سل نتی صفویان را در جنگ برعهده داشت. وی در طو  لشکرکشی به عثمانی در زمستان 

ه اسرتدلا  و وررع عضو شورای جنگ امیرران قزلبراش برود و در آنجرا بر ،م۱578-۱57۹ق/985-986
های بیشرتری از زنران قزلبراش و صرفوی توجه این است که نمونرهنکتۀ قابل 50پرداخت.تصمیمات نظامی 

  51کردند.میها شرکت که فعّالانه در لشکرکشی دارندوجود 
پدیردها زنران  اسرت، ولریکن گرفتهصفویان صورت سل نتی  م العات جامعی دربارۀ دربارکه درحالی

هرا اگرچره کمیراب و اند را باید در سایر نقا  ایران مشاهده کرد. دادهه فعا  سیاسی نیز بودهکصفوی دربار 
توان دریافت که زنان های اجتماعی میاند، زیرا با نگاهی اجمالی به واقعیتجالب توجه هستند، اماپراکنده 
های دتاً مربو  به اسرتانهای سیاسی نقش داشتند. اطلاعات موجود عمبه برخی شرای ، در صحنه با توجه

ها بودند. زنان فعّا ، مرزی )مانند شیروان، شکّی، گیلان و مازندران( است که صفویان خواهان تسلّ  بر آن
کردند تا بتوانند در جهرت رشرد محلی ازدواج می حاکمانهای صفوی بودند که با شاهزاده خانم سویکاز 

سیاسرت داخلری  در زمینرۀهای والیان بودند کره که از خانواده زنان ایرانی دیگرصفویان بکوشند و از سوی 
 کردند. های صفویان فعالیت میهای محلی خود و نیز سیاستایالت

 های شمالی ایران: شیروان و مازندران های سیاسی زنان در استانچهره

نرام پریخران  شت.دایک یا دو شاهزاده صفوی در شیروان حضور  کمدستدر اوایل قرن شانزدهم میلادی، 
در او ،  شاه اسرماعیلاشتباه گرفته شود(، دختر  اوو خواهرزاده  خانم او  )نباید با پریخان خانم دوم، همنام

-۹30 حرک.سیاست تنها در یک منبع آمده است. این بانو با سل ان خلیل، حاکم موروری شیروان ) زمینۀ
پریش  د.که پریخان خانم او  ) شدهگفته صر یکی از تواریخ معا در 52کرد.( ازدواج م53۱5-245۱ق/۹4۱

(، حاکم شکّی است. محتملًا او برای بار م۱55۱ق/۹57 )د. محمدخانهمسر درویش  م(۱55۱ق/۹57از 
شرود، زیررا یرک منبرع دیگرر همسرر تر میاین مسئله در ادامه پیچیده اما 53کرده است. ایشان ازدواجدوم با 

م الری ۱55۱ق/۹57های اسرتاجلو، والری شریروان در سرا  خاناللرهعبدپریخان خانم او  را امیر قزلباش 
یعنری چنرد سرا   م۱553-۱554ق/۹6۱-۹60میانها را داند و مورخ دیگری این سا م می۱566ق/۹73
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توانسرت همسرر ایرن بر اساس شواهد، عبداللّه خان نمی پس 54.دارد، بیان میوی« احتمالی»پس از مرگ 
حقیقت که دو شاهزاده خرانم از  این 55باشد.ا  داد که با همسر شیروانشاه یکی توان احتماما می باشد؛بانو 

نام افتخاری « پریخان»ها، یک نسل و با یک نام وجود داشته است، نشانگر آن است که حداقل یکی از این
باشرد، ها ابهامی وجود داشته های متوالی آن، حتی اگر در تعداد و ترتیب ازدواجبه هر رویوی بوده است. 

او  در سیاسرت شریروان فعالیرت داشرته  شراه اسرماعیلتوان گفت که حداقل یکری از دخترران می باز هم
 56است.

بردون فرزنرد(، ) م۱553ق/۹60پریخان خانم او  )همسر شیروانشاه(، پس از مرگ شوهرش در سرا  
نخسرت امیرر  در شیروان تبدیل شرد. وی سیاسی شخصیت مهم به یکدر مبارزه برای قدرت شرکت کرد و 
بره حکومرت  برود راگیلانی )یکی از دامادهای صرفویان(  ایپناهنده کهدباج رشتی معروف به مظفرخان را 

تحویل داد. مظفرخان کسی بود که بر رد صفویان قیام کرد و سپس به شیروان گریخت و سل ان خلیرل از 
)یعنری قلنردر بیرگ ناشرناخته کره  ختو تپریخان خانم او  از میان دو نامزد تاج  بعدها 57کرد.او پذیرایی 
کهن شیروان است و شاهرخ سرل ان، بررادرزاده جروان شیروانشراه کره  پادشاهانکرد از نوادگان وانمود می

توان حدس زد کره بررای (، از شاهرخ سل ان حمایت کرد. میکردندپشتیبانی میبیشتر امرای شیروان از او 
سلسرله حراکم. ایرن مورروع  فرمانروایی یکتا  کنندرا کنتر  مدعی ناشناخته  که یکتر بود صفویان آسان

 کرهدرحالیمؤید آن است که وقتی سپاه شاهرخ سل ان پیروز شد، صفویان سپاهی را به شیروان فرستادند، 
گیررد کره شاهزاده خانم به دربار صفوی رفت و شاه را به فتح استان تشویق کرد. بنابراین، مرورخ نتیجره می

خانم او  و امرای شیروان، این شیروانشاهان هستند که در کشور خود قدرت را پریخان  میاندلیل دشمنی به
 58دهند.میاز دست 
شراهرخ سرل ان  طرفداراناز فتح شیروان توس  صفویان، درویش محمدخان، حاکم شکّی که از  پس

در جایگراه  محمرد را ،م۱53۹ق/945ترا  م۱538ق/944های سا بود، تسلیم صفویان شد و صفویان در 
همسرر دربراری او  نفروذ 60کرد.در همان سا  با پریخان خانم او  ازدواج  او 59کردند.والی شکّی منصوب 

یا انردکی پریش از  م۱55۱اما پس از مرگ پریخان خانم او  در سا   بماند؛باعث شد که به صفویان وفادار 
 61زد.آن، دست به شورش 

کره برا یکری از والیران گریلان  شاه طهماسبدختر دیگر همچنین نظراتی وجود دارد که خدیجه بیگم، 
، منرابع فارسری جزئیرات حا بااینکرد. مراودات سیاسی برقرار می شوهرش،بود، پس از مرگ  کرده ازدواج

 62اند.دادهارائه  در این بارهبسیار محدودی را 
هرای بودند، زنران خانواده هشدپراکنده های صفوی که در دربارهای استانی ایران بر شاهزاده خانمعلاوه



            139/...عصر متقدم  یهاالتیدر ا مداراستیس یهاو شاهدخت ختهی: زنان فرهبیجواهرالعجا ؛حبیب کاظمی

 

زنان سیاسی مازنردران، بره  دربارۀنگاران محلی مازندران کردند. تاریخوالیان نیز در امور سیاسی شرکت می
 کنند. مرعشی استناد می میرتیمورهای نوشته

-۱565ق/972-921های سا مشهورترین اینان خیرالنساء بیگم، دختر میرعبداللّه خان دوم بود که در 
، فرمرانروای دولرت ۱57۹ ژوئیرۀو  ۱578 فوریرۀهمسر شاه محمد خدابنده صرفوی شرد. او برین  م۱5۱6

بودنرد کره حردود دویسرت  (م۱37۹ق/780 د.بزرگ ) سیّدمیرصفوی بود. خانواده وی از نوادگان مرعشی 
ما حداقل ا دارد؛پیشینۀ خیرالنساء بیگم وجود  در مورداندکی  اطلاعات 63کردند.سا  بر مازندران حکومت 

دربرار مازنردران بروده اسرت. چنردین برانو از  مدارسیاسترسد که او الگویی برای زنان نظر می طور بهاین
هرا همسرر شروند. یکری از آنبررده می سیاسی و فعّا  نام با نفوذافراد  ءجز ،خانوادۀ وی در تاریخ میرتیمور

 بریبیظور ما خیرالنساء بیگم نیست(. دیگرری، میرعبدالله خان دوم بود که نام این بانو مشخص نیست )من
، پسر عمروی رقیرب میرعبداللره خران (م۱576-۱577ق/984-983 د.زهره، مادربزرگ میرسل ان مراد )

 64بوده است.نام تیتی بیگم است که همسر او  همان میرسل ان مراد  است. بانوی بعدی، خانمی به
ساری، منصب مهمی داشرت.  دربار شوهرش در شهر دوم قرن شانزدهم میلادی در نیمۀتیتی بیگم در 

دریرای خرزر برود. وی در  حاشیۀکه ولایتی رروتمند در گیلان اهل  ویاند اما مورخان از این بانو یاد نکرده
سادات مهم شرق گیلان و والی لاهیجان بودند. این بانو  ازجملهبود که  شده بزرگ کیاییانخانوادۀ سل نتی 

 65کرد.لانی، حاکم وقت لاهیجان نیز بود که بعدها با خاندان صفوی وصلت گی احمدخانخان  عمۀ
 میرسرل انبا گروهی از امیران مازندرانی کره علیره  م۱565-۱566ق/973-972تیتی بیگم در حدود 

نویسد که دلیل دشمنی این بانو ایرن برود کره مراد قیام کرده بودند، پیمان اتحادی بست. میرتیمور چنین می
ق همسر جدیدش شده بود. ولیکن خود میرتیمور که او نیز از خاندان مرعشی برود، از چنرین شوهرش عاش

و  برودهاهرداف سیاسری  های امررا، دارایشورشکند که بیان می غیرمستقیمطور تعبیری راری نبود. وی به
سرر برا هم بره ترازگیحقیقرت میرسرل ان مرراد  در 66اسرت.ها دستیابی به قدرت و حفظ آن بوده هدف آن
خانم )خواهرزاده شاه طهماسب(، عضو  پروروی، ماهبود. مشکل اینجا بود که همسر  کردهازدواج جدیدی 

بیگم در کنار شورشیان از  تیتی 67بود.پریخان خانم او  و عبداللّه خان استاجلو فرزند خاندان صفوی بود و 
دنبا   ( عروس صفوی بیفتد. وی بهدهمتولد نشدست فرزندان )هنوز  ساری به و تختاین نگران بود که تاج 

 68بود.در مازندران  پسر خودتضمینی ق عی برای به قدرت رسیدن 

 گیری نتیجه

در زندگی اجتماعی مردم در اوایرل  زنان، سهم زیادیدهد که نشان می او دستهای دقیق در منابع بررسی
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 محدودی را ارائه داد. ظریاتنجدید و  هایاز دادهحکومت صفویان داشتند. پژوهش حارر، برخی 
اجتمراعی، گزینشری هسرتند و اساسراً فقر  بره زنران اشرراف جامعره  از لحرا منابع معاصر صرفوی 

فخرری، مجموعره  جواهرالعجایلاب کنند.میتوصی   مندیطور قاعدهبهرا  استثناءاگرچه موارد  پردازند.می
برررای ترراریخ  او دسررتن منررابع نامررۀ نویسررندگان زن اسررت کرره ق عرراً یکرری از ارزشررمندتریزندگی

اند، اما بانوان فرهیختره در آن دوره است. تنها بیست مورد از زنان در این کتاب ذکر شده اجتماعی_فرهنگی
دهرد کره هایی نشران میخراسران را در سرا  کردهتحصیل، گروه اجتماعی وسیعی از زنان جواهرالعجایب

بودند. در این کتاب، عمق نفوذ فرهنگ ادبی فارسری را در  دهمستقر نشطور آشکار در این من قه صفویان به
 دهد.اوایل قرن شانزدهم میلادی، میان محافل نخبگان ازجمله زنان نشان می

آرار فخری به شرح زندگی الگوهای اجتماعی و فرهنگی تیموری پرداخته است که در دورۀ صفوی نیرز 
کیرد  بارهرا مروردفوی کردند. نفوذ میراث تیموریان در دولت صرزندگی می هرا را اسرت و نبایرد آن برودهتأ

های مهم زنان ایرانی در زندگی فکرری سردۀ های فخری نبود، احتمالًا مشارکتگرفت. اگر نوشته کمدست
 شد. تلقی می ارزشکمبسیار  شانزدهم میلادیپانزدهم و اوایل سدۀ 

است. دربرار  مانده باقی نشدهحل ی، های فکرمسائل مربو  به میزان دسترسی زنان صفوی به فعالیت
استانی خراسان در دورۀ صفویه بود که در اواسر  قررن شرانزدهم مریلادی،  دربارهایمشهد، یکی دیگر از 

او  بود و آنجا را به مرکز شکوفایی هنر تبردیل کررد و  شاه اسماعیلتحت حمایت سل ان ابراهیم میرزا، نوۀ 
 قرار گرفت.  مورد توجه
بسیاری دیگر از منابع صفوی تأیید  دهد،بالا را شرح میاشراف و طبقات  زندگیار فخری که بر آرعلاوه

طورکلی دسترسری و رسد سواد و بهنظر میغالباً در میان زنان اشرافی دربار بوده است. به  سواد،کنند که می
اعی زنان صفوی بروده موقعیت اجتم مهم ارتقاءعوامل  از 69کارگیری عملی،به نحوۀکیفیت آموزش و حتی 

 است. 
در زندگی فکری و هنری مشارکت داشرته  ساخت تازنان را قادر  های ایرانی_تیموری،که سنتدرحالی

( برود کره نشرینکوچنیمه  ها )یعنی ترکانها و حامیان نظامی آنفرهنگی صفویان، قزلباش باشند اما پیشینه
نظامی فراهم کرد. احتمرالًا مبنرای موقعیرت اجتمراعی های سیاسی و گاه امکان مشارکت زنان را در عرصه

بوده است که باعث شد امتیرازات اجتمراعی  نشینکوچمیراث ترکان قدیم در جوامع  صفویه،زنان در دوران 
های ذکر این نکته رروری است که بر اساس داده حا ،اینبا 70.ای را برای زنان درباری به ارمغان آوردویژه

های والیان محلی نیز قرادر ت مازندران و گیلان که در این پژوهش ارائه شد، زنان خانوادهولایا دربارۀجدید 
 به اعما  قدرت بودند. 
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های سیاسری فعالیرت ، اغلب زنان سل نتی برای پیشبرد منافع خرود یرا خرانواده، در صرحنهطورکلیبه
ها اجازه داشتند تحت منظر اجتماعی آنهایی بودند. از عقلی قادر به انجام چنین فعالیت نظرکردند و از می

حاکم مرد در دسترس نبود،  کهدر جایگاه مشاور سیاسی و حتی در شرای  بحرانی یا زمانی  شرای ی خاص،
در قررن هفردهم مریلادی، ازجملره اصرلاح سراختار نیروهرای  شاه عباسدر مقام رهبر باشند. اصلاحات 

 جدیردیشرای   در نتیجهشد و  سل نتیبه انزوای زنان  منجرکه ها )ترکان( بود سیاسی و ق ع نفوذ قزلباش
هرای صرفوی در بسیاری از شاهزاده خانم زمان،سیاسی زنان درباری ایجاد کرد. اما تا آن  اعما  نفوذبرای 

زندگی اجتماعی فعالیت داشتند. در خلا  قرن شانزدهم میلادی، زنران مرتبراً در سیاسرت دولتری مداخلره 
 کردند.را هدایت نیز می نکردند و حتی آمی

                                                 

  هانوشتپی
 ۱5-۱2در  سرومین کنفررانس اروپرایی م العرات ایرانری در آلمران بار دربخشی از م الب در این فصل، برای اولین

فخرری هرروی از  تلاذکرۀ»در شهر کمبرریج انگلسرتان، تحرت عنروان  ش(۱374شهریور  2۱-24م )۱۹۹5سپتامبر 
 ارائه شد.« بعی برای خراسان تیموری و صفوی: منجواهرالعجایبشاعران 

1. M. Szuppe, "La participation des femmes de la famille royale à l'exercice du pouvoir en Iran safavide au 

xvIe siècle," part 1: Studia Iranica 23.2 (1994): 211-58, part II: Studia Iranica 24.1 (1995): 61-122. 

 همچنین بنگرید به کتاب دیگری از همان نویسنده:
"Status, Knowledge and Politics: Women in 16th century Safavid Iran," forthcoming in Guity Nashat, ed, 

Women in Iran from Medieval to Modern Times.  

 بو  به دورۀ پیش از اسلام(، مراجعه کنید به:برای اطلاع در مورد زنان مسلمان در خاورمیانه )ازجمله اطلاعات مر
EI(2), s.v."al-Mar'a," by several contributors.  

 های فرهنگی و زندگی عمومی، نگاه کنید به:برای بررسی تاریخ کلی از مشارکت زنان مسلمان در فعالیت
W. Walther, Women in Islam from Medieval to Modern Times, trans. G. Nashat (Princeton & New York: 

Markus Wiener Publishing, 1993) 3rd ed, esp. pp. 47-72 ("Women in Islamic Law, in the Qur'an and in 

Tradition"), pp. 103-42 ("Women in Islamic History"), and pp. 143-53 ("Women in Islamic Culture").  

 همچنین مراجعه کنید به:
L.P. Peirce, The Imperial Harem.  

ویژه در دورۀ از قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی، رجوع در مورد اعما  قدرت سیاسی توس  زنان سل نتی عثمانی، به
 کنید به:
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Women and Sovereignty in the Ottoman Empire (Oxford: Oxford University Press, 1993). 
 توان به ژان شاردن فرانسوی در کتاب فدهم میلادی میازجمله مسافران اروپایی قرن ه. 2

Voyages en Perse, et d'autres lieux de l'Orient, 10 vols. (Paris: L. Langlès, 1811);  

 آدام اولئاریوس آلمانی در کتاب
Vermehrte Neue Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reyse (Schleswig, 1656) rpt., ed. D. 

Lohmeier (Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1971);  

 پیترو دلاواله ایتالیایی
Viaggi di Pietro della Valle il Pellegrino, descritti da lui medesimo in lettere all'erudito suo amico Mario 

Schipano. La Persia, 2 Partes (Roma, 1658); 

 توماس هربرت انگلیسی 
A relation of some yeares travaile...especially the territories of the Persian monarchie (London, 1634);  

 های اروپایی، مراجعه کنید به:شناسی منتخب گزارشو همچنین بسیاری دیگر. برای کتاب
The Cambridge History of Iran, vol. 6: "The Timurid and Safavid Periods," ed. P. Jackson & L. Lockhart 

(Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1986), pp. 1018-20 [hereafter: CHI]. 

های ذکررر نشررده اسررت( کرره در سررا  CHIدر قرررن شررانزدهم مرریلادی میشررل ممبررره ونیررزی )کرره در کتابشناسرری 
اب خود اطلاعات جرالبی در مرورد زنران ارائره م در دربار صفوی اقامت گزید. در کت۱54۱ق/۹48-م۱540ق/۹47

 دهد:می
“Relazione di Persia” (ed. G.R. Cardona, Napoli 1969).  

 های تاریخی منتشر شده است:اخیراً ترجمۀ انگلیسی این کتاب با تفسیر و حواشی
A.H. Morton (Michele Membrè, A Mission to the Lord Sophy of Persia, 1539-1542, SOAS [London: 

University of London, 1993). 

 همچنین رجوع کنید به:
 R. Ferrier, "Women in Safavid Iran: the Evidence of European Travellers," in the present volume.  

 برای استفاده از منابع فارسی و اروپایی مراجعه کنید به:
the bibliography to Szuppe, "La participation" parts I and II. 

م( فرد سرشناسی بود. ۱526ق/۹33-م۱522ق/۹2۹. وزیر ایرانی خراسان، حبیب الله ساوجی )در سمت وزیر از 3
م( به هرات تغییر ۱557ق/۹63 م با ورود امیر قزلباش محمدخان تکلو )د.۱530ق/۹37ورعیت وی در اواخر دهه 
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 کرد. رجوع کنید به:
M. Szuppe, Entre Timourides, Uzbeks et Safavides: Questions d'histoire politique et sociale de Hérat dans la 

première moitié du xvie siècle (Paris: Cahiers de Studia Iranica 12, 1992), pp. 109-17. 

 های هنری، رجوع کنید به:در مورد علاقۀ محمدخان و پسرش به فعالیت
M. Szuppe, "Kinship Ties of the Safavids and the Qizilbash Amirs in Late Sixteenth-Century: A Case Study 

of the Political Career of Members of the Sharaf al-Din Oghli Tekelu Family," in C.P. Melville, ed., Safavid 

Persia: The History and Politics of an Islamic Society, Pembroke Papers 4 (London: I.B. Tauris Ltd., 1996), 

pp. 79-106. 
؛ ذیلًا: فخرری(. نسرخۀ چراپی و ویررایش شرده آن: ۱873، چاپ سنگی )لکنهو، جواهرالعجایبفخری هروی،  .4

(. ۱۹68)حیردرآباد،  جواهرالعجایب مع دیلاوان فخلاره هلاروه  تذکرۀ روضة السطین  وسیدحسام الدین راشدی، 
 جعه کنید به:همچنین مرا

C.A. Storey, Persian Literature: Bio-Bibliographical Survey (London, 1927- ), no. 1099;  

 و همچنین:
A. Sprenger, Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustany Manuscripts in the Libraries of the King of 

Oudh, vol.1: Persian and Hindustany Poetry (Calcutta, 1854), no. 5, pp. 9-11. 

 و همچنین مقایسه و اطلاع از شاعران زن معاصر، رجوع کنید به:
Walther, Women in Islam, pp. 143-53, on female poets in the medieval period. 

م ۱522ای( را در سرا  میرعلی شیر نوایی )نگاشته به ترکی جغت مجالس النفایسفخری اولین ترجمه به فارسی از . 5
اهتمام علری اصرغر حکمرت )تهرران ، بهتذکرة مجالس النفائسنگاشته است. اطلاعات چاپ: شیرنوائی، امیرعلی، 

هایش دستخوش حسررت دوری برود، بلکره صفوی نبود که نوشته-م(. فخری تنها نویسنده تیموری۱۹44ش/۱323
اطلاعات کوتاه دربرارۀ او مراجعره کنیرد بره مقالره زوپره،  های این سبک بود )برای مشاهدهخواندمیر از مشهورترین

Entre Timourides، برای اطلاع دربارۀ زندگی و آرار نویسرنده و شراعر دیگرر هررات، واصرفی، 57-55صص .)
 رجوع کنید به:

A.N. Boldyrev, Zajnaddin Vasifi, tadzhikskij pisatel' XVI v. (opyt tvorcheskoj biografii) (Stalinabad, 1957). 

؛ چراپ ۱۹57، توس  بولدیرف در دو جلد منتشر شرد. )دوشرنبه، بدایع الوقایعنام خاطرات واصفی دربارۀ هرات، به
تلااری  شلااه م( دربارۀ مورخ امیر محمرود برن خوانردمیر، نویسرندۀ ۱۹70ش/۱34۹؛ تهران، ۱۹6۱مجدد در مسکو، 

ناملا  شلااه جنگیرا  حبنلاب السلانرست اما عمدتاً ذیل )به عناوین مختل  معروف ااسماعنل و شاه یهماسب صفوه 
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. دو نسرخۀ تصرحیح از ایرن 57-5۹، صرص Entre Timouridesآید(، مراجعه کنید به مقاله زوپه، می یهماسب
ایران بخش نیستند(: تصحیح غ. ر. طباطبایی، ها سودمند اما به دلایل مختل  ررایتکدام آن کتاب وجود دارد )هر

م(، و ۱۹۹۱ش/۱370، تألی  امیرر محمرود برن خوانردمیر )تهرران، ماعنل و شاه یهماسپ صفوهدر روزگار شاه اس
(، تلالااری  حبنلالاب السلالانر)ذیررل  تلالااری  شلالااه اسلالاماعنل و شلالااه یهماسلالاپ صلالافوهتصررحیح م.ع. جراحرری، 

 م(.۱۹۹۱ش/۱370)تهران،
دانشکدۀ ادبیرات تبریرز،  ، ویرایش ع. خیامپور، تبریز:تذکرة روض  السطین . رجوع کنید به مقدمۀ فخری هروی، 6

 م. برای اطلاع از جزئیات زندگی فخری مراجعه کنید به:۱۹66/ش۱345
Storey, nо. 1099. 

. برای اطلاع در مورد زنان سل نتی و همسران والیان که در مراسمات سمرقند تیموری )اوایل قرن پانزدهم میلادی( 7
 به:ها بودند، مراجعه کنید کردند یا میزبان آنشرکت می

G. Le Strange, trans., Clavijo: Embassy to Tamerlane, 1403-1406 (London: Routledge & Sons, 1928), pp. 244-

45, 258-61. 

در مورد بانوان حارر در مجالس ادبی شاهزادگان در اواخر دورۀ تیموری در هررات )اواخرر پرانزدهم ترا اوایرل قررن 
ید. برای اطلاع از اعیاد مختل  در دربار مغولان هند در نیمۀ او  قرن شرانزدهم شانزدهم میلادی(، به زیر مراجعه کن

 میلادی و همچنین دربارۀ شاهزاده گل بدن، رجوع کنید به:
The History of Humayun ( همایون  مهو), trans. A.S. Beveridge (London: Royal Asiatic Society, 1902), pp. 31-35 

(Persian text), and pp. 118-29 (trans). 

سرل ان خراتون دخترر  -سرودند، مغو  خانم تیموری )عایشه. ازجمله بانوان هرات که در دربار ازبکستان شعر می8
( و حیات از هررات کره شراعر دربرار عبیداللره خران ۱5۱0سل ان محمود خان(، همسر محمدخان شیبانی )متوفی 

 و همچنین رجوع کنید به پایین. کتاب فخرهدر  ۱۹-2، ۱2-۱۱م( بود. رجوع به صفحات ۱540)متوفی 
 م.۱537-م۱536م، ۱530-م۱52۹م، ۱5۱3-م۱5۱2های تری بین سا . سپس دوباره در مدت کوتاه9

مراجعره  ۱۹نوشرت م به دربار بابر در هند رفتره اسرت. بره پی۱528عنوان مثا ، آفاق بیگم جلایر تنها در سا  . به10
 کنید.

 شرح داده شده است: جواهرالعجایبالی با نام حجابی در نسخۀ . جم2۱-20فخری، صص. 11
Sprenger, p. 11, no. 17. 

کوشرش گویرا اعتمرادی، کابرل، ، بهالاخبارفصلی از خطص به خواندمیر،  دربارۀ مولانا بدرالدین هلالی، رجوع کنید
م، ۱۹36ش/۱3۱4، تصرحیح حسرن وحیرد دسرتگردی، تهرران، ف  سامیحت ؛ سام میرزا،65م، ص۱۹46ش/۱324
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 ؛ همچنین ببینید:405و  ۹7؛ واصفی، تهران، صص۹4-۹0صص
s.v. "Hilali, Badr al-Din," E(2)1. 

 ها، رجوع کنید به:که او سنی بود( و اعدام او توس  ازبکدر مورد متهم شدن هلالی به همدردی با شیعیان )درحالی
Szuppe, Entre Timourides, p.128. 

 . همچنین مراجعه کنید به:2-۱۹(، رجوع کنید به فخری، صص. دربارۀ حیات )اتون12
Sprenger, p. 11, no. 16; 

ملارآة شریرخان لرودی، . و ۱46، ص3654، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ دفتر هند، شرماره عرفات العاشقن تقی اوحدی، 
بقرات، رجروع در مورد مولانرا ب. -ال  ۱۹0، ص323، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ ملی فرانسه، رمیمه فارسی الخنال

 ب.264کنید به تقی اوحدی، ص
 . دربارۀ شیخ زاده انصاری و مادرش بیدلی، مراجعه کنید به: ۱5فخری، ص .13

Navāt, pp. 102-103. 

 ب.۱۹۱درمورد نام پدر شیخ عبدالله دیوانه رجوع کنید به شیرخان، ص
 دی خراسان، رجوع کنید:های شعری اوایل قرن شانزدهم میلاترین قالبدربارۀ معمّه، یکی از متداو 

M.E. Subtelny, "Scenes from the Literary Life of Timürid Herät," in Logos Islamikos: Studia Islamica in 

Honorem Georgii Michaelis Wickens, ed. R.M. Savory and D.A. Agius, Papers in Mediaeval Studies 6 

(Toronto, 1984): 137-155, esp. 140-143. 

 ؛ و مراجعه کنید به:۱۱-۱0. دربارۀ مهری مراجعه کنید به فخری، صص14
Navāt, p.350. 

های قرن هفدهم و هجدهم میلادی آمده است. برای مثا  رجوع کنیرد بره شریرخان، وی همچنین در برخی از تذکره
، ۱327ه، شرمارۀ ، نسرخۀ خ ری، کتابخانرۀ ملری فرانسرآتشلاکدهل فعلی بیگ شاملو متخلص به آذر، ب؛ ۱8۹ص
 ال . 205برگ
 .۱۱۹در مورد خواجه افضل رجوع کنید به نوائی، ص .۱4-۱3. فخری،صص 15
زادۀ تربتی نیز شاعر بود. فخرری، . پدرش امیر یادگار نام داشت. خواهرش معروف به خان۱7-۱6فخری، صص . 16

 . همچنین رجوع کنید به:۱7-۱8صص 
Sprenger, p. 11, no.10. 

نرام اسرترآباد  دارد که گرگان مورد بحث همان مکانی است که در گذشته به. در آن بیان می۱۹-۱8فخری، صص  .17
شد. این نکته مهم نشانگر انتقا  نام یک شهر خاص است. این نکته نشانگر آن است که محل تولد سید با شناخته می
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نام گنبد قابوس شرناخته  دارد، که اکنون به گرگان امروزی، استرآباد سابق، یکسان بوده و با گورگان قرون وس ایی فرق
مورد بحث هستند، به جرای گرگران، برا  رکیاها در اینجااباید توجه داشت که اگر واقعاً خانواده کحا ، می شود. بااین

 مراجعه کنید. 65نوشت گیلان ارتبا  داشتند. همچنین به زیر و پی
شاعر معاصر سل ان حسین بایقرا نیز بود، تایی، که صوفی و . دربارۀ مولانا آهی، ترکی الاصل جغ2۱فخری، ص. 18

 .۱82رجوع کنید به سام میرزا، ص
Terevvı appears as "Nizdi" in the list of Sprenger, p. 11, no. 20. 

 در مورد معنای احتمالی تروی، نگاه کنید به:
J.W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon (Constantinople, 1890). 

نام یادگار محمرد . پدر آفاق بیگم، علی جلایر، امیری که در خدمت فرمانروای تیموری به۱3-۱2فخری، صص  .19
(. برادران او حسن و محمد نیز به ترتیرب در صرفحات Navat, p. 108میرزا، پسر عموی سل ان حسین بایقرا بود )

 اند. بر اساس تحلیل این منبع:برده شدهنام ۱۱۱و  ۱08
Beveridge to Gul-Badan, p. 26 (commentary pp. 204, 215), 

عنوان دخترر م بره۱528ق/۹35نام او به احتما  زیاد با شاهزاده خانم تیموری یکی بوده و در خاطرات بابر در تراریخ 
 بخت بیگم دختر سل ان ابوسعید میرزا، بدون ذکر نام پدر وی آمده است. رجوع کنید به:شاهزاده سل ان

Babur (Zahiru'd al-din Muhammad Babur Padshah Ghāzi), Bābur-nāma [Memoirs of Babur], trans. A.S. 

Beveridge (New Delhi, 1922; reprint: 1979), p. 616. 

 .۱5-۱4. فخری، صص20
21. Szuppe, Entre Timourides, p. 128. 

 . همچنین ببینید:۱4فخری، ص .22
 Navat, pp. 350-51. 

 ب.۱۹0دربارۀ رروت ایشان رجوع کنید به شیرخان، ص ؛ال  ۱63-ب ۱62تقی اوحدی، صص. 23
 ب.۱۹0. شیرخان، ص24

، تصرحیح جرلا  تلااری  حبنلاب السلانر: خواندمیر، 5۹، صخطصةدربارۀ خواجه آصفی، رجوع کنید به خواندمیر، 
 جعه کنید به:همچنین مرا ; 354، ص4و ج ۱38، ص۱(، ج۱333/۱۹55جلد. )تهران، 4الدین همایی، 

s.v. "Āşifi," E(2)1. 

 .2۱-۱2برای مثا ، مغو  خانم و تروی. فخری، صص25. 
 .۱۹-۱8فخری، صص .26
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( برا نرام 22-2۱. در مورد آقا دوست، دختر ]درویش پیر[ قیام سبزواری، که در متن چاپ سنگی فخری )صرص27
(، ۱۹، شرماره ۱۱تون ذکر شده است. )ص نساء دوستی یاد شده است، یا در نسخۀ خ ی اسپرنگر با عنوان فاطمه خا

 )فرزند درویش( است که برادر قیام الدین سبزواری بود.« درویش زاده»شود او دختر جایی که گفته می
، بدیع الزمان میرزا به دربار شاه اسماعیل ۱507ها در سا  . پس از سقو  هرات به دست اوزبیگ۱3فخری، ص .28

 ا رفت.هاو  پناه برد و سپس به عثمانی
 .20-۱۹فخری، صص . 29
 .35۱-350؛ نوائی، صص۱4فخری، ص . 30
-۱362)تهرران،  ]. ]بره شرماره یرک2، تصرحیح احسران اشرراقی، ج۱، چخطصة التواری قاری احمد قمی،  .31

. برای مشاهده مکاتبات مریم بیگم و زینب بریگم )دخترران شراه طهماسرب( و ۱76م(، ص۱۹80-۱۹84ش/۱358
 شان(، رجوع کنید به:خان خانم )مادرحوری

Szuppe, "La participation," II, pp. 61-62. 

اش(، تبردیل شرد. رجروع های دربار شاه عباس او  )بررادرزادهزینب بیگم بعدها به یکی از تأریرگذارترین شخصیت
 کنید به:

Szuppe, "La participation," II, pp. 100-102.  

 و همچنین:
Kathryn Babayan, "The 'Aqa'id al-Nisa: A Glimpse at Safavid Women in Local Isfahani Culture," ch.16 in 

the present volume. 

و همچنین قاری احمد قمری،  430، ۱38اند. رجوع کنید به قمی، صص . اسامی استادان او در تواریخ ربت شده32
جلاواهر بوداق قزوینری، اجعه کنید به (. همچنین مر۱352/۱۹73، تصحیح آ. سهیلی خوانساری )تهران،گلستان هنر

مرن از  الر . 111، ص288، نسخۀ خ ی در کتابخانه ملی سن پترزبورگ )کتابخانه عمرومی دولتری(، دورن الاخبار
پروفسور جی.کالمارد سپاسگزارم که فتوکپی متن قزوینی که نسخۀ خ ی معروف و ارزشمند از ترواریخ دورۀ صرفوی 

 د. همچنین رجوع کنید به:است را در اختیار من قرار دادن
C. Adle, "Les artistes nommés Dust- Mohammad au XVIe siècle," Studia Iranica 22/2 (1993): 219-96, esp. 

228. 

 . رجوع کنید به:33
Adle, "Dust-Mohammad," pp. 226-27. 

ه شراهزاده سرل انم آمروزش کند که دوست محمد هروی، که خوشنویسری را برجایی که او این احتما  را م رح می
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 داد، نقاش نیز بوده است. همچنین نگاه کنید به:می
A. Welch, Artists for the Shah: Late Sixteenth Century Painting at the Imperial Court of Iran (New Haven 

and London: Yale University Press, 1976), p.171. 

 .637. قمی، ص34
 ال . ۱۹0-ب ۱8۹. شیرخان، صص35
 ال .  ۱۹0-ب ۱8۹به نقل از ربانی، شیرخان، صص. 36

37. Chardin, 8, pp. 27-28. 

 سرا و مناصب زنان پس از عصر صفوی، به نقل از شاردن رجوع کنید به:درمورد تشکیلات حرم
(Chardin, 6, pp.13 sqq.). Babayan, "The 'Aqaid al- Nisa". 

م(، ۱۹55ش/ ۱334. )تهررران، 2، چ او ، افشررار، جعللالاآ آراه عباسلالایتلالااری  . اسررکندر بیررگ منشرری ترکمرران، 38
 . همچنین ببینید:۱23ص

R.M. Savory, trans., History of Shah Abbas the Great, 2 vols. (Boulder, Co.: Persian Heritage Series, 

Westview Press, 1978), p284.. 

39. Sprenger (p. 11, no. 16),  

 ( با نام حیاتی آمده است.20-۱۹ی )صصدر نسخۀ سنگی فخر
نامنرد: شریرخان، ب )بی بی اتون(. همچنرین او را ترونی اترون نیرز می۱46همچنین رجوع کنید به تقی اوحدی، ص

کند، نگاه کنید به ع.ا. دهخردا، ب. اتون یک معلم زن در خواندن، نوشتن و خیاطی تعیین می ۱۹0 -ال  ۱۹0صص
. از نظرر 350م(. برای اطلاع از عایشه مقریه رجوع کنیرد بره نروائی، ص۱۹46ش/۱325ج، )تهران، 37، نام لغات

 دهخدا، مقری کسی است که خواندن و قرائت قرآن را تعلیم دهد.
، ارر ابوالقاسرم اختره تابانمعروف به  تذکرة النساءهای زنان مشهور، منتشر نشد. . تا قرن نوزدهم میلادی تذکره40

ارر محمرد حسرن خران مراغری سره  خنرات حسانکه هشتاد و دو شاعر است، درحالی محتشم شیروانی، مشتمل بر
 جلدی است. رجوع کنید به:

Storey, nos. 1231, 1641. 

]عیب الرجرا [ توسر  بری  معایب الرجالهمچنین در اواخر قرن نوزدهم میلادی بود که عهدنامۀ معروف، با عنوان  
نسرخۀ اخیرر )مجازات زنان( از خوانساری نوشته شد. نگراه کنیرد بره  سوانتأدیب النبی خانم استرآبادی در پاسخ به 

. مرن 442-436م(: صرص۱۹۹3ش/۱372) 2/5، شماره شناسیایران بی خانم توس  ج. متینی، در مجلۀدربارۀ بی
 مدیون آقای ایرج افشار هستم که آرار قرن نوزدهم میلادی را در مورد زنان را به من معرفی کرد.
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41. Dawlatshah b. 'Alà u'd-Dawla Bakhtishah al-Ghazi of Samarqand (Dawlatshah), The Tadhkiratu'Sh-

Shu'arà [Memoirs of the Poets), ed. E.G. Browne (London and Leiden: Luzac & Co. and E.J. Brill, 1901,) pp. 

65-66 (Mahisti), pp. 289-90 (Jahan Khatun) 

کند که همراه با مهستی در دربار سل ان سنجر سلجوقی بود. عر دیگری به نام پری نیز یاد می( از شا66دولتشاه )ص
 )مهستی، مهری و بیجه منجّمه(. 530)آفاق بیگم(، و ص ۱46)بیدلی(، ص ۱03-۱02نوائی، صص

طور دقیق بهکند. غالباً ب یاد می 783در صفحه  تذکرة النساءحا  فخری با عنوان . تقی اوحدی از مجموعۀ شرح42
کند. لازم به ذکر است که نسخۀ خ ی دفتر هند از متن تقی اوحدی که در اینجا اسرتفاده شرده اسرت: از وی نقل می

 گذرد.نمی« قاف»(  از حرف 3654)ش
 ال . ۱۹2-ب۱8۹شیرخان، ص .43

44. Adhar, fol. 204b-05b. 

اسرت. )بررای مشراهده  ناملا همایوننویسندۀ  م(، دختر امپراتور بابر، و۱603ق/۱0۱2بدن بیگم )د.ازجمله گل .45
 مراجعه کنید و همچنین رجوع کنید به: 7نوشت شناختی به پیبجزئیات کتا

s.v. "Gulbadan Bēgam, "EI,( 

های او )از طریق خواهر(، سلیمه سل ان بیگم، که شاعری با نام مسرتعار مخفری برود. و همچنین یکی از خواهرزاده
 رجوع کنید به: 

Gul-Badan, pp. 276-79) 

 نگاه کنید به: .الاصل خراسانی و همسر مشهور امپراطور جهانگیرم(، ایرانی۱645-م۱577دیگری نورجهان بیگم )
E1 (2), s.v. "Nür-Jahan Begam,"  

 و همچنین:
Adhar, fol. 205b, who quotes Nür-Jahan Begam's verses) 

و از خاندان سل نتی برود.  سل ان حسین بایقرا و شاد بیگم ین میرزا بنشاهزاده خانم مهرانگیز بیگم، دختر مظفر حس
 رجوع کنید به:« نواختآلات موسیقی بسیاری می»وی همچنین 

Gul-Badan, p.32 (Persian text), and p.121 (trans). 
46. Szuppe, "La participation," I, pp. 242-52, and footnotes for references to the sources. 

 . در مورد مشارکت بانوان سل نتی صفوی در زندگی سیاسی قرن شانزدهم میلادی، رجوع کنید به:47
Szuppe, "La participation," II, pp. 70-102. 

48. Gul-Badan, p. 69 (Persian text) and pp. 169-70 (trans). 
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 در مورد میرزا سلمان وزیر، مراجعه کنید به: .49
R.M. Savory, "The Significance of the Political Murder of Mirzā Salman," in R.M. Savory, Studies on the 

History of Safawid Iran (London: Variorum Reprints, 1987), xv (originally published in Islamic Studies, 

Journal of the Central Institute of Islamic Research, Karachi, 3 (1964): 181-91). 

 وزیر بعداً با علیه بیگم مخالفت کرد و در شورشی علیه این بانو، شرکت کرد.
 ؛ همچنین مراجعه کنید به:685-687و  680قمی، صص .50

Iskandar Beg, pp. 235-39; Don Juan [Urūj Beg Bayät], Don Juan of Persia, a Shi'ah Catholic, 1560-1604, 

trans. Sir E. Denison Ross & E. Power, intro. G. Le Strange, (London: Routledge & Sons, 1926), p. 150. 

-۱332ج. )تهرران: انتشرارات دانشرگاه تهرران،3، زندگانی شاه عباسی اولهمچنین رجوع کنید به نصراللّه فلسفی، 
ثمرانی و گرجری در . خیرالنساء بیگم توسر  شراهدان اروپرایی، ع53-50، صص۱م( و ج۱۹60 -۱۹53/ش۱33۹

 جایگاه فرماندۀ کل ارتش صفوی دیده شده است. مراجعه کنید به:
A. Jenkinson (and other Englishmen), Early Voyages and Travels to Russia and Persia, ed. E. Delmar 

Morgan and C.H. Coote (London: The Hakluyt Society, 1886), pp.447-48; Müneccimbaşı Ahmed Dede, Saha 

if al-akhbar fi vakāyi al-a'sër, Turkish trans. of the Jami al-Duwal by Ahmed Nedim, 3 vols. (Istanbul, 

1868/1285), vol. 3, p. 202; ed. and trans. M. Brosset, jeune, Chronique géorgienne (Paris: La Société Royale 

Asiatique de France, 1830), p.21. 

م اسرت. ۱554-م۱553های های دیگر، پریخان خانم او  )دختر شراه اسرماعیل او (، در سرا برخی از نمونه .51
 202، صرص4678، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ بریتانیرا، ش افضل التواری ؛ فضلی اصفهانی خوزانی، 372)قمی، ص

 ب؛ 203- ب
Szuppe, "La participation," II, pp. (64-65)(; 

تلااری  خورشاه قبادالحسینی ایلچی، م )۱527همسر برون سل ان روملی، فرماندار قزلباش طوس، در سا   همچنین
؛ همچنین مادر یکری از امیرران کررد )دولتیرار ب.(35، ص۱53، نسخۀ خ ی، کتابخانۀ بریتانیا، ش شاهایلچی نظام

تصحیح محمد    تاری  مفصل کردستان شرفنام خان بدلیسی، میر شرفخان(، در نیمۀ دوم قرن شانزدهم میلادی )ا
 (.427م، ص۱۹83ش/۱364عباسی، چاپ دوم، تهران، 

م، سالی کره شراهزاده سرل انم، ۱5۱۹ال . وی مسلماً قبل از  580ب،  57۹ال ،  556، 522ایلچی، صص .52
م )رجروع (. پریخان خان430و  ۱55دنیا آمده است )رجوع کنید به: قمی، صص ترین دختر شاه اسماعیل، بهکوچک

کند( خواهر تنی شاه طهماسب بود. این گفته به نقل از عبدی کنید به ذیل، زیرا او از زنی متأهل در شکّی صحبت می
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، تصرحیح عبدالحسرین هجره قمره 978تاری  صفوی  از آغاز تا  ،تکملة الاخباربیگ شیرازی متخلص به نویدی، 
 .۱04، ۹۱م(، صص۱۹۹0ش/۱36۹نوائی )تهران، 

 .۱04، ۹۱بیگ، صصعبدی  .53
 .756، 372قمی، صص  .54
شیروانشاه بدون فرزند درگذشت. همچنین هیچ فرزندی از شاهزاده خانم صفوی در خاندان حاکم شراکّی ربرت  .55

 قلی میرزا داشت. نام شاهکم یک پسر بهنشده است. برعکس، عبداللّه خان دست
(Szuppe, "La participation" I, p.222) 

پرور خانم )نگاه کنید به ذیل(، از همسر صفوی خود داشت. در مورد تاریخ تولد ایرن دو فرزنرد نام ماهو یک دختر به 
 م ازدواج کرد.۱566-م۱565های اشاره نشده است، اما دختر ایشان در سا 

 در مورد هویت این زنان، رجوع کنید به: .56
Szuppe, "La participation," II, pp. 75-76. 

ی نظامی که مادر یا به نقلی دیگر همسر عبدالله خان )یعنی پریخان خانم او ( نقش اصرلی را ایفرا هادر مورد بخش
 کرده بودند، مراجعه کنید به:

Szuppe, "La participation," II, pp. 64-65. 

 در مورد خود پریخان خانم، رجوع کنید به:
Szuppe, "La participation," II, pp. 72-75 (and the footnotes for the sources and secondary literature). 

 برای اطلاع از منابع این قسمت، مراجعه کنید به: .57
Szuppe, "La participation," II, p. 72-75. 

م( با خانیش خانم او ، دختر شاه اسماعیل او ، رجوع کنیرد ۱52۱م یا ۱5۱۹دربارۀ امیر دباج رشتی و ازدواج او )در 
 به:

Szuppe, "La participation," I, p. 217 and especially footnotes 25-27. 
 .802، 523ایلچی، صص .58
 .۱043؛ خوزانی، ص275قمی، ص .59
 .۱04، ۹۱عبدی بیگ، صص .60
 .۱04عبدی بیگ، صص .61

62. Szuppe, "La participation," II, p. 66. 

ازدواج کررد. جمشریدخان، نروۀ خرواهر شراه خدیجه بیگم با جمشید، )خان شهر رشت و برادرزاده شاه طهماسرب( 
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 (.57نوشت طهماسب یعنی از خانیش خانم او  و امیره دباج رشتی بود )نگاه کنید به پی
 مازندرانی، رجوع کنید به: -. برای بررسی دقیق دربارۀ تاریخ سیّد مرعشی 63

s.v. "Mar'ashis," J. Calmard, E(2)1. 

م(، صرص ۱۹85ش/۱364، با تصرحیح م. سرتوده )تهرران، عشی مازندرانتاری  خاندان مر. میرتیمور مرعشی، 64
 . ۱74، ۱60. میرتیمور، صص 284-285، 275، ۱2۱
م اتفاق افتراد. رجروع ۱577دسامبر-م۱577. ازدواج خان احمدخان با مریم بیگم، دختر شاه طهماسب در نوامبر65

 کنید به:
Szuppe, "La participation," I, p. 229 (and footnotes for the sources). 

 های اولیۀ مبارزه برای قدرت، رجوع کنید به:در مورد ارتباطات کارکیاییان با صفویان در سا 
M.M. Mazzaoui, The Origins of the Safawids. Si'ism, Şüfism and the Gulat, Band III (Wiesbaden: 

Freiburgen Islamstudien, 1972), p. 80; Gh. Sarwar, History of Shah Isma' il Safawi (Aligarh, 1939), pp. 31-33, 

51-52. 

 .۱75. میر تیمور، ص66
 .۱76-۱74میر تیمور، صص .67
پرور خانم خیلی زود پس از ازدواج، درگذشت. سپس میرزا خان )پسر بزرگ تیتی بیگم(، . ماه۱74میرتیمور، ص .68

النساء بیگم در قزوین به اسارت گرفته شد و برای انتقرام مررگ دستور خیر م به۱578جانشین پدرش شد، اما در سا  
 پدرش، اعدام شد. ببینید:

s.v. "Marashis," E1(2); Szuppe, "La participation," II, pp. 95-96 (and footnotes for the sources). 

ازی برا تیرر و کمران، سرواری، تیرانردهای صرفوی ازجملره اسبهایی از آموزش شاهزاده خانمدر مورد ساحت .69
 مراجعه کنید به منابع: 

Szuppe, "La participation," I, pp. 245-47, and Szuppe, "Status, Knowledge and Politics" (forthcoming). 

های سل ان حسین بایقرا بودند. ازجمله شاد بریگم توجه است که در دربار مغو  بابر، دو شاهزاده تیموری که نوهقابل
پوشیدند و به کارهای گوناگون مانند ساختن انگشتر و تیر، چوگران لباس مردانه می»شود رانگیز بیگم که گفته میو مه

 رجوع کنید به:«. پرداختندبازی و تیراندازی با تیر و کمان می
Gul-Badan, p. 32 (Persian text) and pp. 120-21 (trans). 

70. Szuppe, "La participation", I, pp. 212-13, 252-53, and II, pp. 104-05. 
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 :1ضمیمه 
 ها )با اسامی مختلف(در سایر تذکره جواهر العجایبشاعران 

فخری، جواهر 
 العجایب،

 ق۱0م/۱6نیمه 

 نوائی،
 ق۹م/ ۱5اواخر 

 •تقی اوحدی،
 ق۱۱م/۱7اوایل 

 شیرخان،
 ق۱2م/ اوایل ۱7اواخر 

 آذر،
 ق۱2م/۱8

 یلادیزنان شاعر قبل از قرن پانزدهم م
  - -  .  مهستی۱

 )لالا خاتون(  -  - . پادشاه خاتون2
 - - - - . جهان خاتون3

 - - - - . حیات4
 زنان شاعر قرن پانزدهم میلادی

   -  مهری. 5
 زنان شاعر اواخر قرن پانزدهم یا نیمۀ او  قرن شانزدهم میلادی

 - - - - .مغو  خاتون6
 -    جلایر آفاق بیگم.7

 - - - - . نهانی8
 - - -  . بیجه منجّمه۹
 )؟( )؟( - - بی عصمتی. بی۱0

 -  -  . بیدلی۱۱
 - - - - . نهانیِ شیرازی۱2

_.دخترِ قاریِ 
 ••سمرقندی 

- - - - 

 - -  - . نسائی۱3
 - بریزی()خانم ت  - - . خانزادهِ تربتی۱4
 - - - - . پرتوی تبریزی۱5
. سیده بیگم )شاه ۱6

 ملک(
-   - 
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_.        دختر غزالی 
 ••یزدی 

- - - - 

بی آرزوی . بی۱7
 سمرقندی

- -  - 

 - -  - . رعیفی۱8
. حیاتی هروی ۱۹

 )اتون(
 - )تونی اتون(  بی اتون()بی  -

. جمالی 20
 )حجابی(

 - - )حجابی(  -

_.فاطمه اسفراینی 
•• 

- - -  

. تِرِوّی، تَروی 2۱
 )؟( )نیزدی(

- - - - 

. نسائی )دوستی، 22
 فاطمه خاتون(

 - )آقا دوست(  - -

 - - - - . نسائی نساوی23
 است.« قاف»تا « ال »هایی از حرف نسخۀ مورد نظر صرفاً حاوی مدخل• 

 ذکر شده است اما در نسخۀ سنگی نیست. Sprengerن اسامی در ارر ای•• 
 :2ضمیمه 

 ها که در این مقاله ذکر شدندهای آنزنان برجستۀ خاندان صفوی و خانواده
دختر بزرگ شاه طهماسب؛ همسر سل ان ابراهیم میرزا پسر بهرام 

ای بر مجموعه میرزا صفوی؛ معروف به تقوا و دانش؛ ظاهراً مقدمه
 شعار شوهرش نوشته است.ا

 گوهر سل ان خانم
 م(۱577ق/۹84)د. 

 دختر شاه طهماسب؛ همسر جمشید خان گیلانی. 
 خدیجه بیگم

 م(۱7ق/ اوایل قرن ۱۱)د. 
دختر شاه اسماعیل او ؛ اولین ازدواج او با امیره دباج رشتی بود؛ 

 مادربزرگ جمشید خان رشتی.
 خانیش خانم او 

 م(۱564ق/۹7۱)د. 
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ندان سید مرعشی مازندرانی؛ دختر میر عبدالله خان دوم؛ از خا
همسر شاه محمد خدابنده؛ حاکم غیررسمی دولت صفوی از 

؛ رهبر یک لشکرکشی؛ در ۱57۹تا ژوئیه  ۱578اواس  فوریه 
 ها به قتل رسید.کودتای سازماندهی شده توس  قزلباش

 خیرالنساء بیگم
 م(۱57۹ق/۹86)د. 

لو و پریخان خانم او ؛ همسر میرسل ان دختر عبدالله خان استاج
 مراد مازندرانی.

 ماه پرور خانم
 م(۱566-67ق/۹73-۹74)د. تقریباً 

دختر شاه طهماسب؛ همسر خان احمدخان گیلانی؛ مکاتبات او با 
مانده خواهرش، زینب بیگم و مادرشان، حوریخان خانم، باقی 

 است.

 مریم بیگم
 م(۱608-0۹ق/۱0۱7-۱8)د. 

ختل  از یک یا دو )؟( دختر شاه اسماعیل او  با نام تواریخ م
اند: همسر سل ان خلیل شیروانشاه؛ پس از پریخان خانم یاد کرده

مرگ شوهرش در مبارزه برای قدرت شرکت کرد. همین شخص )یا 
دختر دیگری( بعداً با درویش محمدخان شکّی ازدواج کرد؛ دیگری 

د و در جنگی همراه شوهرش با امیر عبدالله خان استاجلو ازدواج کر
 شرکت کرد.

 پریخان خانم او 
م یا بعد از ۱55۱ق/۹65 )د.

 م(۱554ق/۹68

دختر شاه طهماسب؛ مجرد؛ مشاور شاه طهماسب؛ در جریان 
مبارزه برای قدرت )پس از مرگ شاه طهماسب(، رهبر حزب طرفدار 

شاه اسماعیل دوم بود. حاکم غیررسمی دولت صفوی از نوامبر 
؛ خیرالنساء بیگم قدرت را از پریخان ۱578اواس  فوریه  تا ۱577

 خانم دوم گرفت و او را به قتل رساند.

 پریخان خانم دوم
 م(۱578ق/۹85)د. 

دختر شاه اسماعیل او  و تاجلو خانم؛ مجرد؛ تأریرگذار در امور 
سیاسی؛ مشاور و معتمد برادرش شاه طهماسب؛ تعلیم یافته توس  

 نویس ماهر و احتمالًا نقّاش.استادان برجسته؛ خوش

 شاهزاده سل انم
 م(۱562ق/۹6۹)مهین بانو( )د. 

ترکمان موصل؛ همسر شاه اسماعیل او ؛ مادر شاه طهماسب، بهرام 
میرزا، پریخان خانم او  و شاهزاده سل انم )مهین بانو(؛ تأریرگذار 

 در امور سیاسی.

 تاجلو خانم
 م(۱540ق/۹47)د. 



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /156

 

                                                                                                                   

یا؛ عمۀ خان احمدخان )حاکم گیلان و داماد از خاندان سادات کارک
صفوی(؛ همسر میرسل ان مراد مازندرانی؛ تأریرگذار در امور 

 سیاسی.

 تیتی بیگم
 )د. ؟(

دختر شاه طهماسب؛ مجرد؛ مکاتباتی با خواهرش، مریم بیگم و 
مادرشان، حوریخان خانم داشت؛ بعدها در امور سیاسی دربار شاه 

 عباس او  تأریرگذار بود.

 زینب بیگم
 م(۱64۱-42ق/۱05۱-52)د. 
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            159/محمد]ص[ یهایکتاب زندگان ینقد و معرف ؛عبدی 

 

 مقدمه

پژوهشگر آمریکایی و متخصص مطالعات اسلامی است که بر مطالعه فقهه اسهلامی، اقهلا ،  1کشیا علی
زنان، جنسیت و سیره  پیامبر )ص( تمرکز دارد. وی در حال حاضر استاد دانشگاه بوستون است. علی کتاب 

 342انتشهارات دانشهگاه ههاروارد و در  مهیلادی در 2014در سهال  2 های محمدزندگانی قود را با عنوان 
 صفحه به چاپ رسانده است. 

مسهلمانان »، «پیهامبر راسهتی »، «محمهد تهاریخی»شه  فصهل اسهت:  کتاب شامل یه  مقدمهه و
شهماری سهاده از چههار همچنی  ی  گاه«. فکرمرد روش »و « مادر مؤمنان »، «همسر محمد»، «برجسته

بدر، جنگ احد و فتح مکه است، قبل از مقدمۀ کتاب آمده است.  رویداد که شامل هجرت به مدینه، جنگ
 دهد.بیشتر مباحث ای  کتاب را تشکیل میکه در فصل چهار و پنج به آن پرداقته شده، ازدواج پیامبر)ص( 

 ها، فهرست منابع، سپاسگزاری و ضمائم از موارد پایانی کتاب است.نوشتگیری، پینتیجه

 توصیف 

زنهدگی پیهامبر کند کهه نویسنده در مقدمه بیان می .ای جذاب از سیرۀ پیامبر )ص( استمطالعهعلی  کتاب
نگاری بوده است. ای  )ص( از زمان رحلت ایشان در سدۀ هفتم هجری، موضوع صدها و شاید هزاران سیره

های دگاههها دیهها که توسط مسلمانان و غیرمسلمانان نگاشته شده، به دور از یکنهواقتی بهوده و در آنسیره
متفاوتی نسبت به پیامبر )ص( ارائه شده است. چنانچه گاهی به ساحت مقدس پیامبر اعظم اهانت شهده و 

طور جای فرو رفت  در ای  مجادلات اقیر، محمد )ص( را آن اند. ای  کتاب بهگاهی مورد احترام واقع شده
 کشد.ها ترسیم شده است، به تصویر میکه در طول قرن

کنهد. را بیهان می )ص(های معمول از زنهدگی محمهد ای از روایتابتدای هر فصل، گزیده درنویسنده 
پردازد و به دنبال پاسخ بهه سهؤالاتی از ایه  قبیهل اسهت: چهه وی در فصل اول به تصویر تاریخی پیامبر می

یا قیر؟ توان دانست؟ آیا فردی به نام محمد )ص( واقعاً وجود داشته است چیزی در مورد محمد )ص( می
عنههوان فههردی های میانههه در میههان مسهیحیان، پیههامبر)ص( بهههههای سهدهکنههد کهه در روایتوی اشهاره می

به تصویر کشیده شده است، اما با ترجمه قرآن و برقی کتب سهیره  3«غیرراستی »و پیامبری « گذاربدعت»
 تغییر کرده است. ها به طرز چشمگیری های میانه، برداشت اروپاییهای غربی در سدهبه زبان

                                                 
1. Ali, Kecia. 
2. Ali, Kecia. The lives of Muhammad. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 
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های مسیحی است. نویسنده در فصل دوم در پی اثبات نبوت بر اساس کتاب مقدس و برقی شخصیت
کند تأیید ورقة ب  نوفل مسیحی از نزول وحی به محمد )ص( و تشخیص راهب بحیهرا چنانچه وی بیان می

  وسیله نویسنده قصهد دارد نبهوت )ص( دارد. بدی به مهر نبوت، نشان از تأیید غیرمسلمانان از نبوت پیامبر
باورهای برقی کند تلاش می کند. وی همچنی واقعی و نیز برتری اسلام را در برابر مخالفان مسیحی اثبات 

غلط غربی که در مطالعات اسلام فراگیر شده را اصلاح کند و توافقی را در مورد معیارهای اثبات و گفتگهو، 
 کند. بی  مسلمانان و غیرمسلمانان فراهم

اثهر فقیهر سهید  4نعمت،ولیبه دو اثر دربارۀ پیامبر)ص( توجه دارد، یکی بیشتر نویسنده در فصل سوم، 
نوشتۀ محمدحسی  هیکل. هر دوی ای  آثار مربوط به عصر جدیهد  5زندگانی محمد،و دیگری  وحیدالدی 

تنهها   نویسهندگان، محمهد نههاند. به عقیده ایههستند که دربارۀ پیامبر)ص(، اسلام و مسلمانان نوشته شده
صهورت ها پیهامبر)ص( را بههرهبر سیاسی یا مذهبی جامعه اسلامی، بلکه ی  مصلح اجتماعی نیز بود. آن

 کنند. معرفی می عادی و به دور از معجزه و رسالتی  انسان 
دگان نویسهنهای نویسنده در فصل چهارم به ازدواج محمد )ص( پرداقته و پس از بیان تفاوت دیهدگاه

نویسندگان  کند که در نزدنحوه برقورد پیامبر )ص( با همسران  اشاره می بههای پیشی  و عصر جدید دوره
دورۀ جدید، ازدواج او با قدیجه )س( برای نشان دادن اینکه محمد )ص( واقعاً چه کسی بوده، مهم است، 

تا تصویری از ی  پیامبر. نویسنده  چرا که از طریق ازدواج، سیمای انسانی وی به تصویر کشیده شده است،
در بیان نق  قدیجه )س( در زنهدگی پیهامبر)ص( را  تاریخ طبریتوجهی برقی منابع ازجمله همچنی  کم

 کند. ذکر می
نویسنده در فصل پنجم به ازدواج پیامبر)ص( با عایشه اشاره کرده و ای  مسهلله را یکهی از موضهوعات 

داند. به گفته وی برقهی ایه  ازدواج و همچنهی  تعهدد زوجهات را بها میبرانگیز در میان دانشمندان  بحث
کنهد کهه بهه عقیهده برقهی از اند. وی در رد ای  نظریه بیهان میهای دنیوی پیامبر)ص( مرتبط دانستهانگیزه

)ص( عایشه را در ش  یا هفت سالگی عقد کرد و در نه سالگی بود که با ایشهان ازدواج  نویسندگان، پیامبر
تفاوت وجود دارد. همچنی  برقی نیز بهر ایه  عقیهده « ازدواج»، و «انعقاد»، «عقد». بنابرای  بی  واژه کرد

شوند و در س  نه یا ده سهالگی بهه کنند به سرعت بالغ میهستند دقترانی که در آب و هوای گرم زندگی می
های همسری و انگیزهاتهام کودکدر آن زمان رسند، پس مناسب برای ازدواج هستند. بنابرای  بلوغ کامل می

 جا بوده است.نفسانی بیهوده و نابه
                                                 

4. Waheed-Ud-Din, Fakir Syed. The Benefactor. trans. Faiz Ahmed Faiz. World Community of Islam in the West, n.d. [1964]. 

5. Haykal, Muhammad Husayn. The Life of Muḥammad. trans. Ismail Al Faruqi. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002 [1976]. 
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پهردازد کهه توسهط دانشهگاهیان و روشهنفکران های اقیهر مینگاریدر آقری  فصل، نویسنده به سیره 
دیگران نگهرش مثبتهی نسهبت بهه  6های اسپنسر،عمومی نوشته شده است. به گفتۀ علی، به استثنای گزارش

های محققهان پیشهی  و در پایان نگاشتهی و .دهندتری ارائه میدارند و اطلاعات دقیقزندگی محمد )ص( 
نویسهان جدیهد، پیهامبر را کنهد کهه سیرهدورۀ جدید دربارۀ زندگی پیهامبر )ص( را مقایسهه کهرده، بیهان می

 اند.دولتمردی آرمانی یا مصلحی اجتماعی معرفی کرده

 تحلیل

در مقدمهه بیهان قهود نیهز زندگی پیامبر )ص( نیست. چنانچه نویسنده  داستان ،های محمدزندگانی کتاب 
 7«.اندهایی که زندگی او را بیان کردهای  کتابی است نه در مورد زندگی محمد، بلکه در مورد روش»کند می

نویسنده با تکیه بر روش تاریخی و بر اساس منابع قدیم و جدید هم ی  سیر کامل از زنهدگی پیهامبر)ص( 
کنهد. بهه هها را مقایسهه میاند، اشهاره کهرده، آنکند و هم به منابعی که به سیره آن حضرت پرداقتهه میارائ

های نگاشته شهده دربهارۀ محمهد )ص( اسهت کهه حالهدف نویسنده مروری جامع بر شرحعبارت دیگر، 
های ل بی  گفتمانتوسط مسلمانان و غیرمسلمانان نوشته شده، و همچنی  در پی نشان دادن وابستگی متقاب

 رایج میان پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان است.
تهوان بهه ها میاند که ازجمله آنتاکنون محققان بسیاری به پژوه  دربارۀ زندگی پیامبر )ص( پرداقته 

و محمد حسی  هیکل مصری، نویسندۀ کتهاب  8منابع ترینمحمد بر پایه کهنمارتی  لینگز نویسندۀ کتاب 
حالی از زندگی محمد )ص( است. اگرچه مهارتی  ها تنها شرحاشاره کرد. اما ای  پژوه  9مدزندگانی مح

لینگز نیز به مانند کشیا علی سیره پیامبر )ص( را بر اساس منابع مختلف بررسی کرده است، اما وی تنها بهه 
ایی ایه  اسهت کهه ههسنت تکیه کرده است. تفاوت ای  اثر بها چنهی  پژوه منابع که  و بیشتر منابع اهل

ای از موضوعات زندگی پیامبر)ص( را بر اسهاس آنچهه کهه نویسهندگان مختلهف اعهم از نویسنده مجموعه
وجهود، اثهر علهی بیشهتر بهر کنهد. بهاای اند، با هم مقایسه مینوشته عصر جدیدغربی و مسلمان از آغاز تا 

ههای های قرن نوزدهم به بعد، که توسط مسلمانان و غیرمسلمان مصری، هندی و مسهیحی و بهه زبانسیره
برقهورد »کنهد. روش او همچنهی  نظریهه معهروف انگلیسی، فرانسوی و عربهی نگاشهته شهده، تمرکهز می

عنوان منبع اصلی درگیهری بهی  ذهبی بههای فرهنگی و مکشد که در آن هویترا نیز به چال  می« هاتمدن
                                                 

6. Spencer. 

6. Ali, Kecia. 2016, p 1.     

8. Lings, Martin. Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources. Rochester, VT: Inner Traditions International,1983. 

9 .Haykal, Muhammad Husayn. The Life of Muḥammad. trans. Ismail Al Faruqi. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002 [1976].  
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کنهد کهه بهه مهرور زمهان نویسهندگان غرب مسیحی و شر  مسلمان، بیان شده است. کشیا علهی بیهان می
شهناقتی و همچنهی  تبهادلات اقیهر دانشهمندان شهر  و مسلمان و غیرمسلمان بر سر برقی مسائل روش

اند که در نتیجۀ آن، دگی پیامبر )ص( دست یافتهغرب، با هم مصالحه کرده، به نظریات مشترکی در مورد زن
 شده دربارۀ اسلام و شخصیت محمد )ص( شکل گرفته است.ای از ادبیات پژوهشی تعدیلمجموعه

محمهد )ص( در طهول  زندگی کند که درکها اثبات مینویسنده با ارزیابی آثار و ارتباطات بینامتنی آن
های متفاوتی در ای  زمینه به وجود آمهده اسهت. بهه عقیهدۀ وی، و دیدگاه ات چشمگیری داشتهها تغییرقرن

نویسندگان پیشی  و قبل از دوره استعمار، که عمدتاً مسهیحی بودنهد، تصهویری نادرسهت از محمهد )ص( 
های همدلانه به قلهم غیرمسهلمانان نگاریدهد آغاز نگارش سیرههای نویسنده نشان میاند. استدلالداشته

با دوران جدید مقارن است و شاید به همی  دلیل است که وی بیشتر بر منابع قرن نهوزدهم و در مورد پیامبر 
نویسان مسلمان و غیرمسلمان را آشکار کند.  وی کند. او قصد دارد ارتباط متقابل بی  سیرهبیستم تمرکز می

)س( و عایشه،  کوشد از طریق مطالعات موردی قود در موضوع حیات زناشویی پیامبر )ص( با قدیجهمی
تحولات منابع مرتبط با سیرۀ آن حضرت، پس از قرن نهوزدهم، را بها جزئیهات بهه تصهویر کشهد. علهی در 

ههایی مسهتدل و متفهاوت از های پیشی  قود در مهورد زنهان و جنسهیت در اسهلام، تحلیلراستای پژوه 
 کند.دگی محمد )ص( را ارائه میبرانگیزتری  مراحل زنهای دورۀ پیشی  و جدید در مورد جنجالنامهزندگی

 گیریارزیابی و نتیجه

های کتاب ای  است که نویسنده دارای نقاط ضعف و قوت است. یکی از کاستی های محمدزندگانیکتاب 
ای به آثار دیگر مسلمانان کشورهای مختلف کند و تقریباً هیچ اشارهنویسان عربی محدود میقود را به سیره

کند. علت ایه  نگهرش انحصهارگرایانه شهاید های آلمانی، ترکی و فارسی نمیبه زبان های متأقرو پژوه 
برای ، اگرچه های نقاط مختلف جهان باشد. علاوههای ترکی، فارسی و دیگر زبانناآشنایی نویسنده با زبان

ای کهه گونهه هها نهاتوان اسهت، بههکند اما در توضیح یا دفهاع از آنهای مختلف را بررسی مینویسنده سیره
های مرتبط با آن را درک کنهد. همچنهی ، تواند رویکرد نویسنده به برقی از رویدادها یا گزارشقواننده نمی

ها به اندازه کافی قوی نیست و فاقد انسجام هستند. نویسهنده در ارجاعهات رسد ارتباط بی  فصلبه نظر می
ناسب را نقل کرده است که بهتر بود از کاربرد مستقیم هایی ناماثر قوی  دربارۀ پیامبر )ص(، مفاهیم و واژه

از مواردی دیگری که جای نقد دارد ادعای نویسنده درباره تهرس و تردیهد پیهامبر)ص( بهه  کرد.آن پرهیز می
تهوان پهذیرفت کهه هنگام نزول وحی و اطمینان ایشان درباره ای  امر بعد از تأیید ورقه ب  نوفهل اسهت. نمی

د نابینای مسیحی بخواهند که ایشان را راهنمایی کنند! چرا که پیامبر)ص( قبل از بعثهت، بهه پیامبر از ی  فر
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های لازم برای پذیرش وحی را داشتند. نکته دیگهر اینکهه نویسهنده شده بودند و زمینه پیغمبری بشارت داده
قعیت سیاسی و جلب ای سیاسی داشتند و برای حفظ موهای محمد )ص( زمینهاکثر ازدواجکند که بیان می

تهوان پهذیرفت کهه ایه  ای  ادعای نویسهنده را زمهانی میها صورت گرفته است. حمایت قبایل ای  ازدواج
ها قرار داشهتند و تری  شکنجهتحت سخت که پیامبر)ص(ها در مکه صورت گرفته باشد یعنی زمانیازدواج

های پیامبر)ص( به جهز  قدیجهه )س( در زدواجکه تمام انیاز به حمایت و پشتیبانی قبایل داشتند، درحالی
 که هواداران بسیار داشتند و از جایگاه سیاسی مهمی برقوردار بودند، اتفا  افتاد. مدینه و زمانی

دهد و وجود کتاب نقاط قوتی نیز دارد ازجمله اینکه نویسنده طیف وسیعی از اطلاعات را ارائه میباای 
سیرر  و  تاریخ طبریشود مانند عات دربارۀ زندگی پیامبر)ص( را شامل میحتی به منابعی که بیشتری  اطلا

رسهد نویسهنده بهه دور از سهوگیری و تعصهب . بهه نظهر میکندکرده و آنان را ارزیابی میاشاره  ابن اسحاق
ای بهه رشهته تحریهر درآورده کهه ارائه دهد. نویسنده کتاب را به گونه ی درقورقاصی سعی کرده تا اطلاعات

نگهاری فهم باشد. کتاب ی  سهیرهای آن دسته از افرادی که آشنایی با حوادث صدر اسلام ندارند نیز قابلبر
ای ، اثر علهی برمندان به داستان زندگی حضرت محمد )ص( است. علاوهپژوهان و علاقهجدید برای دان 

ننهده را متوجهه ایه  مسهلله تواند باشد. نویسنده بها ایه  کتهاب قوامأقذشناسی زندگی پیامبر)ص( نیز می
نویسهی پایان است کهه ههیچ سیرهو زندگی پیامبر ی  روند مداوم و بی کند که همه ما تابع تاریخ هستیممی

 به آن پایان دهد.  تواندنمی
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